
  

  

  

  

  از گهواره تا گور
  يريزدكتر محمدابراهيم باستاني پا

  استاد گروه تاريخ دانشگاه تهران
  )15  تا1صاز(

ــواب    ــام خـ ــه هنگـ ــانم، كـ ــل مـ ــدان طفـ  بـ
ــتاب    ــد شــ ــوابش آيــ ــوارة خــ ــه گهــ  بــ

 
  نظامي

از بـراي  . ام پستخانه، صورت سر پاكت را فرستادم ضـبط نمائيـد     طه، كاغذ حلب را داده    «
اگر تعجيل است ـ حالا چندان بد نيست ـ يـك سـاعتي     : ملامرزبان گفت. بچه گهواره گذاردن

  .شود ـ بعد قمر در عقرب است و ساعت نداريد ـ تا روز دوشنبه امشب طريقه مي
االله، گهـواره آمـاده    اگر تعجيل نداريد باشد روز دوشنبه، و اگر تعجيـل داريـد حـالا بـسم        

  ».كنيد
 يوسف بن ابراهيم الكرماني

  :چكيده                   
دهنـد بـه آنچـه      چه بسا مردماني در اين عهد اتم و برق و كمپيوتر،گـوش فـرا مـي                   

برژنف باشند يا   ؛توانند خانم ريگان باشند،يا خانم نهرو     آن مردمان مي  !گويدمرادشان مي 
  !سلطان برنئو

ن تـوا    اين، همان است كه تاريخ ما و ديگر ملل، مشحون از آن است؛ هيچ فرقي نمي               
از اين بابت ميان آن ماهيگير ديلمي كـه بـراي تعبيـر خـوابش سـراغ شخـصي رفـت                     

و و برژنف كه يك راهب روستايي را مراد         » دعوي علم نجوم و تعبير خواب كردي      «كه
 دربـاري كـه در بـاب نـابودي          منجمدانست قائل شد؛يا ميان شاه عباس با آن         خود مي 
 خـود  ة كه براي فرستادن موشك مـاهوار    ها با شاه به شور نشست و خانم نهرو        حروفي

           هنــدي اســتخارهة ســالخوردمــنجمبــه آســمان از جهــت ســاعت ســعد ونحــس، از 
وزباني را با گـوش     سخن اينست كه مردم دنيا هنوز طفل ابجدخوان هستند        .خواستمي

  .كنند كه غير از زبان آدميزاد استميجان نيوش
  

  .گويي و رويدادهاي تاريخي،تاريخ و نجوم،پيشتاريخ تطبيقي:هاي كليديواژه   
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  :مقدمه   
ين دارد كـه مـردي كرمـاني،        اام، حكايت از    عبارتي كه در صدر اين مقاله بدان پرداخته          

به گهواره گذاردن كودك خود، ساعت خواسته است كه جواب را           » آمد و نيامد  «در باب   
  .چنانكه در خور بوده شنيده و ثبت و ضبط كرده است

ينجا مقصود من بيان آداب و رسوم سپردن بچه به گهواره نيست ـ هر چنـد خـود    ادر
بحث دلپذيري دارد در خصوص ساعت خواباندن، و دعا خواندن، و گردو زيـر گهـواره                

دود كـردن و  ) اسـفند (= ـ و خوشـبو   تـق آن بـه گـوش بچـه برسـد      شكستن ـ كـه تـق   
  )1(....كلاغو به قنداقه بستن، و غيره و غيره، ...گ

قصد من از نقل آن مرقومه، اشاره به نحوة كيفيت ارتباطات مـردم كرمـان، خـصوصاً                 
عاطفة زرتـشتي ـ و    هاي مذهبي ـ خصوصاً طايفة خوش  مسلمانان كرماني است با اقليت

هـا در مقـالات     ها و سال  هدف اصلي در واقع، آوردن شواهدي است بر نظرياتي كه سال          
م و آن روحيه خـاص مـردم كرمـان اسـت در همـسازي و                ا  متعدد خود بدان اشاره كرده    

تسامح اند ـ و ما از آن بـه     خوانده)(toleranceسازواري ـ كه اهل فرنگ آن را تولرانس  
: گويـد   ايـم كـه مـي       ايم و اين جمله طلائـي را سـرلوحه آن قـرار داده              ياد كرده و تساهل   

جـامع  :نـك (.»خوابد ش ميعيسي به دين خود، موسي به دين خود ـ هر كسي در گور خود «
  )135؛نوح هزارطوفان،ص366 تا 260؛پير سبزپوشان،صص36 و 21؛سايه هاي كنگره،صص 807المقدمات،ص 

ام و بر اثبات آن و صحيح بـودن آن و             ها پيش من ابراز داشته      اين نظري است كه سال    
ملايـم و   هـا را در زنـدگي         كارآمد بودن آن، اصرار و ابرام دارم، و راز موفقيـت كرمـاني            

ام اين بوده است كـه بـدون           و عقيده   دانم،  متعادل و آرام، در اين روحيه وامتيازات آن مي        
  .شد هاي قفر غيرممكن مي اين روحيه، پيروزي در كوير و ادامه حيات در آن سرزمين

سـواد   بـن ابـراهيم كرمـاني آدم كـم     مقدمتاً عرض كنم كه نويسنده يادداشت ـ يوسف 
هاي سـال منـشيگري       انشاء است كه سال     خط و خوش      نشي خوش او يك م  . عادي نيست 

حكامي مثل وكيل الملك و ناصرالدوله و عبدالحسين ميرزا فرمانفرما را به عهده داشـته،               
   ....و تحت عنوان آخوند ملايوسف، يك عمر محاسبات و مكاتبات
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درباره در پيشگوئي ملامرزبان زرتشتي، يك اصطلاح خاص به كار رفته ـ كه توضيح  
  . است طريقه و آن اصطلاحـ وجه نيست آن بي
ين طي كردن قمر مـسافت ايـن پـانزده درجـه از نـوزدهم               منجمطريقه محترقه، نزد    «
 عقرب كه محـل هبـوط قمـر    ة ميزان ـ كه محل هبوط شمس است ـ تا سوم درج  ةدرج

و   رقه نامنـد  محتةروز و دو بهره باشد ـ طريق  است، و اين مدت را ـ كه تقريباً يك شبانه 
 محتـرق كـدام اسـت؟ ايـن آخـر ميـزان و اول عقـرب                 ةطريق«.»به غايت منحوس است   

اند شمس و قمر را، از بهر تـاريكي و ادبـار كـه بـه                  و اين هر دو برج هم موافق نه         است،
  ).آنندراج(»ايشان منسوب است

فاما خاصيت اين جاري ـ كه محترق نام كردند ـ آن است كه شـرف زحـل نزديـك      «
ت، وز يكسو هبوط شمس، وز ديگر سو هبوط قمر، و به ميانشان گرد آمـدن دو حـد                   اس

  )505التفهيم،ص(».نحس، و آن مريخ است به هر دو برج
 ةمواضعي را كه در زير مدارهاي ميان دو هبوط واقعند قبل از زمان بطلميـوس طريق ـ      

ز كـشاف اصـطلاحات   دهخدا؛بـه نقـل ا  (.جا بوده اسـت  محترقه نامند ـ چه حضيض در قديم در آن 
  )الفنون

 غيـر از زبـان      مـنجم اين چند جمله را از كتب نجومي نقل كردم تا بـداني كـه زبـان                 
 از روز اول تولـد آدميـزاد تـا          مـنجم آدميزاد است، ولي چه توان كرد كه در طول تاريخ،           

  .زده است مرگ او، با همين زبان، همه جا با آدم سروكار داشته و حرف مي
عباس بزرگ هم كه باشي محتاج هستي كه هـر             شاه و گدا ندارد، شاه     و اين پيوستگي  

 يـزدي را بپـذيري و در بـاب دخـول و يـا خـروج از دروازه بـا او                      منجمروز ملاجلال   
  )2(.مشورت كني

         حقيقت اين است كه علم نجوم با علم سياست من در ايران همزاد و همريشه است؛     د
ان نيز  منجمشاهان در جامعه شاخصيت پيدا كردند،       به دليل اينكه از همان روزگار كه پاد       

  :در دربار آنان جاي پايي محكم يافتند؛ به دليل اينكه به قول حافظ
   كس را وقوف نيست كه پايان كار چيست؟ 

  شد،  ان بيشتر سكه مي   منجمآمد، كار     همينقدر كه مختصر اميدي در دل مردم پديد مي        
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 ةرم، و تنها به صلح كـسوف ـ كـه لابـد بـه اشـار      دا و من از شواهد تاريخي دست بر مي
كـنم،    ــ اشـاره مـي      )263نـوح هزارطوفـان،ص   (هاي دربار ماد صورت گرفته است       ان و مغ  منجم
آورم كه بـه    را ـ به زبان مي منجمشناس  چنين پيشگوئي رستم فرخزاد ـ سردار ستاره  هم

  :قول فردوسي
  و اختــر گرفــت )3(بيــاورد صــلاّب 

ــرا   ــوي ب ــه س ــي نام ــه درد)4(دريك   ب
 كــز گــردش آســمان  : بــدو گفــت 

ــودني  ــه بـ ــي   همـ ــنم همـ ــا ببيـ  هـ
ــان    ــد از تازي ــست آي ــران شك ــه اي  ب
ــد   ــا را گزن ــره اســت م ــرام و زه  زبه
ــپهر   ــردان سـ ــسي راز گـ ــد كـ  ندانـ
 رهـــايي نيـــابم ســـرانجام ازيـــن   

  

 ز روز بـــلا دســـت بـــر ســـر گرفـــت   
ــخن  ــشت و س ــرد   نب ــاد ك ــه ي ــا هم  ه

ــدگمان  ــود بــ ــردم شــ ــده مــ  پژوهنــ
 رگـــــزينم همـــــيوز آن خامـــــشي ب

ــان  ــر زيــ ــر بــ ــنم مگــ ــتاره نبيــ  ســ
ــد   ــرخ بلنــ ــتن زچــ ــشايد گذشــ  نــ
 دگرگونــه گشتــست مــا را بــه چهــر    

ــران   ــين ايـ ــاد نوشـ ــا بـ ــين خوشـ  زمـ
  

بيني كرده بود، زيرا، اندكي بعد، در جنگ قادسيه ـ كه سـپاهيان ايـران در     او درست پيش
 پنـاه بـرد، و    شـتري ةزاد به سـاي  تاب شده بودند ـ رستم فرخ  گرماي شديد از تشنگي بي

عربي با شمشير باربند را بريد و بار شتر ـ كه درهم و دينار سنگين مخارج جنگ بـود ـ    
. ردگئـي انـداخت   برسـتم خـود را در آب      . بر پشت رستم فرود آمد و پشت او بشكست        

رستم را بگرفت و سرش را ببريد و بر نيزه كرد و ايرانيان با ديـدن سـرِ                  . عربي بشناخت 
  .)م635. /  هـ14. (ه گريز نهادندسردار خود رو ب

دهد،   ها را به اصطرلاب استناد مي       بيني  ام كه رستم اين پيش      من، يك جاي ديگر نوشته    
هـاي زمـان      دانـي مثـل او، بعـد از آشـفتگي           ولي بايد قبول كرد كه مرد هوشمند رياضـي        

      ن م و وبا و طاعون و پراكندگي خلـق و دودسـتگي ميـا        خسروپرويز و قحط و غلا و تور
زاد و اختلاف ميان سرداران سـپاه و          لشكريان خراسان و عراق و كشته شدن پدرش فرخ        

هاي طـولاني روم و كـشته شـدن همـه             كودتاي شيرويه، و طغيان دجله و فرات و جنگ        
ساماني خلق و تجريّ عرب، از كمپيوتر مغز خود استفاده كـرده              شاهزادگان ساساني و بي   

اين است كه رستم در همين نامـه    » ردا چه خواهد شد؟   ف«بيني كند كه      توانست پيش   و مي 
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  :به وقوف خود اشاره كرده گويد
 چو اين خانه از پادشاهي تهـي اسـت        

ــودني  ــه بـ ــي   همـ ــنم همـ ــا ببيـ  هـ
  مـن اسـت    )5(گاه  كه اين قادسي دخمه   

  

 نــه هنگــام پيــروزي و فرّهــي اســت      
ــي   ــزينم همــ ــشي برگــ ... وزان خامــ

 كفــن جوشــن و خــون كــلاه مــن اســت
  )210آسياي هفت سنگ،ص (                         

ان مرو و ماوراءالنهر نشسته بودنـد و حـساب          منجمچنانكه در همان روزهايي كه        هم    
جمله اصحاب نجوم اتفاق نمودند كه چون قـران         «كردند و     را مي . م1185. / هـ581قران  

 بـه حـساب،     هفتم بگذرد، در قران هشتم سيارات هفتگانه در برج ميزان جمـع شـوند و              
بايد ـ و حكم كردند كه اين اجتماع سيارات در برج ميزان موجب   قران در برج سنبله مي

اي است كـه      و اين همان واقعه   )126سلجوقيان و غز در كرمان،چاپ دوم،ص        ()6( »... است خرابي عالم 
  :انوري هم به وقوع آن حكم داده بود، و اتفاق نيفتاد ـ و شاعري در حقّ انوري گفت

  سخت ت انوري كه از وزش بادهاي     گف
  كمِ او نوزيده است هيچ باد     در روز ح 

  

 ويــران شــود عمــارت و كــاخ ســكندري  
ــا م ــلي ــوري  رس ــي و ان ــو دان ــاح، ت  الري

  

تر از همه، افضل كرمان بود كـه از دوسـتش در خراسـان پرسـيد كـه چـه                      اما عاقلانه 
از علم ] ان كه در خراسان بودابوالفتح ـ بزرگي از كرم [الدوله  پس جمال... «: خواهد شد

لّـبِ احـوال    است ـ و حكماء، بدان تق رمزياند  حكمِ باد كه كرده: خويش به من نوشت
كه ـ بعد از قران هفتم ـ در كرمـان،     اند ـ و دليل بر وي آن   خواستهعالم و انقلابِ ممالك

 )128لي،چاپ دوم،ص عقد الع (»...سخن آن فاضل، فال ناطق و الهام صادق آمد        .  باشند قومي ديگر   
  .و اين اشاره به واقعه تسلط غزهاست ـ بر كرمان، و سقوط سلجوقيان قاوردي

ان ترديـد   منجم ـمعلوم است كه خود پادشـاهان و بزرگـان هـم، در حقيقـتِ گفتـار                 
كـه بگـذريم، هيچوقـت    ) ع(مولا علي» ونمنجمكذب ال«اند ـ و از عبارتِ معروفِ   داشته

هيچوقـت هـم    ن مورد نظر نبوده است ـ با همـه اينهـا،    امنجمتصديق صد درصد حرف 
  .مانده است ها خالي نمي منجمنظر از وجود  درگاه و دستگاه صاحبان قدرت و اهل

شماري ـ به خصوص از قول استانس، همـان مجوسـي     هاي بي مكاشفات و پيشگوئي
اسپ پادشاه تگشچنين از قول  راه وي بود ـ و هم كه در اردوكشي خشايارشا به يونان هم
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  )128تاريخ تمدن ايران،(. راجع به دنياي آخرت و معاد ايراني نقل شده است حامي زرتشت،
ان تاريخ را ياد كنيم، مثنوي هفتاد من كاغـذ شـود، ولـي              منجماگر بخواهيم جزئيات    

 بايـد   مـنجم كنـد كـه       الانوار توصيه مي    روضةازين نكته غافل نشويم كه سبزواري مؤلف        
ر دعـا و تـصدقات و انـواع طاعـات و توبـه و بازگـشت و عـدل و اطـلاق                       پادشاه را ب  «

 ةروض ـ(»گنـاه تحـريص تمـام نمايـد و از ايـن راه طلـب دفـع آفـت نمايـد                      محبوسان بـي  
ان واقعـاً اجـراء كـرده باشـند ـ كـلّ گناهـان        منجم ـاي را  و اگر چنين وظيفه)281الانـوار،ص 
  .اند حمت خداوندي شستههاي خود را از اول تاريخ تا امروز، به آب ر دروغ
به شهر غزنين بر بالاي كوشـكي در چهـار          ... الدوله سلطان محمود    اند كه يمين    آورده«

من ازين چهار در : روي به ابوريحان كرد و گفت. دري نشسته بود ـ به باغ هزار درخت 
اي كاغذ نـويس و در زيـر          از كدام در بيرون خواهم رفت؟ حكم كن و اختيار آن بر پاره            

  .لي من نه ـ و اين هر چهار در، راه گذر داشتنها
ابوريحان اصطرلاب خواست و ارتفاع بگرفت و طالع درست كرد و سـاعتي انديـشه               

ــ  : حكم كردي؟ گفـت   : محمود گفت . نمود و بر پاره كاغذ بنوشت و در زير نهالي نهاد          
  )7(.كردم

 جانب مـشرق اسـت       و تيشه و بيل آوردند، بر ديواري كه به          محمود بفرمود تا كننده،   
ابوريحـان  . و گفت آن كاغذ پاره بياوردنـد      . دري پنجمين بكندند و از آن در بيرون رفت        

  :بر وي نوشته بود كه
  )81چهارمقاله نظامي عروضي ص(»... هيچ بيرون نشود ـ ازين چهار در،

  . را بايد در چهار مقاله خواندمنجمبقيه داستان و سرنوشت 
معروف است كـه    .  نداشت منجم تعبير، نتايج خوبي براي      البته هميشه هم پيشگوئي و    

هـا روايـت      وقتي، روستائي ماهيگير ديلمي بويه خوابي ديد، خودِ بويه به قوم و خـويش             
  :كرده است

وقتي من خوابي ديدم، درين اثناء شخصي كه دعـوي علـم نجـوم و تعبيـر خـواب                    «
ان ديدم كه از سرِ قضيبِ مـن        بويه با او گفت كه در خواب چن       . كردي با ما ملاقات نمود    

شـد چنانچـه    تـر مـي    آتشي عظيم بيرون آمد و بر بعضي از بلدان تافته ـ هر لحظه ساطع 
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بعد از آن آتش منشعب شد به سـه شـعبه، و عبـاد بـلاد را                 . روشنائي آن به آسمان رسيد    
  .نمودند ديدم كه پيش آن شعب ـ خشوع و خضوع مي

. ، و مرا تا اسب و جامه نـدهي تعبيـر نكـنم            س غريب است  باين خوابي   :  گفت منجم
. اگر نبود هم برهنـه مـانم      . ام قادر نيستم    به غير اين جامه كه پوشيده     : ابوشجاع بويه گفت  

  : گفتمنجم. بويه باز اظهار عجز كرد.  ده دينار طلبيدمنجم
ـ تو را سه فرزند باشد كه بر آن بلاد كه از آن آتش روشن شده حاكم گردند، و ذكـر             

روا باشد كه با من استهزاء كني؟ من مردي فقيرم و           : بويه گفت . يشان در آفاق بلند گردد    ا
 بعـد از احتيـاط    مـنجم ... بيني؟ به كدام استعداد اينها حـاكم شـوند؟          فرزندان اينان كه مي   

درجات طالع و تفحص اوتاد و نظرات كواكب، دست پسر بزرگتـر او ـ كـه عمادالدولـه     
  : گفتعلي بود ـ بوسه داد و

. ـ نخست سلطنت به اين پسر تو رسد، و ديگر بعـد از آن، بـرادرانش پادشـاه شـوند           
  .نيز ببوسيد] ابوالحسين[گاه دست معزالدوله  آن

ايـن مـرد بـا    : بويه در غضب شد، گفـت . حكمي را چيزي بده: اولاد با پدر گفتند كه    
 ـ  اگر سخن مرا اعتبار نمي:  گفتمنجم. كند سخر ميمشما ت اري عهـد كنيـد كـه    كنيد ـ ب

ابوشجاع بويـه ده  . چون به مراتب عليه رسيديد نسبت به من مراسم شفقت به جاي آريد    
  )143ص،4ج الصفا،ةروض(». دادمنجمدرم به آن 

ين ما جاي پايي در دربارهـا       منجمها اين بود كه به هرحال         مقصود از نقل اين داستان    
گرفت تا پايتخت را از قزوين بـه          تصميم مي عباس    خود نبود كه وقتي شاه       و بي   اند،  داشته

 و اثـر   اصفهان انتقال دهد ـ كاري بس مهم كه از عهدة يك تـن و ده تـن بيـرون اسـت،     
 مـنجم بيني است ـ به هر حال از ملاجـلال يـزدي     اقتصادي و اجتماعي آن غيرقابل پيش

ها را نـابود   يو وقتي هم خيال داشته گروه قابل اعتناي حروف. كرد  انديشي مي   خود صلاح 
خواسـت، و وقتـي از سـفر مازنـدران بـاز               كمـك مـشورتي مـي      منجمكند، باز از همين     

  :گشت مي
آباد ـ كه از مبدعات نواب كلب آستان علـي، و درو عمـارت عـالي      چون به باغ تاج«
آبـاد بودنـد و       و شب دوشـنبه در دولـت      ... نشسته... با زنان مطربه خوب صورت    ... است
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 آنكـه  ةلع دخول شهر را قَوس قرار داده بودند ـ به همان طالع به واسط ان، طامنجمچون 
تـاريخ  (»...آباد داخل شهر شدند  حسنابر دروازه طوقچي بود ـ از دروازة يلدوز در برزيسك

  )330عباسي،ص
همراهان عبـاس   . م1581/ هـ  989ان بود، در بهار     منجماصلاً شروع كار شاه عباس با       

يشابور بساط سلطنت بگستردند و تخـت زريـن بـر پـا داشـتند و                 ن ةدر جوار قلع  «ميرزا  
 ةدر آن ساعت قاليچ ـ. ان اردو بود ـ ساعتي سعد تعيين كرد منجمميرملاي تربتي ـ كه از  

مخصوص سلطنت به دست ميرسيدعلي جبـل عـاملي ـ كـه يكـي از سـادات جليـل و         
 ش سـران قزلبـا  ميـرزا را بـر آن نهادنـد و    فضلاي نامـدار بـود ـ گـسترده شـد و عبـاس      

عبـاس    هـاي قاليچـه را گرفتنـد و بـر تخـت جـاي دادنـد و از آن روز او را شـاه                         گوشه
  )7همان،ص (.»)8(خواندند

نواب كلبِ آسـتان    «: گويد  هاي هرات، ملاجلال مي     در جنگ . م1591/ هـ999در سال   
خـان شـاملو بـر آن     ، پرسيدند كه از روي رمـل آيـا حـسين          منجمعلي، از كمترين جلال     

آورد يا نه؟ در جواب بعد از ملاحظـه           شود و دولتيار را به دست مي        اعت مستولي مي  جم
بـاز  . نمايـد   خان بر او در نظر من بسيار دور مـي            حسين ةبسيار به عرض رسانيدم كه غلب     

گيريم  توقف مي م ـ بي يفرمودند كه اردو درين محل بگذاريم و با مردم كاري متوجه شو
  يا نه؟

له و اصل طالع هر سه مخبر به تسخير بود گفـتم روز دوشـنبه               چون رمل و طالع مسئ    
 ماه مـذكور متوجـه شـدند و در          ةتا آنكه نواب اعلي در غرّ     . شود  المبارك فتح مي    رمضان

 ـ               شعر و منـتج بـه      دوشنبه مذكور اردو را گذاشته اراده فرمودند كه به طالع سـعدي كـه م
قريـب بـه    . واص به ديدن قلعه رفتنـد     با قليلي از خ   . دست آمدن قلعه باشد قلعه را ببيند      

دولت، غافل از آمدن نواب كلب آستان علي، بـه عـزم فـرار از                 غروب آفتاب، دولتيار بي   
شـاه  .  گرفتـار شـد     قلعه بيرون آمده با سه كس دچار ملازمان نواب كلـب آسـتان شـده،              

الحكم جهان مطاع قلعـه را        ري حسب حشنبه س   كامران به طلب لشكر فرستادند، شب سه      
. شمار به نظر اشرف رسـانيدند       به يورش گرفته خراب كردند و غنايم بسيار با اسيران بي          

مقام خود ساخته و    ] جا را   شده و آن  [رود     كاوه ةقلم عفو بر جرايم اسيران كشيدند و روان       
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  )11همان،ص(»...پنج روز به سير و شكار و ضبط اموال اشتغال نمودند
خبري داريم كه در سـال      . شد   و ملاكمال نمي   نجوم دربار عباسي منحصر به ملاجلال     

ـ كه در فن نجـوم و هندسـه سـرآمد بودــ پـاي               ) مظفر؟= (ملاظفر«. م1600/  ه ـ1008
  )195همان،ص(»...ان زمان شدمنجم ةخدمت بوسيده، در ركاب ظفر انتساب از زمر

و عباس ـ كه منجر به قلـع     مهم تاريخي عصر شاهة، در مورد يك واقعمنجمملاجلال 
  :كند طور اظهارنظر ميها شد ـ اين  معتنابه ناراضيةقمع يك طبق

مقـارن ايـن    . اي در اين ايام پديد آمد كه منتج تغيير و تبديل پادشاه عصر بـود                ستاره«
اين پير . در الحاد تصانيف داشتند ـ آوردند ] را ـ كه [ و برادرش دوز يوسفي تركشحال 

بايد   بر اين قرار گرفت كه شخصي را پادشاه مي ـ در علاج آن ستاره منجمغلام ـ جلال  
كرد، و چون چند روزي پادشاه باشد او را بايد گشت ـ تا اثر آن ستاره ظاهر شده باشـد   

  .و كار خود را كرده باشد
.] م1593 ژويـه    27/  هـ ـ 1001[قعـده   بناء عليه، يوسفي را در روز پنجشنبه هفتم ذي        

الدولـه   ز پادشـاهي معـزول گردانيدنـد ـ و ركـن      و كلب آسـتان علـي را ا   پادشاه ساخته،
  :قطعه. اي گفته  بدين مضمون قطعه)55سياست و اقتصاد عصر صفوي،ص ()9(مسعود

 شها توئي كه در اسلام تيغ خونخوارت      
 جهانيان همه رفتند پيش او به سـجود       
 نكرد سجدة آدم به حكم حق، شـيطان       

  

 هزار ملحد چون يوسـفي مـسلمان كـرد          
 ش پادشـاه ايـران كـرد   دمي كه حكم تـوا  

 ولي به حكم تو آدم سجود شـيطان كـرد         
  

 بـه قتـل     ،دوز را به طالعي كه مقتضي بود        و در يكشنبه دهم همين ماه، يوسفي تركش       
و مـن بعـد، هرچنـد تفحـص و          . پناه به طالع مسعود بر تخت نشست        آورديم و شاه دين   

  )121تاريخ عباسي،ص(»... .تجسس اين ستاره كردند به نظر نيامد
  :گويد  ميمنجمدر جنگ با ازبكان، ملاجلال 

و چاشت اين روز عبدالمؤمن خان راه فرار پـيش گرفـت، و چـون فـرار او را قبـل                    «
حجـه     به عرض رسانيده بود كه در چاشت يكـشنبه چهـاردهم ذي            منجمازاين ملاجلال   

افراز بـه انعامـات وافـر و خِلَـعِ فـاخر سـر      ]  رامـنجم يعنـي  [خواهد گريخت، مـشاراليه   
  )137،صهمان(»...گردانيدند و صباح دوشنبه نزول به اسفراين واقع شد



 هاي علوم تاريخي پژوهش/ 10

بيني درست مورد خشم قرار گرفته بود، و آن جنگ             به علت پيش   منجميك مورد هم    
عـام بـود،    كه منجر به قتل«شاه ايران شكست خود،    . بود. م1595. / هـ1004با ازبكان در    

كـه از قلعـه بيـرون آمـده و          [د و آن مظلومان را      ها كشيدن   رحم، تيغ   از جوانب اوزبك بي   
 به موقف عرض    منجمعام، جلال     چون، خبر اين قتل   . بالتمام كشتند ] تسليم شده بودند  

ـ و فرهادخان از روي عتاب و خطاب با او درشتي بـسيار كـرده بـود ـ در     رسانيده بود 
  )142همان،ص(»...پوي به جانب سبزوار واقع شد يكشنبه پانزدهم توجه اردوي كيهان

عبـاس بيمـار شـد، در         وقتـي شـاه   . كـرد   بيني مي    پيش منجمين موارد نبود كه     اتنها در 
و نواب كلب آستان علـي بـسيار لرزيدنـد و تـب سـوزان كردنـد، و                  ... «حوالي بسطام،   

نزول به چناشك واقع شد و بـه سـبب          .م1599سپتامبر. / هـ1008 [)10(الاول  ربيع) ؟(شنبه
 و در     روز توقف واقع شد و مكرر تب مفارقت نموده باز عـود كـرد،              تب و لرزه چهارده   

الثاني كوچ نمودند و چون نزول به اسفراين واقع شد تب مفارقت نمـود                شنبه دويم ربيع  
 و متوجـه مـشهد مقـدس        جمعه بيست و نهم كوچ نموده     ... و هيجده روز توقف نمودند    

شـد بـا لـرز         نمودند و تب تند مـي       نزول در قريه اردي    )11(الاول  شدند و در غرة جمادي    
 از روي طالع به نواب كلب آستان علي وعده كرده بود كه اين تب منجمقليل ـ و جلال  

االله سبحانه، اين حكم مقرون به صحت شده  ثالث ندارد ـ و مقرون به شرط شد ـ بتوفيق  
 به كليدر   تب ثالث نيامد، و به جايزه الطاف شاهانه سرافراز شد از جوانب، و چون نزول              

  . مطالب را بايد در خود تاريخ ديدة بقي)194همان،ص(»...واقع شد
 ولـي بـه هـر    )12(.خوري نيز توبه كرده بوده است       ، ظاهراً از شراب   منجماين ملاجلال   

 باغ زهرمـار سـلطان  به سـير    «كه شاه   .]  م 1601ژانويه  /  ه ـ1900[حال در اوايل شعبان     
تاريخ (»... او را شكستند   ةو توب     شفقت فرمودند  منجمل  رفتند، صراحي و پياله نقره، به جلا      

  .اي چند زهرمار نموده است يعني در باغ زهرمار سلطان، جرعه )201عباسي،ص
 پاريزي، در روزگار اتم كه به احتـرام           عزيز ايراد خواهد كرد كه باستاني      ةلابد خوانند 
دوستي كه تمام عمـرش را   ـ  پرويز شهرياريدانان بزرگ كرماني ـ يعني   يكي از رياضي

نويـسد، از   با حرف حساب و حساب دودوتا چارتا سروكار داشته آمده ـ دارد مقاله مـي  
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و حدسيات و نجـوم هـزار و پانـصد سـال پـيش ـ كـه مـردم غـرق          1حساب احتمالات
كشد، و اين ظاهراً از منطق رياضـي امـروزي    توهمات و خرافات بودند ـ سخن پيش مي 

  )13( .نمايد دور مي
دانست كه درست در روزگار اتم، و در          بود اگر نمي     گرامي صحيح مي   ةحرف خوانند 

، عازم مريخ شده، و با شش چـرخ         رهياب يوتر، و در همين روزهايي كه سفينة      عصر كمپ 
بـرداري و      خداي جنگ عكـس    رنگ اين ستارة    هاي گلي    سرخ و خاك   هاي  خود از سنگ  

 ـ آري در همـين روزگـار و در همـين     )14(كند كند و به زمين مخابره مي برداري مي نمونه
برهه از زمان، نه تنها رئيس جمهور هند، بـراي فرسـتادن مـاهواره خـود بـه آسـمان، از                     

ترين ممالك عـالم يعنـي        جمهور اسبق پيشرفته    كند، بل، همسر رئيس     ان استشاره مي  منجم
ن و پيـشگويان  خود، بـا فـالگيرا  آمريكا ـ مقصود خانم ريگان است ـ در هر كار كوچك   

عـات نوشـت كـه يـك زن          اطلا مـاه پـيش روزنامـة       ره دارد، و دو سـه      خود استخا  محلة
بينـي   ي براي چند تن از سران و رهبران جهان سرنوشـت شـومي پـيش          مريكايآپيشگوي  

كرده، و اين همان خانم پيشگوي اختصاصي همسر رونالد ريگـان اسـت، و اسـم آن زن                 
جمهـور فـدرال       اقبـال ميلوسـوويچ رئـيس      ةسـتار گوئيكلي است، و هموست كه        پيشگو  

هـا   ايـن  ةيوگسلاوي را بسيار نحس ديده، و براي صدام و عرفات هم، و علاوه بـر هم ـ               
نـو    ش، رويداد شومي در دهلي    1377بهمن  / هـ1420/ م  1999 ة كه در فوري   شتعقيده دا 

  .به وقوع خواهد پيوست
شد ـ مطلبي نوشـتم كـه دلـم     هايم ـ كه كم منتشر  سه سال پيش من در يكي از كتاب

 ةدرست است كـه مـا در ده ـ       : من نوشته بودم  . خواهد اينجا آنرا براي شما تكرار كنم        مي
  كنـيم،   و در جوش و خروش عصر برق و قرن اتم و كمپيوتر زندگي مـي                آخر قرن بيستم  

گويد كـه بـه     مذهبي در ژاپن مية آخر، يك فرقةولي باز فراموش نكنيم كه در همين ده    
تر شدن و صحراي محشر، آن طايفـه،        ايم، و براي كمك به نزديك       ن دنيا نزديك شده   پايا

شـود كـه ايـن        و معلوم مي  ... كنند  هاي گاز سمي را در متروهاي ژاپن پراكنده مي          كپسول
ها را غيرقانوني   ها هزار پيرو در روسيه هم دارد، كه يلتسين ناچار شده آن              مذهبي ده  ةفرق

                                                           
1 . Probabilité 
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  .اعلام كند
خبر نيستيم و آن قوم بودند كه  مريكا ـ هم بي آدر ) ها كورشي(= قريشيه ـ  ةفما از طاي
 تـن   110 خود را آتش زدند و تا آخرين نفر سـوختند كـه              ةاي ماندند و قلع     بر فراز قلعه  

 ـبود ـ كه  . ش1371اسفند . / م1993 و اين در مارس )15(بودند ست ي ـس از هـزار و دو پ
  )66بازيگران كاخ سبز،ص()16(.دكر الي، داستان المقنع را زنده ميس

دانيم در شوروي ـ بعد از هفتاد سال كمونيسم ـ اين برژنف بـود كـه      چنان كه مي هم
دانست و در معالجـات طبـي خـود بـا او مـشورت                يك راهب روستائي را مراد خود مي      

العمل   پليت بورو عكسيخورد ـ البته به طوري كه اعضا  كرد، و به دستور او غذا مي مي
 خود به آسمان، از جهت ساعت       ةخانم نهرو براي فرستادن موشك ماهوار     ... ن ندهند نشا

خواست ـ و سلطان برونئـو ـ      هندي خود استخاره مية سالخوردمنجمسعد و نحس، از 
 ريد آدمي اسـت بـه اسـم شـيخ     كه ثروتمندترين مردم عالم است و به ايران هم آمده ـ م

 او دسـت بـه سـفيد وسـياه     ةست، و بـدون اسـتخار   و اصلاً هم نقشبندي ا   ناظم قبرصي، 
گوينـد كـه وليعهـد انگلـستان هـم از مريـدان           زند، و مريدهاي آن مرد در برونئو مي         نمي

  )464،ص1374 زرين فرشتگان،چاپةآفتاب(».همين روحاني مسلمان است
مردم دنيا هنوز طفل ابجد خوان هستند، هر چند سفينه بـه مـاه و راهيـاب بـه مـريّخ                     

  .اند  درجه عاجز و ناتوان مانده39اند؛ در حالي كه در برابر يك تب  هفرستاد
 و اينك در پايان مقاله بايد        شروع كردم، » گهواره خواباندن طفل  «من سخن خود را با      

  :بپذيريم كه آدمي در پيري هم كودكي بيش نيست
  

 اي درين گهواره وحشت، چو طفلان پاي بست       
  

  )17( دايگانغم ترا گهواره جنبان و، حوادث  
  

  :ها نوشت  پي
قرمـزي كـه     پوشاندند، و كـلاه  ها دوخته بودند ـ به تن بچه مي  تكه ـ كه مادربزرگ   مثلاً يك پيراهن چهل ـ1
نهادنـد، و   به آن دوخته شده بود ـ براي دفع چشم زخم ـ بر سـرش مـي    » شاخ مارو«و دوتا » سوزو مهره«چندتا 

 ـ زدنـد ـ كـه     مـي » سوزن قفلـي « تا شب شيشه ـ روي همان كلاه كه با  شش تا سوزن خياطي به نيت شش روز 
گذاشـتند و   كردند، و بچه را تـوي سـيني مـسي مـي     چشمش را سورمه مي. وحشت كند و به سراغ او نيايد    » آل«
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پاشـيدند، كـه آب و ارزن خـوراك           نهادند و يـك كمـي ارزن دور آن مـي            كردند و تو حياط مي       آبي پر مي   ةشيش
  ). كرمان امروز، به عنوان اكبر مندابرامةاز مقال. (اشد و سير شود و توي اطاق نيايدآل ب» شيشه«

االله وحيدنيا تحت عنوان تاريخ عباسي چاپ كرده كـه             را مرحوم دكتر سيف    منجمهاي ملاجلال      يادداشت  ـ2
ابـراهيم دهگـان     را مرحـوم     منجمهاي ملاكمال     ترين اطلاعات در باب شاه عباس است، و يادداشت          حاوي دقيق 

  .اراكي به چاپ رسانده است
گرفتنـد و     دستگاهي مدرج و مخطط كه با آن ارتفاع ستارگان را اندازه مي           . ـ صلاّب، همان اصطرلاب است    3

ها داشت ـ كه اصطرلاب مخصوص خواجه نـصير طوسـي     مرحوم سيدجلال طهراني كلكسيوني ازين اصطرلاب
  .ها بوديكي از آن

  )132چاپ پنجم،ص خاتون هفت قلعه،.(ام ر رستم را به حدس تعيين كردهـ من نام اين براد4
  . آن هنوز در يزد هستةهمان قبرستان قديم زرتشتيان است ـ كه نمون) داغ مه(= گاه   دخمه ـ5

زاد از سـردار عـرب    غرب كوفه و همانجائي است كـه رسـتم فـرخ          )  كيلومتري 80(=  فرسخي 13قادسيه در   
هاي زيارتي خود را نوشـتم ـ در    كه به سفر عراق رفتم و يادداشت. م1968.ش1347 من در سال. شكست خورد

 در  اما من،. لرزد شنود طبعاً به خود مي     هر ايراني، وقتي نام قادسيه و جلولاء را مي        ... «: ها نوشته بودم    آن يادداشت 
گذشـتم    مي) آب كرج (= بولوار اليزابت   ايران هم يكبار ديگر اين لرزه به جانم افتاد، و آن وقتي بود كه از خيابان                 

ايـن  . شد و تابلوي كاشـي آن قادسـي بـود    و چشمم به خيابان ـ يا كوچه بزرگي افتاد كه ازين بلوار منشعب مي 
 ةاندازد ـ مخصوصاً وقتي كه نامة رستم فرخزاد را از قادسيه به بـرادرش ـ در شـاهنام     كلمه آدم را به وحشت مي
  :ن شعر را تكرار كندفردوسي خوانده باشد و اي

 گـــاه مـــن اســـت كـــه ايـــن قادســـي دخمـــه
ــن  ــرانجام ازيــــ ــابم ســــ ــايي نيــــ  رهــــ

  

ــت       ــن اسـ ــلاه مـ ــون كـ ــن و خـ ــين جوشـ  زمـ
ــين   ــران زمـــ ــين ايـــ ــاد نوشـــ ــا بـــ  »خوشـــ

  

واقعاً اسم قحط بود كه يك كوچه مهم را در خياباني مهمتـر از             «:  بودم همن در دنباله يادداشت آن وقت نوشت      
شـمار تهـران ـ هرگـز بـه پـارك نـام         هاي بـي  ها و خيابان پس كوچه   در تمام كوچهآن، قادسي بناميم و آن وقت

  »...خواهد البته بولوار اليزابت ـ كوچه قادسي هم مي. بيله ديگ، بيله چغندر: ابومسلم برنخوريم؟ خواهيد گفت
  ).84اريز تا پاريس، صپاز (

عتنائي نشد ـ گذشت و گذشت و خدا عمري  اين يادداشت را سي چهل سال پيش نوشته بودم و البتهّ بدان ا
اي گذشـت كـه نـام     آمدم ـ اتومبيل از كوچه  داد تا پريروز كه نيمه زنده و نيمه مرده از بيمارستان مهر به خانه مي

هـاي تهـران از صـد و هـزار            ـ اول برايم عادي بود كه نام شـهدا در كوچـه           » شهيد عليرضا دائمي  «آن بود كوچه    
قت متوجه شدم، كه اين كوچه، همان كوچه قادسي قديم است ـ كه من يك وقت به نـام   گذشته است، اما يك و
 ـ         باز عجاي . آن اعتراض كرده بودم    بـه سـردار قادسـيه      » فـاو «ران در    تاريخ است كه جواب آن قادسيه را مردم اي

د ـ و البتـه بـا جـان     بـو ] و سيستان و بلوچستان [ند ـ و اين جواب را بيشتر لشكر ثاراالله داد كه لشكر كرمان داد
  .خود داد

چنان دست روي دست گذاشتند تا مردم ايران خـود دسـت بـه كـار شـدند و              هاي پيش از انقلاب هم      دولت
و خيابـان وزراء      خان،     و استالين را به ميرزاكوچك      هاور را به آزادي،   ر اليزابت را به كشاورز، و ايزن        بالاخره بولوا 
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اي مثال قادسي ـ آن نيز در كنار خيابان زرتشت ـ معلوم    د ـ ديگر تكليف كوچه را به خالد اسلامبولي تبديل كردن
 شـهيد ـ كـه    ةمنتهي تأسف ملت ايران اين است كه اين تحول، ارزان تمام نشد ـ و نام جديد با پيشوند كلم . بود

 بعد از هزار و شهيد دائمي، جواب شهداي قادسيه را. اي سخت آشنا براي ملت ايران است ـ توأم شد  ديگر كلمه
ــ امـا در مـورد    . شهيد عليرضا دائمـي : چهارصد سال داد ـ منتهي يك نام علي و رضا هم در اول آن اضافه كرد 

خالد اسلامبولي، اين ديگر براي من سنگين است ـ زيرا در واقع آن خيابان نه اسلامبولي است و نه حق وزراء ـ   
رك آن را ساخته ـ و خودش ـ آن طور كه من جـاي ديگـر     اين خيابان حق مهندس ساعي است ـ مهندسي كه پا 

/ 1378خـرداد  22روزنامه اطلاعـات، شـنبه   .(شهيد پنجاه سال پيش براي انجام وظيفه. ام ـ يك شهيد است  نوشته
  .)م1999 ژوئن 12

انـد و      نوشـته  582 و برخـي     581، تاريخ وقوع را بعـضي       126 سلجوقيان و غز در كرمان، چاپ دوم، ص         ـ6
به مقاله مرحوم . تعيين كرده بودند ـ كه نشد . م1186 سپتامبر 16برابر / هـ 582خر الآ  جمادي29قيق را حساب د

  )83سال هشتم، ص.(مجتبي مينوي در يغما مراجعه شود
  .بوده است» كلند«ـ شايد در اصل؛ 7
 باشـند و افتخـار      ه همه در سلطنت شـركت داشـته       كاند    هاي قاليچه را سران براي اين گرفته          ـ ظاهراً گوشه  8

  .براي يكي منحصر نشود
 اعتقــادات نقطويــه در چــاپ چهــارم سياســت و اقتــصاد ةدربــار .ـــ مقــصود حكــيم ركنــا كاشــي اســت9
  .ام  مفصلي نوشتهتاًنسبمن مطلب ) 140 و 127ص(صفوي
  .شود  سپتامبر آن سال مي19الاول باشد كه برابر  ـ به قرينه عبارت بعدي بايد هشتم ربيع10
  .فصل زمستان. م1599م نوامبر ـ نه11
اند و بايد اين علم نجوم را از زرتشتيان آن ولايت و اجداد            ـ ملاجلال و پسرش ملاكمال اصلاً يزدي بوده       12

  .اند  آنها نيز جديدالاسلام بودهةخود به ارث برده باشند ـ و بسا كه خانواد
دان كرماني زرتشتي نوشته      ز شهرياري، رياضي   هفتم از صدساله اول عمر پروي      ة اين مقاله به افتخار عشر      ـ13

بخت فراهم آمـده اسـت ـ بـه چـاپ       نامة او كه به همت آقاي پرويز رجبي و كوشش حسن نيك شد و در جشن
  .رسد مي

، يكي دو محقق و مهندس ايرانـي هـم          ) ستاره خداي جنگ    مريخ،(=  راهياب در مارس     ةـ در انجام پروژ   14
هاي آن مهندس حـدائق   از جمله مهندس حدائق شيرازي، كه گويا از قوم و خويشاند ـ در ناسا ـ    شركت داشته

ست سيصد تومـان بـه   يشيرازي باشد كه يك روزگاري رئيس بانك كشاورزي سيرجان بود و به هزار زحمت دو 
شد ـ و ايـن جملـه     ها واريز مي شد و بدهي داد، تا محصول خرمن مي هاي من قرض مي پدر من و قوم و خويش

بـه همـان دسـت كـه     : انـد  گفته هاي كشاورزي نوشته شد كه از قديم مي اينجا براي اداي دين، در برابر آن وام     در  
  .گيري دهي، پس مي مي

ــل   ــت فع ــرض اس اـر   ق يـش روزگـ ــو در پـ اـي ت  هـ
  

ــد      ــود او ادا كنـ ــع خـ ــه موقـ ــرض را بـ ــر قـ  هـ
  

  .است» علي«ـ كه به حساب ابجد هم رقم 15
شـد ـ    خوانده مـي ) داود كورش(=اند چون رئيس آنان داويد سيروس  ن گفتهها آنها را داويديا مريكائيآـ 16
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  .ريشگي دارد به تعيبر قريشيه تحرير شد  با قريش گويا وجه همكورش ةجا كه كلم از آن
ــك  ــو دارد آن نيـــ ــژاد از دو ســـ ــي نـــ  پـــ

  

ــي     ــاووس كــــــ ــياب و ز كــــــ  ز افراســــــ
  

  .يامبر اسرائيليپارسي و هم، داود، ديويد، پ كورشيعني هم 
  .ـ شعر از خاقاني17

  :  كتابشناسي
جـلال  :،تجديد نظـر وتعليقـات    نجيم التّ ةصناعالتفهيم لأوائل   ابوريحان بيروني،محمدبن احمد،  -1   

 .1362الدين همايي،بابك، تهران،
ــد، -2     ــدين كرماني،احمــدبن حام ــيافــضل ال ،تــصحيح عليمحمــد عــامري و عقــدالعلي للموقــف الأعل

 .1356پاريزي،روزبهان و دانشگاه كرمان،كرمان،محمدابراهيم باستاني :مقدمه
 محمـدابراهيم   ة،تـصحيح و تحـشي    سلجوقيان و غـز در كرمـان       ،--------------------------3    

 .1385باستاني پاريزي،علم،تهران،
 .1362،دانش،تهران،آسياي هفت سنگ باستاني پاريزي،محمد ابراهيم،-4    

 .1377،خرم،قم،زرين فرشتگان ةآفتاب ،-------------------- -5
 .1351،اميركبير،تهران،از پاريز تا پاريس ،------------------- -6
 .1386،علم،تهران،بازيگران كاخ سبز ، ------------------- - 7
 .1374،كورش،تهران،پير سبزپوشان ، -------------------- -8
 .1363،نشر كرمان،بي جا،جامع المقدمات ،------------------- -9

 .1363،روزبهان،تهران،خاتون هفت قلعه ،------------------- -10
 .1372،ارغوان،تهران،سايه هاي كنگره ،------------------- -11
 .1348،صفي عليشاه،تهران،سياست و اقتصاد در عصر صفوي ،------------------- -12
 .1376،نشر نامك،تهران،نوح هزارطوفان ،------------------- -13
 .1347ترجمه جواد محيي،گوتنبرگ،تهران، ،جمعي از دانشوران ايران شناس اروپا،نتاريخ تمدن ايرا -14
 .1339،كتابخانه خيام،تهران، الصفاروضةتاريخ ميرمحمد سيدبرهان الدين،ميرخواند، خواندشاه -15
 لغـت نامـه   ةعلي اكبر،لغت نامه،زير نظر محمد معين و سيد جعفر شهيدي،چاپ اول،مؤسس     دهخدا، -16

 .1351تهران، دهخدا،
 .1387 خرداد 22 اطلاعات،شنبه ةروزنام -17
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  موكالو طرح سرجان م فرانسه تهديدات

   براي تصرف خارك
  ).م1798ـ1809(

  االله احمدي دكتر فرج
  استاديار گروه تاريخ دانشگاه تهران

  )40 تا17از ص(
  

  :چكيده
رانسه و تهديـد مـسير ارتبـاطي         با تصرف مصر به دست ف      .م1798در سال   

شـرق    ايـن دو كـشور در       از درگيري و رقابـت    اي     مرحله ،بريتانيا به سوي هند   
 اگرچـه   .گرفـت   شـكل  خلـيج فـارس   مديترانه، عثماني، ايران، اقيانوس هنـد و        
 ة فـروكش كـرد، امـا بـا ادام ـ         موقتـاً  تهديدات بـا خـروج فرانـسويان از مـصر         

كه عثمـاني و      درحالي. ت خود باقي ماند   قوهاي فرانسه در شرق به        طلبي  توسعه
شدند، قلمرو آنـان       سياست اروپايي وارد مي    ةايران به فرانسه نزديك، و در داير      

سرجان مـالكوم   . م1808در سال   . دبو اولويت    در  فرانسه به هند   ةدر مسير حمل  
بـه  را   طـرح تـصرف خـارك     ،   روسيه  تيلسيت و اتحاد فرانسه و     ةپس از معاهد  

عثمـاني و  از مـسير  يـك ارتـش اروپـايي     ةحمل ـاحتمالي له با خطر   منظور مقاب 
 چگـونگي ايـن     ، نوشـتار  ايـن  در   .ارائـه كـرد    بـه حكومـت هنـد     جنوب ايران   

 هاي اروپـايي و    و طرح مالكوم در چارچوب سياست      واكنش بريتانيا  تهديدات،
 .  مورد بررسي قرار گرفته استبريتانيافرانسه واي   سياست منطقه، آنبع تبه

  
 .خليج فارس، هند،روسيهفرانسه، بريتانيا،  : كليديهاي واژه
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مهمقد:  
 از پـيش بـه رقابـت        بيش) .م1763-1756(ساله   هاي هفت  شكست فرانسه در جنگ    

رفـتن   زد و از دسـت      در سطح جهاني دامـن      بريتانيا سياسي و تجاري و دشمني فرانسه با      
 ـت فرانسه انجام پـذيرفت كه با حمايـ هاي استقلال آمريكا   ها در جنگ كلني  تـوازن را   

رقابت اين دو كشور در طـول       . برقرار نمود بريتانيا   فرانسه در رقابت با      عحدودي به نف   تا
ي كه يكـي پـس      هاي   در اتحاد  1815 تا  1792از سال    .هاي انقلاب فرانسه ادامه يافت     سال

 كوتـاه پـس از      ة دور يثنابه است  بريتانيا،   گرفت، مياز ديگري عليه فرانسه در اروپا شكل        
بسي كوتاه بـين بريتانيـا و         آتش بيش از    واقع كه به  ،1802مارس   در )Amiens(ميناصلح  

 شكـست قطعـي     ايـن كـشور تـا      .آمـد   به شمار مي   فرانسه   اصلياز دشمنان   ،  نبودفرانسه  
هـايي بـود كـه در برابـر فرانـسه شـكل                عضو ثابت اتحـاد     همواره 1815فرانسه در سال    

اي   توانـست ضـربه     مـي   تصرف هند از سوي فرانسه      اين رويارويي،  ةعرصدر  . گرفت مي
 1798 بـراي تحقـق چنـين هـدفي تـصرف مـصر در سـال                 .آورد واردبريتانيا  اساسي به   

خارج شـدن فرانـسويان از مـصر و قلمـرو           . موجبات نگراني مقامات لندن را فراهم كرد      
مصر، موضوع حمله به    هاي اروپا پس از شكست        عثماني و درگير شدن ناپلئون در جنگ      

اين در حالي بود كه روابـط بريتانيـا بـا           . دچه منتفي نش     اگر ؛الشعاع قرار داد    هند را تحت  
بريتانيا در جنگ با فرانسه در       . در مقابل فرانسه بود     روسيه ثر از موضع  أعثماني و ايران مت   

مـرو ايـران و     قل بـه     روسـيه   بود، در شرايطي كه تجـاوزات       روسيه اروپا نيازمند همراهي  
 اتحاد عثماني و ايران با نـاپلئون نيـز حاصـلي بـراي ايـن كـشورها                  عثماني ادامه داشت،  

 بـا فرانـسه      روسـيه   كـه  شد ارائه    زماني طرح تصرف خارك از سوي مالكوم در      . نداشت
هـاي    گونه كه براي مقامات هند از سال         فرانسه همان  تهديدات مقابله با    ومتحد شده بود،    

اين طـرح در  . برخوردار بود، براي مقامات لندن نيز اساسي شد    خاصي  ت  گذشته از اهمي  
سـوي هنـد، يكـي از     ئون از مسير عثماني، ايران و خليج فارس به       پلصورت لشكركشي نا  

  .  بريتانيا با فرانسه بودةهاي مقابل راه
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  :تهديد هند از سوي فرانسه و واكنش بريتانيا
 بـر ايـن     ، وزير خارجه شـد    ، حكومت ديراكتوار  ة در دور  1797تاليران كه در سپتامبر     

از نظـر وي تجـارت از       . طلبي و استعمار در شرق دارد      باور بود كه فرانسه نياز به توسعه      
توانست به مسير سوئز تغيير كند و حمله به متصرفات هنـد از طريـق                نيك مي   اميد ةدماغ

 ـ13در  تـاليران  .Kelly, p. 62)(. بـود  پـذير   سوئز و درياي سرخ امكان  بـه  1798 ة فوري
دنبال تصرف مصر و ايجاد اسـتحكامات در   به «باره چنين گزارش داد كه  ديراكتوار در اين  

سلطان براي بيـرون       نيرو با هدف پيوستن به نيروهاي تيپو       15000، ما از طريق سوئز      آنجا
تـوار  نـاپلئون نيـز بـه ديراك   . Amini, p.12)( ».ها از هند، خواهيم فرسـتاد  سييراندن انگل

اطمينان داد كه به محض تصرف مصر، وي با شاهزادگان هندي رابطه برقرار كـرده و بـا                  
 قبـل از اينكـه      ،در سـال بعـد      Ibid,p.12). (آنان به مستملكات بريتانيا حمله خواهدكرد     

 به سوي شرق اين دريا بـه        )در جنوب شرقي فرانسه در مديترانه     (ارتش ناپلئون از تولون   
 ـ        ه ـ حركت درآيد، حدس   خبـر اتحـاد    . دسـت آمـده بـود      هايي از اهـداف وي در لنـدن ب

    بـا فرمانـدار ايـل دوفـرانس        ، دشـمن قـديمي كمپـاني هنـد شـرقي          ،تيپوسلطان ميـسور  
)Ile de France( موريس تحت كنترل بريتانيا سپس و)Mauritius (ًهيئـت امـور    بهبعدا 

زير جنگ بريتانيا و  و)Henry Dundas (براي هنري دنداساين خبر . رسيد هند در لندن
 مـستقيم نيروهـاي فرانـسوي در    ةلي ـ هند حاكي از اين بود كه هدف او        ت امور ئ هي رئيس

 ژوئـن   13در  .  و هدف نهايي آنان براندازي قدرت بريتانيـا در هنـد اسـت             ،تولون، مصر 
 وزيرامـور  (Lord Grenville) هنري دانداس نگرانـي خـود را بـه لـرد گرانويـل      ،1798
نمود كه تحركات نيروهـاي فرانـسوي از          از نظر وي چنين مي     ؛ اظهار كرد   بريتانيا ةخارج

 نيروهاي دريايي بريتانيا    ةوسيل هتوانست ب   به راحتي مي   ،مسير درياي سرخ و خليج فارس     
راه  و از آنجـا از  ،النهرين تا خليج فـارس  اما پيشروي آنان از مسير حلب و بين ؛سد شود
  )Kelly, 1968, p.63 (. پذير بود سوي سند امكان ساحل به

 كمپـاني   ةت مـدير  ئ ـ دفتر هي  ،1898 سپتامبر   7با شنيدن خبر ورود فرانسويان به مصر در         
 خاطرنشان كرد كـه هـدف   Pitt) (William ويليام پيت ،وزير نخست هند شرقي در لندن به

ن  ملـت انگـستا     بلكه براي  ،براي كمپاني تنها   هند است و اين بحران جاي نگراني نه          ،فرانسه
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 با ايـن   ؛ پوند براي دفاع از هند شد      500000كمپاني حاضر به پرداخت كمكي به ميزان        . دارد
   )Ward, and Gooch, G.P., p.298(. دگردياطمينان كه از سوي حكومت پرداخت خواهد 

 چرا كه بـا ورود آنـان بـه          ؛ دور از انتظار نبود    ،دادن هند از سوي فرانسويان    قرارهدف
تواند   مي  حمله نظر قرارگرفت كه آن    وضوع حمله به هند چنين مد     ، م 1898مصر در سال    
 ، اسب در طول چهار ماه از طريق ايران انجـام پـذيرد            10000 شتر و    50000با دارا بودن    

  حمـل شـده    زهـاي آن از مـسير سـوئ        يا از طريق درياي سرخ با ناوهاي جنگي كه توپ         
صر باعث شد كه دولت بريتانيا حضور فرانسويان در م )Holland Rose J, p.144. (باشد

از شـمال   ) 1:  بينديـشد  ، فرانـسه بـه هنـد      به حملة   از سه سو   براي نخستين بار با نگراني    
از مـسير ايـران و      ) 3 خلـيج فـارس يـا دريـاي سـرخ و             ؛از طريـق دريـا    ) 2غرب هند،   
ثماني  روابط سياسي با ع    ةنتيجه چنين بود كه بريتانيا را بر آن داشت كه با ادام           . افغانستان

 از مسير اين دو كشور و شـمال غـرب هنـد              به هند   يك قدرت اروپايي   ةو ايران از حمل   
  Kelly, pp.62-63) (. و تسلط بريتانيا را بر هند تضمين نمايد كند،جلوگيري

. گرفـت  از پيش مورد توجه بريتانيـا قرار       با افزايش تهديدات فرانسه، غرب هند بيش      
دليل ناامني و كاهش توليد       به 1755 در سند از سال      يتانيابركه دفتر امور بازرگاني      حالي در

 اًد ارتباط تجاري با اين منطقه نداشت، مجـد        ،از كار افتاده بود و ديگر كمپاني هند شرقي        
و از راه زمينـي     سـند   فرانـسه از طريـق       )Huttenback,p.590(مورد توجه قرار گرفـت      

 و تيپوسـلطان    ، افغانستان ، امير شاه  با همكاري زمان   كهتوانست به هند لشكركشي كند        مي
 لـرد   ،فرماندار كل هنـد    ،از اين روي  . شد  تقويت مي   فرانسه از اين راه    ة خطر حمل  ميسور
 مرزي براي زيـر نظـر   يعنوان پايگاه  و سند را به هند شمال غرب، Lord Minto)(مينتو

 كمپاني  ي مالي ها  فعاليت  اين موضوع سبب شد تا     ؛قرار داد هاي فرانسويان    گرفتن فعاليت 
  . ).Ibid, p.593 (.بداي بهبود 1800هند شرقي در آنجا تا سال
ي در هند   ي باعث شد كه مقامات بريتانيا     ،، از سوي فرانسه   1798تصرف مصر در سال     

در سـپتامبر سـال   .  عمان و حاكمان محلي در خليج فارس برآينددرصدد نزديك شدن به   
 بـا كـشتي پـانتر       ، بريتانيـا در بوشـهر     ة نماينـد  عنوان   عليخان به   بود كه ميرزامهدي   1798

)Panther (   گونه كه بـه وي   هدف وي همان. به خليج فارس وارد شد و قصد مسقط كرد
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ميزان گرايش واقعي سعيدسلطان را بـه فرانـسه معلـوم            اين بود كه   دستور داده شده بود،   
ازي بـراي سـاختن   وي همچنين امكان گرفتن امتي. ها بازداردكند و وي را از كمك به آن  

يك دفتر امور بازرگاني انگليسي در مسقط و اخراج فرانـسويان و گـسيل يـك پزشـك                  
 ده روز، مهدي عليخان توانست      ةدر فاصل . براي سعيد از هند را نيز در دستور كار داشت         

مين أ ت ـ ة با امضاي قـراردادي كـه در بردارنـد         1789 اكتبر   12رضايت سعيد سلطان را در      
قرارداد، حاكم عمـان خـود را در امـور          اين  اساس   بر. دست آورد   بود، به سياست بريتانيا   

خودداري از واگـذاري پايگـاه       همچنين. دانست  المللي وابسته به حكومت بريتانيا مي       بين
يـك پايگـاه نظـامي در        تجاري به فرانسويان يا هلنديان، اخراج يك فرانـسوي و ايجـاد           

 سـلطان   ؛ توافق بود  مفاد مورد  از   ،اره گرفته بود  بندرعباس كه سلطان آن را از ايران به اج        
داري كرد؛ بـه ايـن      داز واگذاري يك مكان براي ايجاد دفتر امور بازرگاني در مسقط خو           

 ,Lorimer. (جنـگ نمايـد  با فرانسه و هلند وارد دليل كه چنين امتيازي ممكن بود او را 

pp.428-429.  ( 
ي از گرايش و همكـاري سعيدسـلطان و         هاي  گزارش 1799عليرغم اين توافق در سال        

  رفتار ناپسند حاكم زنگبـاري سـعيد        همكاري يك فرانسوي،   ةادام. فرانسويان وجود داشت  
هاي انگليـسي   كه براي تداركات با يك اسكادران كشتيـ نسبت به فرمانده ناوگان سلطنتي  

يـران از سـوي    و كمك به انتقال هداياي تيپوسـلطان بـراي شـاه ا     ـدر آنجا پهلوگرفته بود
 ةعلاوه بر اين، اجاز   . هاي همكاري سعيد سلطان با فرانسه بود        سعيد سلطان، از جمله نشانه    

نماينـدة بريتانيـا در بـصره بـه     ) Samuel Manesty(ورود كشتي متعلق به ساموئل منستي 
اجازه به يك كشتي ديگـر بـه        كه از سوي فرانسويان تسخير شده بود و         حالي  بندر مسقط در  

 براي حمل مقداري گندم و گوگرد به موريس ، در شـرايطي كـه تحـت          مرواريدلي  نام مح 
كرد و به وسيلة فرانسويان ضبط شده بـود و نيـز پـذيرش يـك           پرچم انگلستان حركت مي   

 حكايـت از    ، همـه  1799 نـوامبر    10سـلطان در    مأمور فرانسوي از موريس از سوي سـعيد       
ها برانگيخـت، زمـاني       رديدي كه اين گزارش   ت.  كردسلطان با فرانسويان مي   روابط مطلوب   

آورد كـه بناپـارت بـراي حـاكم عمـان            دسـت   اي را به    ي نامه يتشديد شد كه يك ناو بريتانيا     
اين نامـه در تـاريخ      . نوشته بود و دربردارندة پيوستي براي تيپوسلطان، حكمران ميسور بود         
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دسـت فرانـسه آگـاه     مصر به در قاهره نوشته شده بود و سعيد را از اشغال        1799 ژانويه   25
هـاي     كـشتي  ازنمود و قول حمايت        روابط دوستانه با فرانسه را مطرح مي       ،اين نامه . كرد  مي

خواسـت كـه    داد، و از سـلطان مـي    مـي   ـآمدنـد  سوي سوئز مـي   كه به را  ـتجاري سلطان
 بـر  اين پيوست به تيپو سلطان اميدواري كمك بـراي . پيوست نامه را به تيپو سلطان برساند  

  )Ibid, pp.427-428( .داد ها در هند را مي انداختن سلطه انگليسي
موريـت سياسـي خـود از سـوي         ألـين م   سـرجان مـالكوم در او      1799در پايان سـال     

حكومت هند براي تقويت مرزهاي غربي هند و مقابله با تهديدات فرانسه، عـازم دربـار                
وي . فـصل نمايـد   و ع انگستان را حـل مور بود كه تمام امور مربوط به مناف   أاو م . ايران شد 

 سياسـي  ةعنوان پزشـك و نماينـد   ، را به)A. H, Bogle َ(درهمين سفر بود كه دكتربگل 
مالكوم در اين سفر متوجه شد كه سلطان در مـسقط           . مقيم در مسقط به همراه خود آورد      

هنگـام  گاهي بين جزاير قـشم و          در لنگر  1800 ژانويه   17در   سبب او را    همين  نيست و به  
هاي غرب هنـد را در كنتـرل          كه سلطان تمام آب     حالي  روز بعد در  . در كشتي ملاقات كرد   

 از شكست فرانسه در سوريه آگاهي داشت، توافقنامـة جديـدي            ديد و احتمالاً    بريتانيا مي 
 عهدنامة قبلي را اسـتحكام بخـشيد و بـراي رفـع          ،اين توافق . را با مالكوم به امضا رساند     

سعيدسـلطان  . ييد قرارداد در مسقط را مورد تأ    قرار نمايندة سياسي بريتانيا     سوء تفاهم، است  
تـوپچي اروپـايي بـراي       از طريق مالكوم و دكتر بگـل تقاضـاكرد كـه هـشت يـا ده نفـر                 

  )Ibid, pp.428-429( .دنجايگزيني چند فرانسوي از بمبئي فرستاده شو
 1799بود، در پايان بهـار      تهديدات فرانسه، كه از زمان تصرف مصر به اوج خود رسيده            

دسـت نيروهـاي       مالت، اسـكندريه و قـاهره بـه        1798در ژوئن و جولاي سال      . از بين رفت  
ل خير در نزديكـي اسـكندريه كـه در او         ال ابـو  ةدر جنـگ نيـل در تنگ ـ       اما   فرانسه افتاده بود،  

 برتـري نيـروي دريـايي       ،، و به شكست نيروهاي فرانـسوي انجاميـد        رخ داد  1798اگوست  
 ـ   نُ ،در اين جنگ از سيزده كشتي فرانسوي      . تانيا آشكار گرديد  بري دسـت نيروهـاي     هه كشتي ب

 دويست و هجده نفر از      همچنين. گريختنيز   دو كشتي سوخت، و دو كشتي        ؛انگيسي افتاد 
 ).Simpson, and Jones, pp.55-56 (.ها و دو هزار نفر از فرانسويان از بين رفتنـد  انگليسي

مبنـي بـر اخـراج فرانـسويان از         را  ، بريتانيا با عثماني قراردادي      1799 سال ة دوم ژانوي  در
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گونه كوششي از سوي     پيشروي ناپلئون در سوريه متوقف شد و هر       . مصر به امضا رساند   
 ةتنگ ـ. النهـرين يـا دريـاي سـرخ از بـين رفـت         وي براي دسترسي به هند از مـسير بـين         

 ةدرخليج عدن و در دهان Perim) ( پريم  جزيره پس از تصرف1799المندب در مه  باب
 در مـه    تيپوسـلطان .  گرديـد  از سوي نيرويي كه از بمبئي آمده بـود تـصرف          المندب    باب

شرق مديترانـه   كشته شد و خطر فرانسه از مسير         در درگيري با نيروهاي انگليسي       1799
 ،فرمانـدار كـل هنـد    )Lord Wellesley(  لـرد ولـسلي   بنابراين توجه بيشتر.از بين رفت

  Kelly, p. 68)( . گرديدانستانامير افغ ،شاه وجه زمانمت
وري ت ـاز تـصرف امپرا   نـاپلئون   پس از شكست لشكركشي فرانسه به مصر و ناكـامي           

ب از اتريش، پروس، عثماني، انگـستان        دومين ائتلاف عليه ناپلئون در اروپا مركّ       ،عثماني
 ايـن در زمـان    .  شـكل گرفـت    1799و ناپل براي آغاز فاز جديدي از جنـگ در مـارس             

 بـه كلـي     1801بود كه بقاياي ارتش فرانسه در مصر در سال          ) 1799-1802(ائتلاف دوم 
كه ناپلئون در مصر شكست  حالي  در)Simpson, and Jones, pp.55-56  (.م گرديددمنه

 نظــر از  گــشته بــود، اتــريش درگيــر مــسائل اروپــابــه علــت جنــگ بــاخــورده بــود و 
ت منتفـي تلقـي     يد هند از سوي فرانسه حداقل به طور موقّ         تهد ،مداران انگليسي  سياست
ــن روي. گرديــد ــا  ،از اي ــافع بريتاني ــراي من ــور ســند ب ــار ديگــر ام ــادب  . از اهميــت افت

)Huttenback, p.592-593( . 
 با خروج نيروهاي فرانسوي از مصر، تهديد هند از سوي ناپلئون حتـي در اتحـاد بـا                 

 تـزار پـل     طـرح ناپلئون اين بار توجه خود را به        . قوت خود باقي بود     همچنان به  روسيه
 ـ    اين  اساس   بر.  زميني مشترك به هند معطوف داشت      ةبراي يك حمل   ت طـرح هـردو ملّ

و از آنجا به سـوي        تلاقي ،نيروها در آستراخان  . ديدند  مي نيرو تدارك    35000بايست   مي
افزون .  از هند بود   تنها هدف اين لشكركشي بيرون راندن بريتانيا      . كردند  مي هند پيشروي 

. شـد   مـي   روسـي و فرانـسوي بـاز       بازرگـاني هـاي    خطوط تجاري براي شركت    بر اينكه 
 در   پـل  قتـل نابهنگـام    ،  اما  ندكردزده عبور   از ولگاي يخ   1801نيروهاي روسي در مارس     

  ) (Sloane, pp.440-441.بزرگ وي كه خود مبتكر آن بود خاتمه دادطرح  به ، مارس23
 اميـد نيـك و اقيـانوس هنـد را نيـز از نظـر دور                 ة به هند از مسير دماغ     ناپلئون حمله 
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 آغـاز   1795فريقا از سال    آدر جنوب   بريتانيا   انقلابي با    ةرقابت فرانس قبل از آن،     .نداشت
 اميد نيـك بـه عنـوان        ة كلني هلند، متحد خود را در دماغ       ، اينكه فرانسه  احتمال. شده بود 

 ة آن ناحي ـ  بريتانيـا  باعـث شـد كـه        ،استفاده قرار دهـد   پايگاهي براي حمله به هند مورد       
هنـري   )..Ward, and Gooch, p.256 .(به تصرف در آورد 1795استراتژيك را در سال 

) McCartney(كـارتي     بـه لـرد مـك      1798 ژانويـه    18تـاريخ   كـه در    اي    دنداس، در نامـه   
رتـش بريتانيـا و     نيروهـايي كمكـي بـراي ا      كه وي   كرد   فرماندار كلني دماغه نوشت، توصيه    

 باب المندب و خليج فارس گسيل كند تا هر گونه ارتباط نيروهاي             ةتعدادي كشتي به دهان   
در  نـاپلئون  .(Amini,p.14). فرانسوي را از طريق دريا بين مصر و شبه قاره هند مانع شود

 را به عنـوان حـاكم كـل    )General Comte Decaen ( ، ژنرال كنت دوسيه1803 ةژانوي
ي را در هـاي   نگرانـي 1803اعزام او در مارس    . ت هند شرقي فرانسه انتخاب كرد     راممستع

 امـور   ةبـار  اميد نيك، و جستجو در     ةلندن مبني بر قصد درگيري با بريتانيا،  تصرف دماغ         
   ).Ward, and Gooch, p.316 (.هند ايجاد نمود

در آغـاز ايـن     . ندپرداخت در اقيانوس هند      از نو به فعاليتهايي     فرانسويان 1803سال  در  
  از برسـت ،كرد  مي سرباز حمل20000ب از هفت كشتي در حالي كه  ناوگاني مركّ،سال

(Brest)          فرمانـدار جديـد ايـل       كنـت دوسـيه      در شمال غربي فرانسه تحـت فرمانـدهي 
 وي كه از سوي نـاپلئون بـه عنـوان    .Kelly,pp.74-75) . (ه شدفرستادآنجا به  دوفرانس

موريت ويژه داشـت كـه از       أت فرانسه در شرق تعييين شده بود،  م        فرماندار كل مستملكا  
و سـپس در     او در مـوريس مـستقر شـد       . موقعيت بريتانيا در هند گزارشـي فـراهم آورد        

كه ناپلئون به عنوان كنـسول فرانـسه و    ـ   را(M. de cavaignac) كاويناك 1803سپتامبر 
 وي  1803در سوم سپتامبر    . اد به مسقط فرست   ب كرده بود ـ مور سياسي در مسقط منصو    أم

 ،را ترك كرده بود و در شـهر  مسقط) Seton( در حالي كه كاپيتان ساتن ؛به مسقط رسيد
ويژه در ميان بازرگانان و كساني كه روابط        ه   جانبدارانه از فرانسه فراوان بود؛ ب      احساساتِ

ان بـراي   زماني كه كاويناك منتظر سعيدسلطان بـود سعيدسـلط        . تجاري با موريس داشتند   
 سـلطان   1800 و   1798كاوينـاك از قراردادهـاي      . گفتگو نزد فرمانده وهابيون رفتـه بـود       

ت فرانـسوي   ئ ـ اكتبر سعيد سلطان به مسقط رسيد و هي        12در  . مسقط با بريتانيا مطلع شد    
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را مطلع كرد كه از رابطة تجاري استقبال خواهد كرد، اما به دليـل قـرارداد بـا بريتانيـا از                     
بـين او و كاوينـاك    اي     مـذاكره  ،در نتيجه . يندة فرانسه در مسقط معذور است     پذيرفتن نما 

مور فرانـسوي پـس از يـك روز اقامـت در مـسقط آنجـا را تـرك                   أصورت نگرفت و م   
  (Lorimer, p. 430).كرد

هاي پس   تهديد موقعيت بريتانيا در هند از مسير ايران، عثماني و خليج فارس در سال             
 همچنان به قوت خود بـاقي       1807 تا انعقاد قرارداد تيلسيت در       ، ناپلئون به مصر   ةاز حمل 

 ةبريتانيـا نخـست در دور     . ي گرفته نشد  چه از سوي مقامات بريتانيا در لندن جد         اگر ؛بود
 بريتانيـا، اتـريش، عثمـاني،       ، روسـيه   با شـركت   1798 كه در دسامبر     جنگ در اتحاد دوم   

توجـه   در قفقاز     روسيه طلبي به توسعه  ،تپرتغال و پادشاهي ناپل عليه فرانسه شكل گرف       
در حالي كه فرمانـدار كـل   ـ عليه ناپلئون  متحدين  در اثناي جنگ 1799در سال . داشت
 سرجان مالكوم را به دليل نگراني       ،از بود ق در قف   روسيه  متوجه پيشروي  )لرد ولسلي  (هند

 افغانـستان،   امـارت يـه  و نيز مذاكره براي اتحاد عل،به هند  زميني فرانسه از مصر  ةاز حمل 
كرد و در قبال آن  لوگيري ميج امير افغانستان به هند ةاين اتحاد از حمل .به ايران فرستاد

 بـازي    و ايران   روسيه نقش ميانجيگري را ميان   تا  نمود    مي ولسلي به دولت بريتانيا توصيه    
مـورد  اي    چنـين توصـيه    ،امور هند ت  ئ هي  وزير جنگ و رئيس    ،از نظر هنري دنداس   . كند

 و عثماني، ايـران را در سياسـت          روسيه  بريتانيا با  ة وي رابط  ديدگاهاز  . مل بود أترديد و ت  
بريتانيـا را بـا متحـدين       روابط   ،و جستجوي هرگونه منافعي در ايران      كرد ميدرگير  اروپا  

 ة احتمـال حمل ـ   به اعتقاد دنـداس   . نمود ميتر    پيچيده ،ضروري خود عليه فرانسه در اروپا     
 در اروپـا و     ، به هند وجود داشت و بريتانيا قادر نبود كـه همزمـان             روسيه  طرف زميني از 

 در اروپا داشت و بايد امـور         روسيه  نياز به اتحاد با     كشور  كه آن  شرايطي در   ؛آسيا بجنگد 
  )Ingram, Anaspiring, p.512(.انگاشت  ميايران را ناديده

 ـ       أترين هدف م  مهم شـاه بـه هنـد        زمـان  ةه حمل ـ موريت مالكوم اين بود كـه از هرگون
 دومين هدف وي اين بود كه تهديد هنـد را از مـسير ايـران يـا                  ؛جلوگيري به عمل آورد   

براي ايجاد دفتر امـور     اي    مالكوم طرفدار در اختيار داشتن جزيره     . دكن خنثيخليج فارس   
 ضـعف عثمـاني را آشـكار و         ،لشكر كشي فرانسه به مصر    . بازرگاني در خليج فارس بود    
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احتمـال پيـشروي    .  فرانسه به هند را از مسير عثماني قابل پيش بيني كرده بود            ةل حمل احتما
توانـست    مـي يـك جزيـره  . ها نيزاز طريق شمال ايران به طـرف جنـوب منتفـي نبـود           روس
توانـست    مي به علاوه اينكه بازرگانان ايراني و ترك را هم        . براي هر دو خطر باشد    اي    مقابله

- عثمـاني،    و  بريتانيـا  روابـط در صورت به هم خوردن      . سوق دهد ايجاد امنيت آن     سوي   به
جـارت خـود را مـورد حمايـت          قـادر بـود كـه ت       ،بريتانيا با در اختيار داشتن چنين پايگاهي      

دفتـر امـور بازرگـاني      هـا      هلنـدي  آنجـا  خارك كه زماني در      ةجزير مالكوماز نظر    .قراردهد
ب بـه نظـر   س ـ منا راي تجارت بين ايران و هند      نه از امنيت لازم برخوردار بود و نه ب         ،داشتند

  (Kelly, pp.69,70,71) .داد  ميح ترجي را خليج فارسة قشم در دهانةاو جزير. رسيد مي
 امتياز واگذاري جزاير قشم و هنگام مطرح شد،  امـا سرنوشـت              ،موريت مالكوم أدر م 

ن جزايـر بـر      مقامات ايراني را از واگـذاري اي ـ       ، كمپاني هند شرقي   به وسيلة تصرف هند   
مـورد   اميـر افغانـستان      ،شاه  از سوي زمان   شاه قاجار بريتانيا پذيرفت كه اگر     . حذر داشت 

  خطـر  شـاه   فتحعلـي  مـالكوم بـراي   .  را مـورد حمايـت قـرار دهـد         شاه ،حمله قرار گيرد  
 جلـوگيري از     نيز براي  شاه.  را توضيح داد  آنان   دكترين انقلابي و جمهوري       و فرانسويان

 ايـن  دسـتور همكـاري بـا بريتانيـا و           ،ان به يك پايگاه در خليج فارس      دسترسي فرانسوي 
انعقـاد   ،حاصـل سـفر مـالكوم    . داد را حمايت از ايران در مقابل فرانـسه ةوعدنيز  كشور
زودي قرارداد از نظر سياسـي  ه  اما ب.بود 1801 ژانويه  28سياسي و تجاري در     اي    همعاهد

داشت و تهديدات فرانسه نيز فروكش كرده       نطري  شاه ديگر خ   زمانزيرا  از كار افتاده بود     
  )Ibid, pp.72-73 (.بود

كـه بريتانيـا از      حـالي  ، در درگرفـت  و ايـران      روسيه  جنگ بين  1804 در سال    وقتي كه 
) Sir Charles Warren(سـر چـارلز وارن   نـه  سيانوف در قفقاز آگـاه بـود،    يپيشروي س

وزيـر  ) Alexander Straton(سـتراتن الكـساندر ا نه  و ،گرترزبوپ سفير آن كشور در سن
اقدامات سيسيانوف را تهديدي عليـه منـافع بريتانيـا    هيچ يك    ،مختار بريتانيا در استانبول   

موران كمپـاني هنـد   أاين در حالي بود كـه م ـ Ingram, Anaspiring, p.513) ( .دانستندن
 اين باور بود كه   سر هارفورد جونز در بغداد بر       . شرقي در منطقه با اين نظر موافق نبودند       

 را در بخش شمالي  روسيه پيشرويبايد توان انكار كرد كه منافع ما اين است كه نمي... «
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 از قفقاز به هند حمله كند       توانست  مي تر راحت  روسيه  از ديدگاه وي   ».ايران متوقف كنيم  
در ي كه راجـع بـه همـاهنگي منـافع بريتانيـا      نظرمهمترين اظهار .تا اينكه فرانسه از مصر
 ؛بـود ) Earl of Elgin(  ارل الگـين  يعني از سوي جانشين استراتن،اروپا و آسيا ارائه شد

 و ايران را ناديده انگـارد و از كمـك         روسيه  جنگ ةاو بر اين باور بود كه اگر بريتانيا ادام        
ين نگـران   گ ـارل ال . ي كمك به فرانسه روي خواهـد آورد       به شاه خودداري كند،  شاه برا      

. كه فرانسه در اتحاد با ايران ممكن است هند بريتانيا را مورد تهديد قـرار دهـد                اين نبود   
توانست عثماني و ايـران را    مي  اگر فرانسه  ؛ اروپايي بود  موضوعي كاملاً  ،خطر از نظر وي  

. داشـت   مـي   را از ايتاليا و آلمان باز       روسيه توجه ،اين اقدام  كند،    روسيه وادار به حمله به   
 و   روسيه شامل بريتانيا،  (  و يا قفقاز ممكن بود موفقيت اتحاد سوم را         جنگ در مولداوي  

  )Ibid, p.513(.  عليه ناپلئون مورد تهديد قرار دهد)1805ريش در تا
 باعث سفر   1804در هند بود كه در تابستان سال        نه در اروپا بلكه     تهديد منافع بريتانيا    

 به تهران شد و حمايت خـود        ،ل منستي  ساموئ  يعني ، در بصره   بريتانيا ةغير رسمي نمايند  
چون جونز بر اين باور بود كـه     او هم .  اعلام كرد   روسيه را براي مداخله در جنگ ايران و      

 سـفر   ». در قلمرو ايـران جلـوگيري كنـد         روسيه اگر ممكن باشد از پيشروي     « بايد بريتانيا
   Ibid, p.513-514) (.در بر نداشتاي  نتيجهبه تهران وي 

.  بـود  1801دنبال حمايت بريتانيا براساس قـرارداد     ه  دولت ايران ب   1804 الدر پاييز س  
 افغانـستان    امارت  فرانسه و  ة در جلوگيري از حمل     را اين معاهده حمايت ايران از بريتانيا     

 هـم   بايـست يكـديگر را در برابـر دشـمنانِ           مي در عين حال طرفين   . به هند در بر داشت    
 بايـست از وي در مقابـل       مـي   چنين بود كـه بريتانيـا      بر اين اساس تفسير شاه    . ياري كنند 

را بـه دنبـال      از اتحاد فرانـسه بـا ايـران          بريتانيا نگراني   ،اين عهدنامه .  حمايت كند  روسيه
تلاشي ديگر از سوي شاه براي اتحاد بـا انگـستان      1804-180 5ل  در زمستان سا  . داشت

 ايران دوباره كوشـيد كـه   1805در ژانويه سال  . صورت پذيرفت  ساموئل منستي    از طريق 
 مقـيم لنـدن در بغـداد وارد مـذاكره           ةبا دولت بريتانيا از طريق هارفورد جونز نمايند       البتّه  

 ها براي جلب حمايت بريتانيا در مقابـل  در حالي كه اين تلاش  . شود كه بدون نتيجه ماند    
ل  دريافـت تقاضـاي همكـاري از كنـسو          شـاه،  .گرفـت   مي  از سوي ايران صورت    روسيه
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 به سفارت فرانسه در    سفيري   1805 و خود در دسامبر      ،كرد  مي فرانسه در حلب را مطرح    
   Ibid, pp. 514,515,516)(. فرستاد ولنباستا

  
  :فرانسه و اتحاد با ايران

 روسو كنسول فرانـسه در بغـداد، تـاجري ارمنـي             ژان فرانسوا   با كمك  1801در سال   
 تـاليران بـه روسـو       1803در سـال    . ن آمد حامل مكاتبات رسمي از طرف فرانسه به تهرا       

با آغـاز   . نمايندة فرانسه در بغداد اطلاع داد كه ناپلئون مايل به ايجاد روابط با ايران است              
 و شاه از طريق مارشـال       شاه گشود   جنگ ايران و روس، ناپلئون باب مكاتبه را با فتحعلي         

اپلئون نوشت و يـادآور شـد       به ن اي    سفير دولت فرانسه در استانبول، نامه     ) Brune(برون  
كه عقد قرارداد اتحاد با دولت ايران ممكن اسـت راه لشكركـشي فرانـسه بـه هنـد را از                     

 بـه پـاريس رسـيد و از آن پـس در             1805اين نامه در ژانويـه      . طريق ايران تسهيل نمايد   
 يكـي  ؛به ايران اعـزام كـرد   هيئت  بود، دولت فرانسه دو روسيه كه ايران در جنگ با    حالي

 Alexandre(و ديگـري الكـساندر روميـو    ) Amede Jaubert(به سرپرستي آمـده ژوبـر  

Romieu (        در حـالي كـه هـر        ؛ وارد تهران شـدند    1805كه به ترتيب در ژوئن و سپتامبر 
 شرايطي مساعد را براي     ،يت اين دو فرستاده    مأمور . ناپلئون به شاه بودند    ةكدام حامل نام  

  )100-92بينا، صص(. نمود ميان ايجاد برقراري روابط بين فرانسه و اير
در همين حال كه تلاش ناپلئون براي ارتباط با ايران ادامه داشت، در دايـرة سياسـت                 

 رابطه با عثماني و اهميت قلمرو آن به عنوان پايگاهي براي دسترسـي بـه                ،شرقي ناپلئون 
بـين  .  بـود  هند چه از مسير ايران و چه از مسير درياي سرخ از اهميت زيـادي برخـودار                

. هاي اروپايي بـود     عثماني دائم در جنگ يا اتحاد با برخي قدرت         1812 تا   1799سالهاي  
و بريتانيـا    تي عثماني بـا فرانـسه پايـان يافـت          سنّ ةرابطة دوستان   ناپلئون به مصر   ةبا حمل 

از .  يـاري كــرد 1801ارتـش عثمـاني را در بيـرون كـردن فرانــسويان از مـصر در سـال       
 در آوريـل     روسيه  منجر به اتحاد بريتانيا و     1803بريتانيا و فرانسه در     سرگيري جنگ بين    

 و عثمـاني در سـپتامبر همـين سـال منعقـد       روسيه  قراردادي بين  ،به دنبال آن  .  شد 1805
 بـا يكـديگر     ثالث يك نيروي    ة در صورت حمل   تاگرديد كه هر دو طرف موافقت كردند        
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 ) Hale , 2000,p.22( .همكاري كنند
پيـروزي  .  بـسيار كوتـاه مـدت بـود         روسيه ري اتحاد بين عثماني و بريتانيا و      از سرگي 

مقامـات عثمـاني را متمايـل بـه فرانـسه        ) Austerlitz(و استرليز   ) Ulm(ناپلئون در اولم    
 بـا   1806 را تجديـد نكردنـد و در تابـستان            روسـيه   بـا  1805آنان قرارداد سپتامبر    . نمود

 1806 ايالات مولداوي و والاشـي را در نـوامبر            متقابلاً ه روسي .فرانسه وارد مذاكره شدند   
در .   در ماه بعـد گرديـد   روسيه به  جنگ عثمانين منجر به اعلا،كرد و اين اقدام تصرف
  )  Ibid. ( و انگستان به فرانسه پيوست روسيه عثماني در برابر،نتيجه

 پـشت سـر   1807-1805هـاي   آسـا را در سـال   هـاي بـرق   كـه پيـروزي    حالي  ناپلئون در 
كـه آغـاز    ــ    1806 نـوامبر    21گذاشت، براي شكست بريتانيا، با صدور فرمان برلين در            مي

محاصـرة بريتانيـا،     ـهاي ديگري ادامه يافت اي وي بود و در سال بعد با فرمان هسيستم قار 
ها را هدف قرارداد؛ كه در صـورت موفقيـت            ضبط كالاهاي انگليسي و دستگيري انگليسي     

سيستم ناپلئون، بـا اسـتمرار تجـارت        . ساخت  مي  علميات نظامي را غيرضروري    طرح وي، 
در ايـن   . بريتانيا كه از حمايت نيروي دريايي آن كشور برخودار بود ، با چالش مواجه شـد               

ايـن نيـرو، سـبب    . اهميـت ويـژه داشـت     نيروي دريايي بريتانيا در برخـي از منـاطق     ،ميان
در جنوب شـرقي آسـيا      . شد  رانه و اقيانوس هند مي    گسترش نفوذ آن كشور در اطراف مديت      

  Black, p.186). (رگرديد نفوذ تجاري بريتانيا به ياري نيروي دريايي ميسو شرق دور نيز
 نقش نيروي دريايي در تحكيم قدرت بريتانيا در شـرق مديترانـه، اروپـا و             ،بر اين اساس  

ي بريتانيا در مقابل تهديـدات  تجار ـ  آسيا بسيار چشمگير بود و دفاع از موقعيت سياسي
 ،فرانسه در شرق، و تقويت بيش از پيش نيروي دريايي، براي مقامات لندن و دولت هند               

 .رسيد  ميحياتي به نظر
نوشت و خطر تهديـد هنـد   اي   نامه مالكوم از ميسور به لرد مينتو      ،1806 نوامبر   23در  

 كه ايران به عنوان متحـد فرانـسه        و اين  ؛ و فرانسه خاطر نشان كرد      روسيه نگج ةخاتم ارا ب 
حضور سفير ناپلئون در تهران و موفقيـت وي         . تواند گذرگاهي براي حمله به هند شود       مي

 و ايران از سـوي       روسيه بخشي به اختلافات   امكان پايان   و ،در انعقاد قرارداد با دولت ايران     
 ايـن   و كرد  مي ن حكايت  همه از موقعيت برتر فرانسه در ايرا       ، روسيه فرانسه به عنوان متحد   
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  )Saldanha , p. 9( .ه بودفتنگراي  در حالي بود كه شاه از مذاكره با مالكوم نتيجه
 مـه  4كنـشتاين در   در فـين  قزوينـي  اي را با ميرزا محمدرضـا    اپلئون قرارداد محرمانه  ن

تضمين تماميت ارضي ايران، شناسـايي گرجـستان        در بردارندة   اين قرارداد   .  بست 1907
 ة بـراي تخلي ـ    روسـيه  عنوان جزئي از خاك ايران، حمايت فرانـسه از ايـران در برابـر             به  

سيس سفارت دائمي فرانسه    أ، ت  روسيه  پايان بخشيدن به جنگ ايران و      ،هاي اشغالي استان
لغو تمام قراردادهـاي    همچنين  .  بود  تعليمات نظامي فرانسويان به ارتش ايران       و در ايران 

تان از سوي شاه و اعلام جنگ به آن كشور،  اخراج بازرگانـان              سلانگ سياسي و تجاري با   
 افغانستان در پيوستن به فرانسه در زمان حملـه بـه            اميرو همراه كردن     انگليسي از ايران،  

از ديگر موضوعات مورد توافق در ايـن   حمله به هند،  صورتهند و كمك به فرانسه در 
كـه بـر    ورد توجه فرانسويان قـرار گرفـت        فارس نيز م   خليج ،معاهدهدر اين   . قرارداد بود 
و كمـك لازم را در       ،حاضرفارس   بايست يك اسكادران فرانسوي در خليج       مي اساس آن 

 ـ .Kelly, pp.82-83) (. داشـت   مـي بنـادر ايرانـي دريافـت    ، دسـعيد  سي1807 ةدر ژانوي
 .ده بـود  منعقـد كـر   فرانـسه ةنماينـد  دوسيه  با كنت تجاريةيك معاهدمسقط هم  سلطان

)(Ibid, p. 78   
رفت كه وي احتمال      مي  انتظار ، به تهران رسيد   1807 دسامبر   4وقتي ژنرال گاردان در     

لشكريان فرانسه در صورت    . حمله به هند از مسير ايران و يا خليج فارس را بررسي كند            
 عثمـاني   سـوريه و   ، بـه سـوي هنـد      آنـان شدند و مسير      مي قصد هند در اسكندريه پياده    

 ـ    ةكشي از مسير دماغ   لشكر كه نيا اي . بود مي سـوي خلـيج فـارس صـورت        ه   اميد نيـك ب
توانـد    مـي  كه كدام بندر  كرد    مي بايست گاردان مشخص    مي در اين صورت  كه  گرفت   مي

  گـاردان  Ibid, pp.82-83)( . نفري تدارك بيند20000امكانات لازم را براي يك ناوگان 
 ز دفتـر امـور بازرگـاني ا       يك: قت كرد  شاه مواف  و بر آن اساس،    اندبه امضا رس  اي    معاهده

سيس شود و خارك و هرمز در اختيار فرانـسويان قـرارداده    أسوي فرانسويان در بوشهر ت    
و اين جزاير از سوي افسران گـاردان بـراي سـاختن اسـتحكامات، مـورد بررسـي                   شود

ال س ـآغـازين    ةها از سوي نمايندگي بريتانيا در اوائل هفت         گزارش اين موافقت   .قرارگيرد
  .Ibid, p.85) (. به هند رسيد1808



  31/ ...تهديدات فرانسه و طرح سرجان مالكوم

 ،1807كنشتاين و قبل از آمدن گاردان بـه تهـران در ژوئـن سـال                  فين ةپس از معاهد  
لع شد كه فرانسه در تلاش      سياسي بريتانيا در بوشهر مطّ    نمايندة  حكومت بمبئي از طريق     

 هرمـز در    ةتنگ ـ، بندر عباس را در مدخل        روسيه  در مقابل اتحاد با ايران در برابر       تااست  
براي حمله  ايل دو فرانس    در اين صورت بندرعباس پايگاه بهتري نسبت به         . اختيار گيرد 

كرد كه فرانسه تجهيـزات و سـرباز          مي بيني حكومت هند پيش  . به هند بريتانيا خواهد بود    
   .(Ingram, Ascare…, p.64) عباس بفرستداز طريق ايل دو فرانس به بندر

 سياسي در بوشهر موضـوع      ةزماني كه نمايند   ،1807، در سپتامبر    از ديدگاه حكومت هند   
 ةم وارد يـك معاهـد     طـور مـسلّ   ه  ب پيوست كه شاه ايران     مي  احتمالات به يقين   ،يد كرد أيرا ت 

 بنـدرعباس و جزايـر      ،كـه شـاه   بـود    اين   ، آن قرارداد  ةيك ماد .  با فرانسه شده است    ياتحاد
 اسـت كـه     پذيرفتـه فرانسه  ،  ده است، و در مقابل    واگذار كر به فرانسويان   خارك و هرموز را     

 ةاين تجهيزات از جزيـر     .مورد حمايت قرار دهد    دهزموكارآاي    ات و توپخانه  زشاه را با تجهي   
  . ( Ibid, pp. 64-68) گشت  ميشد و در بندرعباس تخليه  مي آوردهسدو فرانايل 

 اگـر اتحـادي   ؛ت قرارداديت جونز را در اولوي مأموركنشتانين فين  قرارداد،در اين زمان
 شـرايط، بـسيار نـاگوار       گرفـت   مـي   و ايران براي حمله به هند صورت       روسيهبين فرانسه،   

.  تيلـسيت از لنـدن بـه هنـد رسـيد     ة خبر معاهـد 1807  در سپتامبر) Kelly, p. 82.(شد مي
كمك نظـامي   . مذاكره با كشورهاي ايران و هند براي گوشزد كردن خطر فرانسه مطرح شد            

 ـ      ،لندن به سوي شرق نزديك، شورش در جنوب ايران        از   ابيون عليـه    و نيـز بـرانگيختن وه
كانينگرج ولرد ج. نظر قرارگرفتعثماني مد) ( George Canning    وزيـر امـور خارجـة 

 ايران با    ممانعت از اتحاد    در  ماندن  در صورت ناكام    نوشت كه  به جونز اي    در نامه بريتانيا  
 ـ     ، موضوع شو   روسيه فرانسه و  بـراي مقابلـه   ابيونرش در شهرهاي ايران و يا تحريك وه 

 ـبا پيشروي فرانسويان از مسير مديترانه به سوي هند در صورت عدم همراهـي پاشـاي     
  (Ibid, p.83)  .دنظر قرار گيرد م ـتان امير عربس بابغداد
 ،1806در سراسـر    .  در اروپا جنگ با فرانسه ادامـه داشـت         1807ل سال    او ةدر نيم    

اش با انگستان بـه       رابطه 1807 و در آغاز سال      بوددولت عثماني به سوي فرانسه متمايل       
 بود كه اين رابطه هم در آغـاز تابـستان            روسيه تنها متحد انگستان در آسيا    . سردي گراييد 
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 را بـه     روسيه گرفت و   مي با نزديك شدن ايران و عثماني به فرانسه در معرض خطر قرار           
 1807 وزير خارجـه در مـه      كانينگرج  وج  لرد كهشد  چنين  . شاندك  مي موضع بي طرفي  

مالكوم هم به عنوان سفير از سوي لرد مينتـو بـه              و ،يت به ايران فرستاد    مأمور جونز را به  
 )Ibid, p. 81(. اعزام گرديدايران 

 كمپاني هنـد شـرقي در بغـداد         ة نمايند 1806 و   1798بين سالهاي    سر هارفورد جونز  
يك دولـت    به عنوان    نه تقويت ايران   هدف   ؛ هدفي ويژه داشت   ،از اين اعزام  بريتانيا  . بود

 ، بلكه هـدف اصـلي     ،انيا در ايران  تيتجارت راكد بر  ة  اعاد، و نه     بود  براي امنيت هند   حائل
 فرانسه  ا در مقابله ب    روسيه  و ايران به منظور تقويت ارتش       روسيه  به جنگ  يدنپايان بخش 

 براي آگاهي از علاوه بر اين، جونز Ingram, Anaspiring, pp.510-511) (.در اروپا بود
 بـود كـه اتحـادي بـا          مأمور او .دربار شاه فرستاده شد   به   هاي فرانسويان در ايران   فعاليت

    رج و ج ـ 1907 فوريـه    21در  . تي با پاشاي بغـداد منعقـد نمايـد        دولت ايران و پيمان مود
يـت خـويش بـا عـدم توفيـق          أمور م چنانكه در  «: وزير امورخارجه به وي نوشت     گكانين

 مصلحت در اين است كه به نـام دولـت هندوسـتان بـا               ،مواجه شديد، در صورت امكان    
روابط دوستانه دايركنيد ولي چون تعرضات و اقدامات افراد ايـن طايفـه             ،  ابيساي وه ؤر

بر خلاف مصالح پاشاي بغداد و دولت ايران است، بايستي اين روابط با نهايـت مهـارت                 
مين أخصوص اگر از طرف دو دولت يا يكـي از آنهـا اميـدي بـراي ت ـ                ه  يرد و ب  گ صورت

 تيلـسيت  ةبه ايران پـس از معاهـد  جونز عزيمت ) 127بينا، ص ( .»منافع بريتانياي كبير باشد 
ــ روســيهه را چــون وانجــام گرفــت  مــوثپــورت بنــدر ازوي بــسته بــود،  او وير ه ب

)Portsmouth ( ز موريـه  يمز قبيل ج همراهاني اابدرجنوب انگستان )(James Morier ،
 اميد نيك ة، از راه دماغ) (Major Lovet Smithاسميت ميجر لاوت و منشي خصوصي، 

   Saldanha, p.10)(  . به آنجا رسيد1808 آوريل 26در ، و حركت كردبئي به مقصد بم
 شكـست   1807 در جـولاي سـال       Friedland)( را در جنگ فريد لنـد         روسيه ناپلئون

قرارداد تيلـسيت كـه      . تيلسيت متحد شدند   ة با معاهد   روسيه  فرانسه و  ،و به دنبال آن    د،دا
 بود ناپلئون را به اوج قـدرت در          روسيه  فرانسه با پروس و فرانسه و      ةدر واقع دو معاهد   

عليـه  اي     بـه سيـستم قـاره      هم مانند روسيه با فرانـسه متحـد و وارد         پروس  . اروپا رساند 
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آنچـه كـه بـر اسـاس ايـن قـرارداد       ) Simpson, and Jones, p.70 (.تجارت بريتانيا شد
 ـ و تقسيم اروپا به دو امپرا       روسيه واقعيت يافت اتحاد فرانسه و      يكـي در غـرب و       ،وريت

 اين قرارداد تسلط ناپلئون را در غـرب،  يعنـي در ايتاليـا و آلمـان                  ؛ بود ،ديگري در شرق  
  روسـيه  ،فرانـسه . را در شرق فراهم آورد     نفوذ فرانسه    هاي  تضمين نمود و همچنين زمينه    

 خـود را بـه بالتيـك و دريـاي         هاي  را مجبور كرد كه جزاير ايوني را واگذار كند و كشتي          
 و دوك نـشين  نمايـد از دعاوي خود در مولداوي و والاشي صرف نظـر         . سياه فرا خواند  

  )  Driault, p. 610. (ورشو را به رسميت بشناسد
 بـه تهـران رسـيد، يكـي از          1807 دسـامبر  4ة تيلـسيت در     گاردان كه پـس از معاهـد      

ناپلئون ايـن بـار قـصد داشـت بـا      . هاي وجودي خود را در ايران از دست داده بود     علت
هاي از دست رفتـه در       گرفتن سرزمين  اما شاه كه در پس    .  به هند حمله كند     روسيه كمك

   شـد   مـي  هـا متمايـل   ياي نگرفته بود، نوميدانـه بـه سـوي انگليـس             نتيجه  روسيه جنگ با 
)(Seton-Watson, Hugh,p.118.تـي  ئرخان افشار را با هيعسك ،چه در تلاشي ديگر  اگر

  كــلاد   نــاپلئون را در كــاخ ســنت1808 دســامبر 4 نفــره بــه پــاريس فرســتاد و او در 60
) (Saint-Cloudزماني كه گاردان كار ديپلماتيـك خـود را در تهـران آغـاز    . ملاقات كرد 

  Amini, p.141) (. به پاريس رسيده بود1808 جولاي 20خان در ركعسكرد،  مي
  
 :م و طرح تصرف خاركوموريت مالكأم

ها از اواسـط قـرن       انديشة در اختيار داشتن يك جزيره در خليج فارس براي انگليسي          
 اسـتراتژيك باشـد و هـم         و كه هم داراي اهميت تجـاري     اي     جزيره ؛هيجدهم مطرح بود  
اي   چنـين انديـشه   . اي مبارزه بـا دزدان دريـايي و قاچاقچيـان اسـلحه           پايگاهي دريايي بر  

 كنـسول بريتانيـا در   ) William Eton( از سوي ويليـام اتـون   1796نخستين بار در سال 
به عنوان يك دكترين دفـاع  بعد  ارائه شد اما  آن استراتژيك  اهميت گ به دليل  رپترزبوسن

 -1799 در نخـستين سـفرش بـه ايـران در            وي ابتدا . يافت  از سوي مالكوم بسط    ،از هند 
 قشم را به عنوان يك پايگاه براي بريتانيا مورد بحـث قـرار داد، و از آن پـس در                     ، 1800
 Yapp, p.654)( .سفر به ايران مطـرح نمـود  از  بعد خارك را ة تصرف جزير،1808سال 
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شـمالي   كيلومتري بوشهر و در نزديكترين نقطـه بـه سـاحل             57 ةاين جزيره كه در فاصل    
دليل واقع شـدن در     ه   ب )295، ص   قائم مقامي (قراردارد،   ي كيلومتر 36خليج فارس در حدود     

بخش شمالي خليج فارس و وجود منابع آب شيرين و عمق مناسب جهـت پهلـوگرفتن                
بوشـهر و هنـد از   ـ  بزرگ، و نيز واقع شدن در مسير تجارت دريـايي بـصره    هاي كشتي

  .  بوداهميت استراتژيك خاصي برخوردار
 سـفر بـه ايـران بـه         عنوان دسـتورالعمل   به   1808 مارس   7كه در   اي     نامه لرد مينتو در  

م نوشته بود از وي خواست كه از دولت ايران بخواهد از واگذاري بندر، جزيـره و                 ومالك
جلوگيري از تـصرف     مينتو. يا پايگاه تجاري در خليج فارس به فرانسويان خودداري كند         

 فرانسويان و يـا حـذف آنـان در صـورتي كـه داراي چنـين                  وسيله بهيك پايگاه دريايي    
   Saldanha, pp. 10-11)(.كيد قرار دادأپايگاهي هستند را نيز مورد ت

 بـه لـرد   1808  مـي لكرد و در تاريخ او با سلطان مسقط نيز ملاقاتبين راه مالكوم در  
 و بـه وي  دهتوضـيح دا  خـود را بـراي سـلطان     يت مأمور مينتو گزارش داد كه وي هدف     

به هر بندر     فرانسوي به مسقط و يا      مأمور گوشزد كرده است كه سلطان نبايد اجازة ورود       
عمـل  در غير اين صـورت  دهد؛ بتحت قلمرو خود در خليج فارس و يا اقيانوس هند را    

   Ibid, p,11)( .به عنوان دشمن تلقي خواهد شدوي خصمانه و او 
و سـتوان بـروس     ) aisleyP(  پيزلـي  كاپيتان.  به بوشهر رسيد     1808  مي 10م در   ولكام

)Bruce(  راه ةاز سوي مالكوم به تهران فرستاده شـدند،  امـا در شـيراز از ادام ـ    اي     با نامه 
 تهديدآميز خـود بـه   ةدر نامبوشهر  مالكوم در (Ibid, p.13) .آنان جلوگيري به عمل آمد

 ستانل ايران و انگ1801ه قرارداد   با استناد ب   »اعلام به وزراي شاه   «با عنوان   حكومت ايران   
د وي بـه تهـران      ن تهـران اخـراج نـشو      وي از كه گاردان و گروه      تا زماني اظهار داشت كه    

بـا  روابط تجـاري  ق كردن تمام  شامل معلّـ انجامي شوم سر صورتدر اين  و نخواهدآمد
تظـار  ــ در ان    هند و اعزام يك لشكر بريتانيا براي تصرف جزاير ايراني در خلـيج فـارس              

    (Kelly, p. 89). ايران خواهد بود
مالكوم راهي جز ترك بوشـهر      . بود تحت نفوذ فرانسه     ار ايران كاملاً  ب در ،در اين زمان  

 ،با اسميتهمراه  1808 جولاي 12 در )H.M.s Doris(  دوريسنيافت و سوار بر كشتي
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 ـ             را به مقصد   بوشهر  كاپيتـان . ه دهـد   كلكته ترك كرد تا گزارش خود را به لرد مينتـو ارائ
در آنجـا  به عنوان معـاون وي  نيز  بروس   ستوان    مقيم در بوشهر و    ةبه عنوان نمايند  پيزلي  

   (Saldanha, p. 13).ندباقي ماند
فـارس   تصرف بندري مهم در خليج     طرح    مالكوم ،در بازگشت از سفر ايران به كلكته      

.  دلايـل ارائـه كـرد      ازاي    را با مجموعـه   خود   وي طرح    .را مطرح نمود   خارك   و ترجيحاً 
)(Saldanha, p. 16قدم آن  در طرح وي كه آن را به فرماندار كل هند ارائه داد، نخستين 

 خارك،  همان كه.  شود تجارت دريايي ايران مختل،فارس لشكركشي به خليج با بود كه

 ســال قبـل وي آن را بــه عنــوان يـك پايگــاه تجــاري و يـا سياســي فاقــد ارزش   هفـت  
 فـارس پيـشنهاد     عنوان پايگاه قـدرت بريتانيـا در خلـيج         از طرف او به   ن  دانست، اكنو  مي
 و يـك  ندبـه آنجـا منتقـل شـو     بايد  مقيم بصره و بوشهر   هاي  نمايندگي از نظر او     .دش مي

مخـارج آن از طريـق   ايجـاد، و  تشكيلات سياسي و تجاري در مقياس وسـيعي در آنجـا         
كوم اين اطمينان وجـود داشـت كـه         براي مال از اين روي    .  گردد مينأدريافت گمركات ت  

 ةخـود نظـارت بـر هم ـ       طبعـاً وي  . فارس خواهد شـد     مركز تجاري بزرگ خليج    ،جزيره
  ) Kelly, p.90(. گرفت  ميتعهدات را بر عهده

،اتكاء به همراهي شاه ايران يا پاشاي بغداد با بريتانيا           در نخستين استدلال خود    مالكوم
دانست و اين اتكـاء را بـه         بيهوده ،شور اروپايي را در صورت تهديد هند از سوي يك ك        

مالكوم، ايران، شـرق    . مشروط نمود  »دليل خصومت يا خيانت    « به شاه يا پاشا  امكان تنبيه   
و عثماني و عربستان را كشورهايي دانست كه مستعد آشوب و پر از مواد محترقه اسـت                 

مـالكوم احتمـال    . د را بـه آتـش بكـش       ها  تواند آن   مي هر كشوري كه منافعش ايجاب كند     
فرانـسويان  «از نظر وي    .  منتفي ندانست   روسيه تصرف اين كشورها را از سوي فرانسه و       

 ها هر گاه منافعشان ايجاب كند، بدون شك ممكن اسـت در پيـشروي شـان بـه                 و روس 
   ».را فتح كنندها  آساني اين كشور

بغـداد بـه دليـل    مالكوم در طرح خود خاطر نشان كرد كه پادشاه ايـران و يـا پاشـاي           
وي راهكـار لازم را     . ترس، ضعف و طمع، اجازة عبور يك ارتش اروپايي را خواهند داد           

 اينچنين ارائه داد كه دولت بريتانيا در كشورهايي كـه موافـق   ،براي مقابله با چنين اقدامي 
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 عبور به يك ارتش اروپايي، بايد براي ايجـاد          ةرويكرد دشمنانش است، در صورت اجاز     
رنگ به وسايلي كامل مجهز شـود و از طريـق كـاهش منـابع ايـن                 د  ويراني، بي آشوب و   

بـا داشـتن پايگـاهي در ايـران و          . كشورها از پيشرفت آن ارتش جلوگيري به عمل آورد        
 گزافي به چنـين هـدفي   ةگونه خطر يا هزين  عثماني بريتانيا قادر خواهد بود كه بدون هيچ       

  :  مالكوم چنين افزود؛دست يابد
بايست به زودي بـه مركـز تجـاري، مركـز             ا ايجاد پايگاهي در خليج فارس كه مي       ب... «

اي خـود را      مذاكرات سياسي و انبار نظامي ما تبديل گردد، قادر خواهيم بود كه نفوذ منطقه             
كنـد،    هاي ديگر اروپايي را از اين منطقه حـذف مـي          يم، كه نه تنها ملت    يايجاد و تقويت نما   
 آنچنان كه مايـل     ،ت و امنيت   مذاكرات و عمليات نظامي را با عزّ       تاد  ساز  بلكه ما را قادر مي    

بايست به لطف سياست دائمـي      ما مي ) پايگاه  ( كه بدون آن    حالي   به انجام رسانيم؛ در    ،باشيم
  ) Saldanha, p. 16 (»...كي باشيم متّ،قابل اطمينان دربارهاي منطقه كفايت و غير بي

وي .  ارائـه داد بـه فرمانـدار كـل     طـرح خـود را       ،ر بود  مقيم در ميسو   ةمالكوم كه نمايند  
 بـراي   يـد با مـي ، بريتانيـا    و عثمـاني  بريتانيـا   چنين بيان داشت كه در صـورت جنـگ بـين            

از نظـر  .  پايگاهي در پاشانشين بغداد داشته باشد      ، قدرتي اروپايي به هند    ةجلوگيري از حمل  
 و  ،انع براي هنـد بريتانيـا باشـند       هاي م  عنوان قدرت   عثماني و ايران ممكن است به      ،مالكوم

هـا رامـورد حمايـت       بريتانيا بايد آن   كند كه تواند هند را تهديد      فروپاشي هر يك از آنها مي     
پاشانشين بغداد ممكن است از عثماني جدا شود و يك كـشور مـستقل باشـد و                 . قرار دهد 

 دجلـه و فـرات      يك قرنه در شمال   ژگردد و مكان استرات    تماميت آن از سوي بريتانيا تضمين     
در ) Kelly, pp. 84-85. (و نيروي دائمـي مـورد اسـتفاده قرارگيـرد    بريتانيا به عنوان پايگاه 

 ـ      «:حالي كه مالكوم بر اين باور بود كه        و  »خير وجـود دارد   أمخاطرة بزرگي در هرگونـه ت
مـان   قبل از اينكه دشمنان پيشرفت زيادي كرده باشند، تمامي وسايل دفاعي          « بايسته است 

   Saldanha, 1906, p.16) (.»دهي كرده باشيم  سامانرا
از سوي حكومت هند پذيرفته شد و مالكوم تحت نظر آنـان بـراي تجهيـز                وي  طرح  
 در همان زمان بـراي  هادستور. به سوي بمبئي به راه افتاد  تصرف خارك    وو نيرو    ناوگان

 تـرك   ، دستور نيداما وي بوشهر را قبل از رس      . ت خود داده شد   ي مأمور بازگشت جونز از  
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 ـ      يج تداركات براي عزيمت به خل      اين در حالي بود كه      و كرده بود  ا فـارس در بمبئـي مهي 
 كه در صورت نيـاز بـه سـه و چهـار هـزار               ند بود  نفر 2000نيروها در حدود    . گرديد مي

   Ibid, pp.16)-17 (.نديافت  ميافزايش
  او يكي از افـراد     . ئي آمد  به بمب  1808 نوامبر   30ا شدن لشكركشي در     مالكوم براي مهي

را براي بررسي سـواحل مكـران فرسـتاد      )  N.P.Grant(  گرنت تحت فرمان خود كاپيتان   
معلوم كند كه آيا امكان پيشروي نيروي فرانسوي از بندرعباس به سوي گوادر و سـند                تا  

  Kelly, p. 92)( .وجود دارد
 درگيـري در     آن اينكـه   واز انگـستان بـه او رسـيد         ، اما خبري    مينتو با وي موافق بود    

         بعيـد ها بـسيار  تاسپانيا احتمال توجه ناپلئون را نسبت به اهداف خود در شرق براي مد 
 به مـالكوم نوشـت كـه لشكركـشي بـه       تمامسفأ با ت1809  ژانويه27 در   او .كرده است 

ايجـاد يـك پايگـاه از سـوي كمپـاني در خـارك              . بايد كنار گذاشته شود     مي فارس خليج
نـسبت بـه آنچـه    (ي در مقيـاس كـوچكتر   يايد به كناري گذاشته شود، امـا بنـا   نب تاًرضرو

دست آيد و   ه  بايست از طريق مذاكره ب      مي  ايجاد شود و جزيره    )مالكوم پيشنهاد كرده بود   
   Ibid, p.93)(. نه تصرف

 از فرانسه دور    ، ايران و افغانستان   ،داد كه عثماني    مي اين حوادث در اروپا در شرايطي رخ      
 به منظور مقابله با اتحاد فرانسه و ايـران          1809 ژوئن   16در  . شدند  مي  با بريتانيا متحد    و شده

 حكمران امارت افغانستان    ،الملك  هند و شاه شجاع    قرارداد دو جانبة دفاعي بين فرماندار كلّ      
بر اساس اين معاهده از هر گونه حمله به هند از مـسير افغانـستان جلـوگيري بـه                   . بسته شد 

 پـس از  ) Sicker, pp. 97-98(.شـد   مـي مد و ايران نيز از اتحاد با فرانـسه خـارج  آ  ميعمل
 ـ  1808 ايران در سـال      دريت مالكوم    مأمور شكست يـت جـونز در      مأمور ،دنبـال آن  ه   و ب
  .گاردان، ايران را ترك كرد هيئت  كه منجر به انعقاد قرارداد با ايران شد،1809مارس 

 بـين عثمـاني و      1809ه و انعقاد معاهـدة صـلح        همچنين با دورشدن عثماني از فرانس     
ها بر   هر دو دولت توافق كردند كه تنگه       :بريتانيا، موقعيت بريتانيا در عثماني تحكيم يافت      

 جنگي به اسـتثناي     هاي  بايست بر روي همه كشتي      مي ، معمول در زمان صلح    ةاساس روي 
  و عثمـاني و     روسـيه  اين در شرايطي بود كه جنـگ ميـان        .  عثماني بسته باشد   هاي  كشتي
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 و بحـران  با اتـريش جنگ  1808 در سال ) Hale, p. 22-23.( و ايران ادامه داشتروسيه
 نـاپلئون را بـه خـود        ،شـورش در آلمـان و ايتاليـا        1809 و در سـال      در اروپاي مركزي،    

  . و تهديد هند از بين رفته بود ) (Michael Broers, pp. 164-176، كردهمشغول 
  

  : نتيجه
 تـابع سياسـت اروپـايي وي در         ،هاي ناپلئون در شـرق     در طول جنگ   بريتانياست  سيا

 حمله به هند نيز تلاشي بود براي ضربه زدن          ةتهديدات ناپلئون و نقش   . مقابل ناپلئون بود  
شكـست  .  خـود در اروپـا     سياسـي و تجـاري    رقيب اصـلي     و از ميان برداشتن      بريتانيابه  

  پيروزي بريتانيـا   ي دريايي انگستان را آشكاركرد و      برتري نيرو  1789در   ناپلئون در مصر  
 و امكـان    ،ي بريتانيـا زد   يهر قطعي بر قـدرت برتـر نيـروي دريـا           م 1805در ترافالگار در    

 ة خطـر حمل ـ   ،در همـين حـال    . از بين برد   فرانسه را از طريق دريا به هند         ةهرگونه حمل 
هـا در   پيـشروي روس  طي كـه    در شراي . في نبود تزميني فرانسه از مسير عثماني و ايران من       

 نمايندگان سياسي بريتانيا در منطقـه و دولـت        هاي   نگراني ، بر  جنگ با ايران   ةقفقاز و ادام  
  و فرانسه،  تهديـد      روسيه تيلسيت بين  ، براي مقامات لندن تا انعقاد قراردادِ      افزود  مي هند

در ايـن زمـان     .  ادامـه يافـت     روسـيه  ي گرفته نشد و سياست اتحاد با        چندان جد   روسيه
 بـاقي   اپفرانسه در ارو  روياروي   همچنان    روسيه ستان رضايت تزارها را نياز داشت تا      لانگ

 و عثماني همانند ايـران       رقابت قدرتهاي اروپايي وارد شد     ةزماني كه ايران در داير    . بماند
هاي از دست رفته به فرانـسه روي آورد، از نظـر مقامـات              دست آوردن سرزمين  ه  براي ب 

 ـ         ،تانيا اين دو كشور   بري  در سـال    .ي شـدند   گذرگاه مناسبي براي حملة فرانسه به هنـد تلقّ
 و  ، و فرانـسه    روسيه  مشترك ةخطر حمل  ،ناپلئوناي    سيستم قاره به    روسيه  پيوستن 1807

 كـه طـرح     در چنين شرايطي بـود    . شدتر   جدي و عثماني    يا فرانسه به هند از مسير ايران      
مات كار براي اعزام    هند قرار گرفت و مقد     قبول فرماندار كلّ   مورد   1808مالكوم در سال    

درگير شدن ناپلئون در مسائل اروپاي مركزي و جنگ         اما  . فارس فراهم شد   نيرو به خليج  
ايـن   . و تهديدات وي خاتمه يافترا در شرايط دشواري قرار داد وي ، ايبريةشبه جزير

گـذاري     نيرويي كه بـا سـرمايه      ؛بال داشت دنه  تهديدات تقويت نيروي دريايي بريتانيا را ب      
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 مهـم برتـري بريتانيـا در سراسـر قـرن            هـاي   سازي از ابزار    دولت و توسعة صنعت كشتي    
فـارس    خلـيج  ةرسمي در شرق نزديك و منطق ـ       وري غير تگيري يك امپرا    نوزدهم و شكل  

از آن پس بود كه در قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم سياست تصرف جزيـره يـا                  . گرديد
 به ايران به عنوان يـك كـشور حائـل    كه ظاهراً ـ  ندري از سوي بريتانيا در خليج فارسب

دنبال گرديد و دكترين بر انگيختن شورش در قلمرو عثماني و يا جنـوب   ـ  نگريست مي
 دولت بريتانيا در    هاي  م مطرح شد، از هزينه    وايران يا تصرف يك جزيره كه در طرح مالك        

چنـين حـوادثي ايـن منـاطق را از چـارچوب رقابـت              . كاست اي مي   نيل به اهداف منطقه   
 ـنمود و تحميلات دولت لندن برحكومت هنـد  هاي اروپايي خارج مي قدرت  ـ    ة بـه بهان

اگر چـه طـرح مـالكوم    .  مطلوب مقامات هند بود  و ايندش  ميتر كم رنگ ـ  دفاع از هند
   تا بيش از يك قرن بعد      مختلفي ازچنين سياستي به اقتضاي شرايط      اجرا نگرديد، اما ابعاد   

و سواحل تا ايجاد شورش در سواحل خليج فارس، در حالي كـه نفـوذ         از تصرف جزاير  
  .  صورت عملي به خود گرفت ـدولت هند در اين مناطق رو به افزايش بود

  
  : كتابشناسي     

نچاي،  چـاپ دوم،  ل، از گلناباد تا تركما، جلد اوتاريخ سياسي و ديپلماسي ايرانبينا، علي اكبر،    ـ  1
 .1383، .انتشارات دانشگاه تهران

 – 307، صـص  »ثار باسـتاني آن آ خارك و ة جزيرةسخني چند دربار«الدين،   قائم مقامي،  سيف ـ  2
،  مركـز مطالعـات خلـيج فـارس در دفتـر مطالعـات سياسـي و             مجموعه مقالات خلـيج فـارس     ،    291
  .1369ل، تهران، المللي چاپ او بين

3-Amini, Iradj, Napoleon and Persia: Franco-Persian relations under the First 
Empire. Washington, D.C.: Taylor & Francis, 2000. 

4-Black, Jeremy. Trade, Empire and British Foreign Policy, 1689-1815, 
Routledge, London and New York, 2007. 

5-Driault, Edouard, “The coalition of Europe Against Napoleon”, The American 
Historical Review, vol. 24, no. 4, (Jul., 1919), PP. 603-624. 

6-Hale, William M. Turkish foreign Policy 1774-2000, London and Portland, 
OR: Frank Cass, 2000. 

7-Huttenback, R.A “The French Threat to India and British Relations with Sind, 
1799-1809”. The English Historical Review, Vol. 76, No. 301, (Oct., 1961), 
published by Oxford University Press, PP. 590-599.   

8-Holland Rose, J., “Napoleon and Sea Power”, Cambridge Historical Journal, 
Vol. 1, No.2, (1924), Published by: Cambridge University Press, pp. 138-157. 



 هاي علوم تاريخي پژوهش/ 40

9-Ingram, Edward, “A Scare of Seaborne Invasion: The Royal Navy at the 
Strait of Hormuz, 1807-1808,” Military Affairs, Vol.46, No.2, (Apr., 1982), 
Published by: Society for Military History, The Royal navy, pp. 64-68 .  

10-Ingram, Edward “An aspiring Buffer State: Anglo-Persian Relations in the 
Third Coalition, 1804-1907” The Historical Journal, Vol. 16, No.3, (Sep., 1973), 
Published by: Cambridge University Press , pp. 509-533. 

11-Kelly J.B., Britain and the Persian Gulf , 1795-1880, by, Oxford  
At the clarendon press, London, 1968. 
12-Lorimer, J.G., Gazetteer of the Persian Gulf. Oman and Central Arabia, 

Vol., I, historical part I. Calcutta, 1915.  
13-Michael Broers, Arnold, Europe Under Napoleon 1799-1815, London, 1996. 
14-Saldanha,J.A.,The Persian Gulf précis , volume II, précis of Correspondence 

Regarding the affairs of the Persian Gulf. 1801-1853, by. Calcutta: Office of the 
Superintendent of Government Printing, India 1906  

15-Seton-Watson,  Hugh, The Russian Empire, 1801-1917, Oxford Clarendon 
Press, New York , Oxford university press, 1988. 

16-Sicker, Martin,  The Islamic world in decline: From the treaty of Karlowitz 
to the disintegration of Ottoman Empire, Westport, Conn,Praeger 2001. 

17-Simpson, William, and Jones, Martin., Europe 1783-1914, , London, 
Routledge, London, 2000.  

18-Sloane, W.M.,." Napoleon’s plans for a Colonial system" The American 
Historical Review, Vol. 4, No. 3, (April. 1899, Published by American Historical 
Association, ), pp. 439-455.  

19-Ward, A. W. and Gooch G.P., (editors) The Cambridge History of British 
Foreign Policy, 1783-1919, Volume I., 1783-1815 Cambridge, at the university 
press 1922, Cambridge  

20-Yapp, M.A.,“British perceptions of the Russian threat to India”, Modern 
Asian Studies, Vol. 21, No.4. (1987), pp. ( 647-665). 



  
  

  روانشناسي قدرت در عصر غزنوي
  در تاريخ بيهقي» نيست همتايي«با تكيه بر اصل 

  دكتر بشري دلريش
  استاديار گروه تاريخ دانشگاه اراك

  )54 تا41صاز (
  

  :چكيده   
هاي سياسي عصر خود، بـر        تتوصيفات زنده و جاندار تاريخ بيهقي از واقعي          

در ميـان انبـوه     . پژوهندگان اين ميراث ارزشمند تـاريخ ايـران پوشـيده نيـست           
كه اغلب با ذكر    .) ق.هـ  470-385(هاي سياسيِ خواجه ابوالفضل بيهقي      گزارش

جزئيات و اشراف بر نهان و آشكار حوادث سياسي عصر غزنوي همراه اسـت،              
  .بل رديابي استي روانشناسي قدرت به خوبي قا مقوله

يـا  » نيـست همتـايي   «يكي از محورهاي قابل توجه در ايـن عرصـه، اصـل             
سلطان است كه در دربار غزنوي بر القـاء و تزريـق آن بـه آحـاد                 » مانندگي  بي«

اي وجـود داشـت تـا اتبـاع      هاي دقيق و هـشيارانه   شد و نظارت    رعايا تلاش مي  
به سلطان را در    » مانندگي«و  » همتايي«اي از     سلطان از هرگونه رفتاري كه صبغه     

علاوه بر اين، همواره به عواقب ناگوار       . ساخت، بازداشته شوند    اذهان متبادر مي  
رعايا به سلطان، در قالب پند و اندرزهاي سياسي هشدار داده » مانندگي جستن«

  .شد مي
گردد تا با محوريـت تـاريخ بيهقـي تحليـل و تبيـين       در اين مقاله تلاش مي  

  .اندازهاي مذكور ارائه شود دقيقي از چشم
  

  .، نيست همتايي، قدرت تاريخ بيهقي، عصر غزنوي:هاي كليدي واژه
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  :مقدمه
تـرين هنجارهـاي     سلطان از اصـلي    »گيدماننبي« و   »همتايينيست«القاء وتثبيت اصل    

، طلبيد و تخطـي از آن     آداب و اصول خاص خود را مي       دربار غزنوي بود كه رعايت آن،     
 سلاطين غزنوي بـا دقـت در گفتـار و رفتـار درباريـان،              .آميز دربرداشت رهعواقبي مخاط 

ضـمن تثبيـت موقعيـت       تلاش بسيار بر حفظ و رعايت اين اصل داشتند واز اين طريق،           
هـا ميـزان    علاوه بر ايـن   .زدندبه نوعي بر تمايلات قدرت طلبانه پيرامونيان لگام مي         خود،

معياري استوار و قـاطع در       همتايي،صل نيست پايبندي نهان و آشكار رجال حكومتي به ا       
توصيف و تحليل ملاحظات يادشده با اتكاء به گزارشهاي متنـوع            .عزل و نصب آنها بود    

   .محور مباحث حاضر است و دقيق خواجه ابوالفضل بيهقي در تاريخ خود،
  

  :و مخاطرات تخطيّ از آن» نيست همتايي«) الف
ويـژه رجـال    شـد تـا اتبـاع سـلطان، بـه         مال مي هاي دقيقي اع    در دربار غزنوي نظارت   

بـه  » جـستن   ماننـدگي «و  » همتـايي «ديواني و لشكري، از هرگونه عملكردي كه نشاني از          
التزام همگـان بـه رعايـت تمـام و كمـال آداب        . كرد، بازداشته شوند    سلطان را تداعي مي   

 بـا   آداب پرتكلـّف سـخن گفـتن      «،  »پـابوس «،  »دست بوس «،  »زمين بوس «درباري چون   
اشخاص در سمت راست، چپ     » درجة نشستن و ايستادن   «و يا   » مرتبه«و تعيين   » سلطان

ماننـدي همـواره از آن يـاد          العـاده و بـي      نظـرِ فـوق     و يا مقابل سلطان كه بيهقي بـا دقـت         
بودن سلطان امري مسلّم به شـمار   » نيست همتا «يا  » همتا  بي«شد تا     ،  موجب مي   )1(كند  مي

» مانندگي به سـلطان  «د رعايا از هرگونه اقدامي كه رنگ و بويي از           خود، آحا   آيد و خودبه  
  :كه ساخت، پرهيز كنند؛ بر همين اساس هنگامي را پديدار مي

بر يكي از خدمتكاران خود متغير شـد بفرمـود تـا او را ادب               ... برادر سلطان محمود  ... ابونصر  «
  به در سراي برادرم نـصر برنـد          )2(»نوبت «شامگاه فرمود كه بايد كه    ... سلطان... كردند و بند نهادند   

چون امير نصر شبانگاه آواز نوبت در سراي خود شنيد، پرسيد كه حال چيست؟              ... نوبت آنجا زنند    
چنين فرموده؛ در حال بنشست، به خدمت سلطان آمد و سر بر            ) سلطان(ما خبر نداريم ما را      : گفتند

يانت در وجود آمده است؟؛ بـاز بايـد نمـود تـا بـه               زمين نهاد و بسيار تضرع كرد كه از بنده چه خ          
سـلطان بـسيار در وي ننگريـست، تـا          . استغفار آن مشغول گردم و بيش بر سر آن خيانت باز نروم           
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بند در پاي او  ار خود را چوب زني و تختهكچون تو خدمت«: ع وي از حد بگذشت، گفتچون تضرّ
دشاهي همين زدن و بند كردن بيش نيـست و اگـر      نهي، لابد نوبت به در خانه تو بايد زد چه كار پا           

از وي خيانتي وجود آمده بود، چرا به خدمت ما عرضه نكردي تا اگر مـستحق تعـذيب و تأديـب                     
عـوفي،  (».امير بونصر به غايـت بترسـيد و توبـه كـرد           ! بودي ما فرمان دادمي تا او را برنجانيدندي؟       

  )45-46صص
 ـ چنـين    به دليل آگاهي از    به احتمال قوي      تلخـي اميرنـصر در قالـب حركـت          ةتجرب

 بـه سـلطان محمـود بـرادر خـويش اطمينـان       ـ كه خـود راوي آن اسـت    ـ ذيل  نمايشيِ
  :او ندارد» نيست همتاييِ«ترين ترديدي در بخشد كه كوچك مي

باختيم؛ ناگهان كـلاه سـلطان        روزي با سلطان محمود در برابر فرماندهان و سران لشكر چوگان مي           «
سـلطان ايـن   . ؛ من نيز كلاه خود را فرو افكندم تا كلاه سلطان را برداشتند و به او دادند  از سر بيفتاد  

چون از گوي زدن فارغ گشت و پياده شد هـزار درهـم و يـك دسـت                  . داني را از من بپسنديد      ادب
  )37ثعالبي، ص( »جامگي خاص خويش و اسبي با يراق طلا به من بخشش آورد

سـلطان محمـود غزنـوي       «:شـد كـه     شخص سلطان گفته مي   » همتايي  بي«وفادار به بينش    
هركسي را كه بدست خود بزدي آن كس را ديگر هيچ آفريده نتوانـستي زدن و گفتنـدي كـه همچـون                      

  )3 ()6-7دولتشاه سمرقندي، صص(»!محمود كسي بايد كه او را بزند؟
ه مهري سلطان محمود، در حـق خـود ـ ك ـ    هاي روانيِ بي سلطان مسعود دربارة زمينه

از مـا   «:پـردازد  عهدي گرديد ـ از همين منظر به تحليل قضيه مي  منجر به عزلش از ولايت
چنانكه طبع بشريت است و خصوصاً از آنِ ملوك، دشوار آيد ايشان را ديدن . نه به حقيقت آزاري نمود  

  )80بيهقي، ص( »... كسي كه مستحق جايگاه ايشان باشد
مهري پدر را در حق خود تجزيـه و   نداز، بيا  وي در موضع ديگري باز از همين چشم       

  :كند تحليل مي
تـا رأي نيكـوي او را در بـاب مـا            ... بر ما درشـت كردنـد       ... مضرِّبان و حاسدان، دل آن خداوند       «

مگر طبع بشريت كه نتوانست ديد كـسي را         . و وي نيز آن را كه ساختند خريداري كرد        . بگردانيدند
   )4 ()217همان، ص...(ا بر آن داشت كه ما را جفا فرمايدكه به جاي او سزاوار باشد، او ر

احمدميمندي وزير بدگمان ساخت، و      از جمله دلايلي كه سلطان محمود را به خواجه        
 نمادي قـاطع از     ،او گرديد، ثروت زياد وي بوده كه در نظر محمود         » آفت«به تعبير بيهقي    

  :آمده است يبه حساب مبا شخص وي » همسري«تمايل وزير به همتايي و 
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... وزيري را كه مال صامت از سي هزار هزار درم بگذرد بايد در سر فسادي بـزرگ داشـته باشـد                      «
اگر در سر، فضولي بزرگ نداشتي و دولتي را نخواستي گردانيد، ترا با اين مال سـاختن چـه بـوده                     

  )5 ()176عقيلي، ص(»!....است؟
وزرا و ديوانيـان برجـسته در   از جمله عواملي كه به خلع، حـبس و حتـي قتـل اكثـر            
جستن آنان به سـلطان وقـت        تاريخ ايران از جمله غزنويان منجر گشته، احساس مانندگي        

ديوانـسالار مـشهور عـصر      (سلطان محمود در گفتگويي بـا ابونـصر مـشكان           . بوده است 
ديـد،    احمدميمندي را تدارك مي    مات عزل و حبس وزير خواجه      هنگامي كه مقد   )غزنوي

  :به گفته بونصر مشكان؛ دارد ز اين واقعيت پرده برميبه خوبي ا
چون به خدمت رفتم وي هنوز در نشاط شراب بود؛ مرا بنشاند و به شراب مشغول شديم و از هر                    «

وزيـران، دشـمنان پادشـاهان باشـند؛ تـو ايـن را در هـيچ كتـاب                  : رفت؛ مرا گفـت     گونه سخن مي  
ام كه احمق و ابلـه كـسي باشـد كـه وزارت           ما خوانده ام ا   بر اين جمله نخوانده   : گفتم! ؟)اي(خوانده

» شـريك «از بهر آنكه پادشاهان در ملـك خـود          . گفت از بهر چه؟ گفتم    . پادشاهان جويد و خواهد   
كسي را كه وزارت دادند اگر چـه آن كـس سـخت عزيـز باشـد و او را      . نتوانند ديد كه فرمان دهد   

  )159همان، ص(»...  خوار دارنددوست دارند، يك هفته برآيد او را دشمن گيرند و
بـود، بـه تحليـل      » زني عاقله « بيهقي با چنين استدلالي مادر بونصرمشكان كه         ةبه گفت 

  :پردازد تيرگي روابط سلطان محمود با حسنك وزير مي
 دشـمن گيـرد، از آن   ةچون سلطان كسي را وزارت داد اگرچـه دوسـت دارد آن كـس را، در هفت ـ    «

  )340بيهقي، ص(» .نتوان كرد» انبازي« ملك، و پادشاهي به او شود در» همباز«جهت كه 
   خ هم عصر بيهقي در توجيه و تحليل ضرورت اقدام سـلطان            عتبي، ديوانسالار و مور

  : از همين منظر گويد،محمود در حبس برادر خويش، اميراسماعيل
ارس از  سلطان، احتياط ملك و صلاح وقت در آن ديد كـه اميراسـمعيل را بـه چنـد حـافظ و ح ـ                     «

خواص حضرت خويش سپرد؛ چه دانست كه دو تيغ در يك نيام نگنجد و از جمعيت دو شـاه بـر                     
  )180عتبي، ص(»...اي به مناطحه كشد يك رقعه مجادلت خيزد و وجود دو فحل در رمه

و » تـشبه « حكومت مسعود،    ة از رجال برجست   ،از دلايل عزل و حبس اريارق و غازي       
 به گزارش خواجه ابوالفضل بيهقـي آنـان         ؛ سلطان بوده است   پيشه كردن آنان با   » همتايي«

در » تكلـف زيـادت  «در شـراب و  » هـا  رعنـائي «و » زيادتي آلـت اظهـار كـردن    «به علت   
قـومي انبـوه از غلامـان    « از جملـه بـه ملازمـت گـرفتن     ـترددهاي خود به كاخ سلطان  
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با خشم سلطان مواجه  كانوني از خطر و تهديد، ة به منزل  ـ»پياده دويست«و  )6(»سپركش
بزرگان اين دو سالار را     « زماني ضرورت بيشتري يافت كه       ،برافكندن اريارق و غازي   . شدند

  )208ـ220بيهقي، صص(» به تركي ستودندي
 در مجلـس نـشاطي، موجـب شـد تـا سـلطان            ، حكمران ري  ،طاهر» ةكانلِم«اقدامات  

. مان عـزل او را صـادر كنـد        مسعود با وجود وساطت ديوانيان در ابقاي وي، بلادرنگ فر         
 ـ طـاهر ارا   ةبيهقي با اتكاء به اخبار جاسوسان سلطان، گزارش دقيقي از بـزم خـسروان              ه ئ

  .دهد مي
يـك  ... . باشـد و    به لهو و نشاط و آداب آن مشغول مـي         ... ها پيوسته گشت از ري كه طاهر          و نامه «

 چنان كه ميان برگ گل، دينار و        افشاني كرد كه هيچ ملكِ بر آن گونه نكند          روز وقت گل، طاهر گل    
و تـا   ... درم بود كه برانداختند و تاش و همه مقدمان نزديك وي بودند و همگان را دندان مزد داد                   

 ةهـاي زريـن و سـيمين آوردنـد و آن را در علاق ـ               بدان جايگاه سخف رفت كه فرمـود تـا مـشربه          
فته با گل سوري بياراسته، بـر سـر         ابريشمين كشيدند و بر ميان بست چون كمري، تاجي از مورد با           

  )387ـ388همان، صص(»...نهاد و پاي كوفت و نديمان و غلامانش پاي كوفتند با گرزنهاي بر سر
تري بـا سـلطان داشـتند، بيـشتر در مظـان اتهـام                افرادي كه به دلايلي روابط صميمانه     

رغـم اينكـه     سلطان محمود علـي   . جستن به وي و عواقب ناگوار آن قرار داشتند         مانندگي
 و در ،سـخت كـافي و كارديـده و كـارآزموده    «وزير خـويش احمـد ميمنـدي را مـردي          

  : عزل او برآمدةدانست، با اين استدلال در انديش مي» ...بي دردسر ... كارراندن 
نمايم به جهت آنكه از كودكي، باز با من بوده است و احوال و عادات                 اما من به چشم او سبك مي      «

  )160عقيلي، ص( »... مت ها رفتهمن دانسته و حش
 حاكم در استدلال سلطان محمود و تعمق در ساير شـواهد، سـخنان هـرودت                ةانديش

در مــورد دلايــل وضــع آداب و رســوم دربــاري در حكومــت      را خ يونــاني مــور
بـه ذهـن   .) م. ق701  ـ550( آريـائي مـاد   ةلين حكمران سلسل، او).م. ق701ـ655(كواديا

  :كوا هرودوت، دياةتگف  به؛كند تداعي مي
تمـام عـرايض   . آداب درباري برقرار ساخت و از آن پس، حـضور در پيـشگاه پادشـاه موقـوف شـد       «

خنديدن يا تـف انـداختن      . رسيد و ديدار از شخص پادشاه ممنوع گرديد         ها به عرض مي     بوسيلة رابطه 
ل همگنـاني تـدبير     اين مقررات سنگين، محض صيانت وي در قبا       . آمد  شمارمي  در حريم شاهي گناه به    

ــا هــم    ــاز و از اوان طفوليــت ب ــدازة خــود او ممت ــه ان ــود كــه از جهــات حــسب و نــسب ب شــده ب
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وي انديشناك بود كه اگر ايشان هر روز او را ببينند، امكـان تحريـك حـسادت در                  . بودند  يافته  پرورش
فتـد ايـن پنـدار      ولي اگر چشم احدي بـه او ني       . ميان آيد و شايد هم موجب تباني آنان بر ضد او گردد           

  ) 60تواريخ، ص(» .گيرد كه وي وجودي استثنايي و برتر از افراد عادي است قوت مي
به سلطان است كه خواجه ابوالفـضل       » مانندگي جستن «به علت ترس از عواقب سوء       

وري غزنوي بر اساس تجارب فـراوان خـود از          تكار امپرا   بيهقي، مورخ و ديوانسالار كهنه    
  :دهد كه ر ميسر خيرخواهي، هشدا

نشايد خدمتكار سلطان را نقد ذخيره نهادن كه اين شركت جستن بود در ملك، چه خزانه بـه نقـد          «
  )176ـ177ابن فندق، صص(» .آراستن و ذخيره نهادن از اوصاف و عادات ملوك است

خدمتكار «كند كه     وي متأثر از تجربيات خود، احتياط را از حد گذرانده و پيشنهاد مي            
  :زيرا، هم بايد فاصله بگيرد» ضياع و عقار ساختن«ي از حت» سلطان

خدمتكار سلطان، درجه و رتبت دارد ميان رعيت و ميان سلطان؛ از رعيت برتـر بـود و از سـلطان                     «
نبايـد جـست در   » ماننـدگي «نبايد كرد در نقد ذخيره نهادن، و برعيـت        » مانندگي«به سلطان   . فروتر

سلطان بمرسومي قناعت بايد كرد و از آن خرجي بـر رفـق   اندر خدمت . ضياع و مستغلات ساختن   
كرد، و جاه و نفاذ امر و خرجي متوسط از خدمت سلاطين بيش طمع نبايد داشت، و بدين جاه                     مي

» ...كسب دنيا نبايد كرد تا بماند، كه اگر جاه را سبب كسب دنيا سازد هم جاه زايل شـود هـم مـال                      
   )177همان، ص(

خواهـد آسـيبي از        شخصي كه در خدمت حكومت است مـي        كند اگر   وي پيشنهاد مي  
چنان سازد كه خرج وي از مرسوم، زيادت آيد تا هم مروت بود هم دفـع                 «:سلطان وقت نبيند، بايد   

 اما اگر فردي كه در خدمت حكومت است به هر حال مبالغ قابـل تـوجهي مـال و                    ».آفت
، »مانندگي جـستن  «ض ناگوار   مكنت دارد، بهتر است به منظور مصون ساختن خود از عوار          

ركنـي از اركـان   « تـا اينگونـه هـم    »اين جاه خويش در اغاثت ضعفا و اعانت محاويج صـرف كنـد       «
  )همانجا(».آفت بود هم در دنيا بي«و » سعادت آخرت حاصل كرده باشد

چه بسا سلطان از ظهور و بـروز بخـشي از   » همتايي بي«براي حفظ و پاسداشت اصل  
تبـاني از    بوصالح با مرگ فقيه امام   . نمود  خودداري مي عي خويش نيز    عواطف و علايق طبي   

رغم تمايـل قلبـي خـويش، وفـادار بـه             عليلاقه و احترام محمود، سلطان،    عالمان مورد ع  
از حضور در مجلس سوگ امام پرهيزكرد و ابوالعباس اسفرايني را           » نيست همتايي «اصل  

 سـلطان را از زبـان       ةهقـي دغدغ ـ  بي. به نيابت خويش به مجلس سوگواري گسيل داشت       
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  :دهد خود وي خطاب به ابوالعباس اسفرايني بدينسان گزارش مي
اما مردمان ازيـن    ... و من روا داشتمي در دين و اعتقاد خويش كه اين حق به تن خويش گزاردمي               «

ي، بيهق ـ( » ما تـويي   ةوزير و خليف  . تر ما را چاكر نيست      گويند و باشد كه عيب كنند، و از تو محتشم         
   )199ص

خود مشتاق و مصر بود، رجال عصر نيز كـم          » مانندگي  بي«كه سلطان غزنه بر      همچنان
 از ـحكايـت ابـوالمظفر برغـشي     . مانندگي خود با ساير رعايا اصرار داشتند و بيش بر بي

 بـا ابوالقاسـم   ـزيـست    سامان كه در عهد محمود همچنان محترم مـي  وزراي مستعفي آل
 امير نصر برادر سلطان برخوردار بـود،        ةهاي ويژ   و از حمايت  » رديكنيزك پرو «رازي كه   

  :از همين منظر قابل تأمل است
بوالقاسم رازي را ديد، اسبي قيمتي برنشسته و ساختي گـران افكنـده             . آمد  مي... ابوالمظفر برغشي   «

زمين را بوسه   چون بوالمظفر برغشي را بديد، پياده شد و         .  فراخ پرنقش و نگار    )7(زراندود، و غاشية  
بوالمظفر برانـد چـون   .  ديگر بار خدمت كرد)8(مبارك باد خلعت سپاه سالاري؛   : بوالمظفر گفت . داد

. بيفكند و زهره نداشت كه بپرسيدي.  آن ديوار بيفكنردورتر شد گفت ركابدار را، كه آن غاشيه، زي       
بـاب غاشـيه چـه      در  :  درگذشت بوالمظفر خواست كـه برنـشيند، ركابـدار، نـديمي را گفـت              ةهفت

دستاري دامغاني در قبا بايد نهاد، چون من از اسب فرود آيم،            : گفت. ميفرمايد؟ نديم بيامد و بگفت    
  ».همچنين كردند تا آخر عمرش.  زين پوشيدةبر صفّ
 ةكـه بـه گفت ـ     يي موجبات حيرت رجال و اعيان را فراهم آورد، تا جا          ،بوالمظفرااقدام  

چـون  : بـوالمظفر گفـت   . ، اين حـديث بـاز افكندنـد       ندماي قديم در ميان مجلس    «بيهقي  
  )359بيهقي، ص(.»بوالقاسم رازي، غاشيه دار شد، محال باشد پيش ما غاشيه برداشتن

بعد از وصول اين خبر به سلطان، وي ضمن نكوهش بـرادر            كه  كند    بيهقي تصريح مي  
شـتباهاتي از   خود امير نصر به عنوان حامي ابوالقاسم رازي، به منظور عدم تكرار چنـين ا              

در بـاب غاشـيه و      «هـا   فرمانهايي خطـاب بـه آن     » اميران محمد و مسعود   «سوي پسرانش 
  .دهدمينشان » تشديدها«  و در اين عرصه از خودكرده صادر )9(جناغ

بيهقي كه در زمان نگارش تاريخ خود مقارن بـا زمامـداري سـلطان ابـراهيم غزنـوي                  
ة در رنـج اسـت، در ادام ـ  » ست همتـايي ني ـ«از افـول رعايـت قواعـد    ) .ق.هـ  451ـ492(

  :گزارش مذكور با تأسف گويد
پادشـاهان را از ايـن   . كـشند  اكنون هر كه پنجاه درم دارد و غاشيه تواند خريد پيش او غاشـيه مـي               «
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بيهقـي،  ( ».هـا نپوشـانند     آگهي نباشد اما منهيان و جاسوسان براي اين كارها باشند تـا چنـين دقـايق               
  )359-360صص

  
  :در آيينة پند و اندرزهاي سياسي» همتايينيست «) ب
 غزنوي نيز   ةدر پند و اندرزهاي سياسي، كه قابل تعميم به دور         شده  ملاحظات ذكر   در
اي كه سلطان در مراوده با اعيان و رجال           رغم ظاهر صميمانه    د كه علي  ش ، تأكيد مي  هست

ره مراعـات   گذارد، آنان بايد حد و حدود خويش را هموا          حكومت خويش به نمايش مي    
  :كند سعدي در قالب حكايتي اين نگرش را به دقت ترسيم مي. نمايند

خورم   تا فضلة صيدش مي   : ترا ملازمت صحبت شير به چه اختيار افتاد؟ گفت        : سيه گوش را گفتند   «
اكنون كه به ظلّ حمايتش درآمـدي و        : گفتندش. كنم  و ز شر دشمنان در پناه صولت او زندگاني مي         

عتراف كردي چرا نزديكتر نيايي تا به حلقه خاصانت درآرد و از بندگان مخلـصت      به شكر نعمتش ا   
  :همچنان از بطش او ايمن نيستم: شمارد؟ گفت

ــروزد     ــش فـ ــر آتـ ــال گبـ ــد سـ ــر صـ  اگـ
  

 »سوزداگــــر يــــك دم در او افتــــد بـــ ـ    
  

  )38-39سعدي،صص (
هـا در دربـار غزنـه زيـسته و هـم از موهبـت               عنصرالمعالي كيكاووس كه خود مدت    

نيـست  «، تصوير روشني از مراعات اصـل        هشاوندي با خاندان غزنوي برخوردار بود     خوي
  :دهد ه ميئبراي رجالي كه در تماس تنگاتنگ با دربار بودند ارا» همتايي

اگر اتفاق افتاد كه از جمله حاشيه باشي و به خدمت پادشاه پيوندي هر چند كه پادشاه ترا به خود                    «
از نزديكي وي گريـزان بـاش امـا از خـدمت گريـزان مبـاش كـه از        . نزديك كند تو بدان غرّه مشو    

و اگر ترا از خويشتن ايمـن دارد آن روز       . نزديكي پادشاه، دوري خيزد و از خدمت پادشاه، نزديكي        
و هر چند عزيز باشـي از خويـشتن         . ناايمن باش كه از هركه فربه شوي، نزار گشتن هم از وي بود            

 بر مراد خداوندي مگوي و با وي لجـاج مكـن كـه هركـه بـا                   غافل مباش و سخن جز     )10(شناسي،
و تـا رنـج     ... خداوند خويش لجاج كند پيش از اجل بميرد كه با درفش، مشت زدن احمقـي بـود                  

كهتري بر خويشتن ننهي به آسايش مهتري نرسي كـه بـرگ نيـل تـا پوسـيده نـشود نيـل نـشود و                         
عنـصرالمعالي،  ( »...بينـد كـه بـه وي حاجتمندنـد        آفريدگار، پادشاه را چنان آفريده است كه همه را ب         

  )198-202صص 
نيـست  «به رجالي كه از رعايـت اصـل         ) .ق.هـ   597ـ672(خواجه نصيرالدين طوسي  
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  :كند ورزند اين گونه اتمام حجت مي سلطان غفلت مي» همتايي
از سـر كـوه    اگر تدبير مخدوم بدو حواله بود بايد كه داند كه ملوك و رؤسا مانند سيلي باشند كـه                   «

و در  ... درآيد و كسي كه به يك دفعت خواهد كه آن را از سمتي بـه سـمتي گردانـد هـلاك شـود                      
آداب ابن المقفع آمده است كه اگر سلطان تو را برادر گرداند تـو او را خداونـدگار دان، و اگـر در                       

  )308ـ315، صصخواجه نصيرالدين طوسي( ».تقريب تو زيادت كند خود در تعظيم او زيادت كن
  :شد همچنين گفته مي

از ادب مجالسه ملوك آنست كه اگر با پادشاه در انواع مطايبت و مباسطت، به اقصي الغايه برسـد،                  «
هر نوبت كه به خدمتش معاودت كند در اجلال و تعظيم حـضرتش بيفزايـد چنانكـه گوييـا خـود                     

ي كـه شايـسته كـسوت و        ا  و نيز افعال معروف ايـشان و جامـه        ... مقدمه هيچ گستاخي نبوده است      
. خود را به پادشاه در اسباب پادشاهي محتـرز باشـد          » مانندگي جستن «ملايم طبع پادشاه باشد و از       

الجمله به همه حال استمرار امور بر وفق ايثار و اختيار مخدوم از مواجب شناسـد و حركـات و                      في
   )11 ()109حسيني اصفهاني، ص( »... .سكنات خود بر خدمتش مقصور

نگـاران را، در گـزارش    نامـه   سياسـت ةهاي ياد شده در خام ها و نگراني    مي دغدغه تما
عـيش و   «زنده و جاندار ذيل، از قلم خواجه ابوالفضل بيهقي پيرامـون يكـي از مجـالس                 

 ـدر ايـن گـزارش هـم بـا اهتمـام مجد           . توان ديـد    سلطان مسعود به خوبي مي    » نشاط  ةان
سـلطان و هـم بـا اصـرار و عـزم            » ست همتايي ني«پيالگان درباري براي رعايت اصل       هم

 ــهمتايي خـويش     مسعود براي به رخ كشيدن بيةجانان اي چـون بـاده    ي در عرصـه  حتّ
  :يمشو  مواجه ميـنوشي 

و بسيار شراب آوردند    . خوريم» باغ پيروزي «تكلف بايد كه بدشت آييم و شراب به           بي: امير گفت «
ها برابركنيد تا سـتم   عدل نگاه داريد و ساتگين : امير گفت . روان ساختند )12(و ساتگين ... در ساعت،   

پنج بخورد و ششم سپر بيفكند و به ساتگين هفـتم از         » بوالحسن«. و مطربان آواز برآوردند   ... نرود،  
در پنجم سر پيش كرد     » بوالعلاء طبيب «.  افتاد و فراشان بكشيدندش    )13(عقل بشد و به هشتم قذفش     

مــستان افتــاد و مطربــان و » داود ميمنــدي«و . ه بخــورد و بگريخــتد» خليــل داود«. و ببردنــدش
و خواجـه هـژده     » خواجـه عبـدالرزاق   «و  » سـلطان «مانـد   . مضحكان همه مست شدند و بگريختند     

كه اگر بيش ازين دهند ادب و خِرد از بنده دور           . بس: بخورد و خدمت كرد رفتن را و با امير گفت         
رخاست و سخت بادب بازگشت، و اميـر پـس ازيـن ميخـورد           كند؛ امير بخنديد و دستوري داد و ب       

برخاسـت آب و طـشت خواسـت و مـصلاي     . بنشاط، و بيست و هفت ساتگين نيم مني تمام شـد        
نماز، و دهان بشست و نماز پيشين بكرد و نماز ديگر كرد و چنان مينمود كه گفتي شراب نخـورده                  
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و اميـر بـر پيـل نشـست و بكوشـك            و اين همه بچشم و ديـدار مـن بـود كـه بوالفـضلم،                ! است؟
  )657-658بيهقي، صص (».رفت

به خوبي درك شـود،     » نيست همتايي «آميز سلاطين غزنه به اصل        اگر اهتمام وسواس  
اثـر حماسـي حكـيم      » شـاهنامه «اعتنايي سلطان محمود بـه        هاي بي   توان زمينه   تر مي   آسان

 يكـي از علـل      قطعـاً  )14(ل،علاوه بر دلايل مرسوم و معمو     . ابوالقاسم فردوسي را دريافت   
 ـ همان  جزاعتنايي محمود به اثر حماسي حكيم طوس، چيزي         اساسي بي   ه تعـرض آگاهان
غزنـه  »  سـلطان  مانندگي  بي«و  » نيست همتايي «سرا به حريم اصل        اين حماسه  ةيا ناآگاهان 

 فـضاي   ،بـه روشـني   » تاريخ سيستان «دقت و تعمق در گزارش مؤلف گمنام        . بوده است ن
خـود و بـه تبـع آن        » نيست همتـايي  «م بر روحيات محمود را بر اساس اصل         رواني حاك 

  :كند  ترسيم ميرا» نظام غزنويةمجموع«
سم فردوسي، شاهنامه به شعر كرد، و بر نـام سـلطان محمـود كـرد و چنـدين روز همـي ـ        بوالق...«

ن هزار مرد  شاهنامه، خود، هيچ نيست مگر حديث رستم و اندر سپاه مةهم: محمود گفت. برخواند
ندانم انـدر سـپاه او چنـد مـرد چـون            . زندگاني خداوند دراز باد   : بوالقسم گفت . چون رستم هست  

ايـن  . رستم باشد اما اين دانم كه خداي ـ تعالي ـ خويشتن را هيچ بنده چون رسـتم ديگـر نيافريـد     
  ) 53-54تاريخ سيستان، صص( »...بگفت و زمين بوسه كرد و برفت

ن و شـواهد    ئف گمنام تاريخ سيستان ترديد شود، قرا      زارش مؤلّ حتي اگر در اصالت گ    
شناسـي    توان يافت كه تحت تـأثير روان        هاي شاعران دربار غزنوي مي      بسياري در سروده  

 سرداران و سالاران تحت امر سلطان غزنه ماننـد خـود             كه  معتقد بودند  ،نعمتان خود   ولي
فـرض،    بـا ايـن پـيش     . د داشت نخواهدر طول تاريخ نداشته و ن     » مانندي«او، هيچ نظير و     

 شاخص دلاوري و پهلواني اين      ة چهر ،»رستم«و  » شاهنامه « و تعرّض به   تضرورت مذم 
كتاب در نزد شاعران غزنوي به ويژه در مقام مقايسه با سلطان غزنه، امري معقول به نظر                 

  .آمد مي
  :شواهد شعري ذيل از فرخي سيستاني گوياي اين واقعيت است

  خواند و بس   )15(»محمودنامه«همه حديث ز    
 

 همان كه قصه شهنامه خوانـدي همـوار         
 

  )65فرّخي سيستاني، ص(
* * *   
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 خـداونـــد مـــا شــــاه كـــشـورسـتـان
 ســـر شــهـريـــاران ايـــــران زمـيـــن
 چــه گــويي ســكندر چنــين جــاي كــرد
ـــد  ـــاهان هـمـــي زو زنـن ــه پـادش  هم
 ز شـاهان چـنو كـس نپـرورد چـــرخ        

 

 ـ       ـدو گــشـت زاولــستـان    كه نــامي ب
 كه ايــران بـدو گـشـت تــازه جــوان        
 چــه گــويي چنــين داشـــت نوشــيروان
 بـــه شــاهـــي و آزادگـــي داســتـــان
 شنيدســتم ايــن مــن، ز شــهنامه خــوان

 

  )248همان، ص(
* * *  

  تو بكردار چنين قادر و ما در همه وقت
  نـام تـو نـام هـمه شاهان بسترد و ببرد

 ـ    ا به لقب نيست نيـاز     مـر تـرا بار خـداي
 

  پيش كردار تو درمانده به عجز از گفتار  
 شاهـنامه پس از اين هيـچ ندارد مقـدار

 ـو برتر و بهتـر ز لقب سيصـد بـار  نام ت 
 

  )79ـ80صص همان، (
* * *  

  گفتا چه خوانم اين شه آزاده را به نام؟ ...

  گفتا چنو دگر به جـهان هيچ شه بـود؟ ...
 روغــست سـر بـه سـر       كه شـاهـنامه د  : گفتا

  

ت محـمـود ديـن پناه: گفتم     يـميـن دولـ
  نـگاهز مـن مپرس به شـهنامه كـن : گفتم
 تو راست گير و دروغ از ميان بكاه: گفتم

  )344همان، ص(
  

  : عنصري در مدح محمود گويد،با همين بينش
   در بـزم به بخشش كند آتش ادبار...

 از حـــاتم و رســـتم نكنــد يـــاد كــه او را
 

  در رزم بـه نـيزه بـكنـد ديـده ضـيـغم  
 انگشت كهين است به از حاتم و رستم

  )194عنصري، ص(
  

  :ها نوشت پي
اكبر فياض، قاسم غنـي،       بيهقي، تصحيح علي    ، تاريخ )1370(بيهقي، ابوالفضل محمد بن حسين      : بنگريد به  ـ1

، 146، 143-144، 50، 37، 24:  بـه صـص  بوس بنگريـد   تهران، خواجو؛ به عنوان مثال براي آشنايي با رسم زمين         
، 57، 47صــص : بــوس ؛ رســم دســت... و 655، 532، 483-482، 373، 355، 342، 256-255، 218-217، 155
، 155، 111-112، 143، 47، 38، 24، 19-20صص : ؛ مراتب ايستادن و نشستن    ... و   370،  171،  156،  154-153
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، 468،  278،  258،  179،  90-91صـص   : داب سخن بـا سـلطان     وآ... ، و   502-501،  320،  289،  241،  218-217
530 ،581-580. 

عمدتاً طلوع و   (را در اوقات معيني از روز و شب         » دهلي«يا  » طبل«منظور مراسمي بوده است كه طي آن         ـ2
، لغت فرس، به كوشش فـتح       )1365(مقايسه شود با اسدي طوسي      . نواختند  در درگاه سلطنت مي   ) غروب آفتاب 

ها  آن بود كه به لشكر و موكب      «: »كوس«، ذيل كلمه    126مجتبائي، علي اشرف صادقي، تهران، خوارزمي، ص        االله  
 »...را» حشمت«و » شرف«و » مرتبت«درآرند ز بهر 

،  قابوسنامه، بـه اهتمـام غلامحـسين يوسـفي،           )1375(ـ مقايسه شود با عنصرالمعالي كيكاوس بن اسكندر         3
كسي را كه ملوك روم به دست بزنند تا او زنده باشـد، هرگـز هـيچ                 «:  كه گويد  34تهران، علمي و فرهنگي، ص      

  ».همچون ملكي بايد كه او را بزند كه او را ملك به دست خودش زده است: گويند. كس وي را نتواند زدن
هاي سياسي مطمح     سلطان، كم و بيش در همة نظام      » نيست همتايي «ـ قابل ذكر است تأكيد بر رعايت اصل         4

عباس كه هر دو تأثيرات مرئي و         هاي ايران پيش از اسلام و دارالخلافه بني         در اين ورطه حكومت   . ظر بوده است  ن
با يكي  .) ق.هـ  132-136(اند؛ به عنوان مثال، هنگامي كه خليفه سفاح           نامرئي بر دوره غزنوي داشتند، ممتاز بوده      

ماننـدگي    بـي «كنـد، حجـاج متـأثر از بيـنش             رايزني مي  از مستشاران خود به نام حجاج بن ارطاه دربارة ابومسلم         
اگر در آسـمان و زمـين خـدايان         «:فرمايد  اي اميرمؤمنان، خداوند متعال در كتاب خود مي       «: گويد  چنين مي » حاكم

دينوري، ابوحنيفه احمـد بـن داود   : بنگريد به» بودي، جز از خداي متعال هم كار آسمان تباه گشتي هم كار زمين           
بعدها بـا چنـين اسـتدلالي زمينـة قتـل           . 417بار الطوال، ترجمه محمدمهدي دامغاني، تهران، ني، ص       ، اخ )1366(

كه جعفر برمكي وزير مشهور عباسيان قصد نواخت و نوازش           هنگامي. 488گردد؛ همان، ص      افشين نيز فراهم مي   
 ـ            اصمعي شاعر را دارد، از آنجايي      ود، جعفـر بـه وي گوشـزد        كه پيشتر خليفه به شاعر سي هزار درهم بخـشيده ب

يا اصمعي اگر روا بودي كه من با اميرالمؤمنين برابر بودمي، ترا سي هزار درهم دادمي امـا بيـست و نـه                 «: كند  مي
، تجارب السلف، تـصحيح عبـاس اقبـال،         )1357(هندوشاه نخجواني   : بنگريد به » .هزار درهم از خادم من بستان     

 .138تهران، طهوري، ص 
 .كه اكنون در دست نيستاست هايي از تاريخ بيهقي   حاوي آن بخش،كه اين كتابـ قابل ذكر است 5
بزرگـان بـه   . كشيده و سپره كشيدن يكـي از تـشريفات بـوده اسـت         غلام يا سپاهي كه سپر مي     «: سپركش ـ6

انـد، حركـت      كـه سـپر كـشيده داشـته بـوده           هنگام حركت چند سپركش، يعني چند غـلام يـا سـپاهي در حـالي              
 -254، اصطلاحات ديواني دورة غزنوي و سلجوقي، تهران، طهوري، صـص            )1373(خواجه نوري   . »ندا  كرده  مي

253. 
بيهقي، ص . اند پوشانيده اي بوده است كه در هنگام پياده شدن سوار، بر زين مي          پوش، پارچه   غاشيه يا زين   ـ7
 .؛ پاورقي359

تناسب موقعيت اجتماعي و سياسـي افـراد را         بوالمظفر با لحن تحقيرآميز، ضرورت هماهنگي و        ادر واقع    ـ8
برد كه از جوانـب       را به كار مي   » سالاري  خلعت سپاه «رو عبارت   از اين . كند  با نوع تجمل و پوشش آنها گوشزد مي       

مركـب و  «هاي باستاني تفـاوت و تمـايز افـراد در     در مورد ريشه . سالاري يكي هم غاشيه داشتن بود       خلعت سپاه 
، تـاريخ طبرسـتان، بـه كوشـش عبـاس           )1362(ابن اسفنديار   : يا طبقة خود، بنگريد به    » درجات«براساس  » لباس



  53/ ...روانشناسي قدرت در عصر غزنوي

 .26 و 22، صص 1اقبال، تهران، پديده خاور، ج
 :ـ جناغ، طاق پيش زين اسب و نيز روي حاشيه زين كه اكثر آن را از پوست پلنگ سازند؛ معزيّ گويد9

  جناغت بود ز چرم پلنگاز آن قبل كه   پلنگ كبر كند سال و ماه بر دد و دام
 .؛ پاورقي359بيهقي، ص 

 .شناسي، درك دقيق موقعيت و جايگاه سياسي افراد است در اينجا منظور از خويشتن ـ10
هاي دربـاري ايـران پـيش از           متأثر از ارزش   -از پيشقراولان همين سنخ مواعظ      .) ق. هـ   3قرن  (جاحظ   ـ11

از اخلاق پادشاه كه بايد مراعات شود نيز اين است كـه چـون              «: گفت   نيز مي  -اسلام و دربار خلافت بني عباس       
كسي را مورد لطف قرار دهد و نزديك گرداند و به او آنقدر خوي گيرد كه بـا او مـزاح كنـد و بخنـدد بايـد آن                          
شخص چون بار دگر بر شاه وارد شود چنان واردگردد و رفتار نمايد كه گويي آن انس و مزاح در ميان نبـوده، و                 

د بيش از پيش اظهار خضوع و فروتني و تجليل و احترام نمايد، زيرا خوي پادشاهان همواره در يـك حالـت                      باي
 .114 و 106-107،  التاج، ترجمه محمدعلي خليلي، تهران، سينا، صص )1343(جاحظ » ماند باقي نمي

 .ـ قدح و پيالة شراب خوري12
 .استفراغ كردن ـ13
 ذبـيح االله   صـفا، : بنگريد به هاي اعتقادي     تفاوت ةمعمول از جمله در عرص    در مورد اين دلايل مرسوم و       ـ  14

 .477-485ص  ص،1ج، انتشارات فردوسي تهران، ، تاريخ ادبيات در ايران،)1363(
  .كشد ، كتابي كه فرّخي در آن، فتوح محمود را به تصوير مي»محمودنامه«ـ 15
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  ميانه  قبايل مهاجر آسياينقش
سنجرسلجوقي لات روزگار سلطاندر تحو 

  قصودعلي صادقيمدكتر
   دانشگاه تبريز گروه تاريخياردانش

  )64 تا55از ص(
  

  :چكيده
هـاي    هاي تأثيرگذار درتاريخ ايران پس از اسلام، ورود گـروه           يكي از پديده  

.  و چادرنـشيني اسـت      اجتماعي، از خارج از قلمرو اين سرزمين در قالب قبيلـه          
راي جهاد به ايران    اين امر، نخست به شكل مهاجرت قبايل عرب مسلمان، كه ب          

آمدند، تحقق يافت؛ اما پس از فتح ايران به دست اعراب مسلمان و سـقوط                 مي
نظام سياسي ـ اداري ساساني ، نبودِ دولت مركزي در قرون نخستين اسلامي در  
ايران و فروپاشي مرزهـاي سياسـي كـشور، راه را بـراي ورود ديگـر قبايـل از                   

 ـ        سرزمين ورود . رك آسـياي ميانـه، فـراهم نمـود        هاي همسايه، به ويژه قبايـل ت
عناصر اخير، تأثيري عميق بر مقـدرات تـاريخ اجتمـاعي ايـران پـس از اسـلام                

ترين دوران ورود اين قبايل به ايران، دوران سـلجوقي            برجاي نهاد؛ يكي از مهم    
ميانـه در   در اين مقاله تلاش شده اسـت تـا نقـش قبايـل مهـاجر آسـياي                . است

ي ايران در نيمة پاياني فرمانروائي سلجوقيان، بـا تأكيـد           رويدادهاي نواحي شرق  
  .بر دوره پادشاهي سلطان سنجر، مورد بررسي قرارگيرد

  
  .ميانه آسيايقبايل ترك، قرلغ، چگل، غُز، :هاي كليدي واژه
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  :مقدمه
   بـه  ،  اسـت    قـرار گرفتـه      ايـران    قديم  خين مور   كمتر مورد توجه   ،  قبايل   زندگي  كيفيت

 ايراني و از جملـه       ة در جامع   ها آن  ها و كاركردهاي     گروه   اين  لات تحو  ، ايشان هتج  همين
   معمـولاً در ضـبط       تـاريخي   منـابع . انـد   نكـرده     بيـان    روشني   را به    سلجوقي ايران روزگار 

   دقت  شان  و ساختار اجتماعي     آنان  قبايل   اساميبه  ،     ايران   داخل   به   ترك  هاي   قبيله  حركات
   بـه    اسـلام    ورود ديـن    هـاي  سـال    از نخـستين     گرچـه    تركـان  .ندا  شته ندا   چنداني  وجهو ت 

رسـد     نظر نمي    اما به  ،ندا  هشد   اسلامي   و ديگر كشورهاي     وارد ايران    تدريج  ، به   سرزمينشان
 شـكل  در آغـاز، بيـشتر بـه      آنان  باشد، بلكه    گرفته   صورت   قبيله   در قالب    آنان  ةليورود او   
 ـ ه يافت ـ  راه  اسلامي  دربارهاي  ، به    غلامي  هاي  گروه  در   تركـان  ايـن    بعـد كـه   در قـرون . دان

   براي  زمينه ند،د آور  دسته  ب  نظامي   بر قدرت    را نيز علاوه     سياسي   قدرت   اسلامي  ممالك
 .تر شد  مناسب، قبايل   جمعي ورود دسته

  كـه   ، پيداست    حدودالعالم  ة ناشناخت  ؤلف م  ، همچون    مسلمان  نويسان   جغرافي  از اشارات 
هـا، هنـوز      ها، قرقيزها و چگـل     غز ، نظير    ترك   قبايل  ، اكثريت    هجري   چهارم   قرن  تا اوايل 
 )250-261  و 227-331صـص حدود العالم،   ( .اند  زيسته   مي   مركزي   خود، در آسياي     اصلي  درموطن

عهـد   (  دوم   قـرن    بـه   اوراءالنهر را مربـوط    م ـ   به  ان غز اثير ورود   ابن   كه   است   در حالي   اين
   باشد، باز هـم      داشته  واقعيت   امري   اگر چنين  )178، ص 11ج،  ابن اثير (.داند  مي)   عباسي  مهدي
، در     چهـارم   خـود در قـرن       كـه    حدودالعالم   مؤلف  گيرد، چه    را دربرنمي   غز  قبايل  اكثريت

 از   خـارج  را    استقرار آنان   كند، محل    مي  بت صح  ان غز  از  ، وقتي    است  زيسته   مي   ايران رقش
 .آورد به حساب ميماوراءالنهر 
 ـ  لين، او    سلجوقي   حكومت  تأسيس  فراگيـر    قـدرت    بـه  قبيلـه    رهبـران    رسـيدن   ة تجرب

 البته پيش از سلجوقيان، قراخانيـان بـه عنـوان نيـروي     . بود بعد از اسلام      در ايران مركزي  
حكومـت   ةالنهر حكومتي محلي برپا كنند، اما دامن ـ        در ماوراء  اي ترك توانسته بودند     قبيله
 حكومتي محلي خارج نشد و بـه صـورت حكـومتي فراگيـر در          ةهيچگاه از محدود    آنان

،  غز  ة و دوگان    بيست   از قبايل    يكي  خود رهبري سلجوقيان  . هاي ايران درنيامد    ديگر بخش 
، 1ج ، كاشغري( .آمد   مي   حساب   به  غز  قبايل  ترين از مهم    داشتند كه   دست را در »  قفِنِ«   نام  به
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 ابـزار    مهمتـرين  ،   تـرك    قبايـل    نظامي  نيروي )3 ص،     ناصر   بن   علي   صدرالدين ،  حسيني ؛56ـ57صص
  مواضـع    در برخـي     الملـك    نظـام   ، جهـت    همين   به ، بود   حكومت   تشكيل   براي  سلجوقيان

  ، متـذكر شـده      سلجوقي   ة سلسل   تأسيس  در راه ) 1( آنان   خدمات   به   اشاره   خود، ضمن   كتاب
امر معمـولاً     ناي؛  )139،     الملك  نظام( را بنمايد   تركمانان وقحق  رعايت  دباي   حكومت  كه  است

.  بـود   پراكنـده     ايران   در بيشتر نواحي    يات اقطاع  چنين. شد   مي  ق، محقّ   نانآ   به   اقطاع  با دادن 
 الزامـاً   آنـان   همه  حضور داشتند كه   ترك  قبايل از     زيادي ةيز عد  ن  در ماوراءالنهر و خراسان   

شد، وارد    ذكر   از اين    پيش   كه   مقتضياتي   بنا به    قبايل   از اين    بسياري  دار نبودند، بلكه    اقطاع
  نـواحي    بـه   اي   حاشيه  هاي  از سرزمين    آنان  سير حركت .  بودند   و ماوراءالنهر شده    خراسان
اي، حتـي در      هـاي بـسيار بـزرگ قبيلـه         اينان در قالب گروه   .  بود   روزافزون ، ايران  داخلي
اي    بـه عنـوان نمونـه      ؛شـدند   هـاي ايرانـي مـي        چندصد هزار نفري، وارد سـرزمين      ةانداز

از اسلام آوردن دويست هزار خـانوار       . ق.هـ   349اثير در رويدادهاي سال       چشمگير، ابن 
ورود . رسـد    به نظـر مـي     اي  كننده   خيره آمار كه   )2(دهد  از تركان در ماوراءالنهر گزارش مي     

توانـد روشـنگر      هـاي ايرانـي مـي       اي به سرزمين    اي با چنين اندازه     هاي قبيله    گروه ةروي  بي
 ـ    هاي مربوط به تغييرات جمعيتي، زباني و بـه          بسياري از واقعيت    اجتمـاعي در    يِطـور كلّ

در هـاي تـرك       اينگونـه قبيلـه   النهر از    در مـاوراء     قراخاني  معمولاً امراي . ماوراءالنهر باشد 
 خـود     داخلـي   هـاي  و رقابـت   )3(هاي ايرانـي در شـرق        خارج از سرزمين   ِ  رككفار تُ   غزاي

   )410 ص، گرديزي؛640-641، صص2ج   و94، ص 1ج  ،  بيهقي:نك(. كردند  مي استفاده
 ، بودنـد  ارد شده و ماوراءالنهر و  خراسان  سرزمين  به  كه تركپرشمار   هاي  قبيله  از ميان 

،   عـصر سـلجوقي   شـرق ايـران در         سياسـي   لات در تحـو    تـري    برجـسته   نقـش قبيلـه     سه
يـا  (هـا    غز هـا و    ها، قرلغ   از چگل بودند     عبارت  اينان .ايفا كردند  سنجر،    ة دور  خصوص  هب

  ). اغُُزها
 بودنـد    ن قراخانيا   عناصر نظامي   ترين   اصلي ،  ملكشاه  دردوره) 4(ها  رسد چگل    نظر مي   به

  حمايـت  ،)قراخانيان( سمرقند    از حكام ، قراخاني  احمدخان  با  شاه  ملك  و در برخوردهاي  
  قرلـغ (ديگر    ة دو قبيل   نظاميـ     سياسي  هاي   فعاليت   اوج )172-173صص ،  10ج  اثير،  ابن(.اند  كرده

،   اينـان  زايد ت   رو به   هاي  جايي ه و جاب    جمعيت  افزايش.   سنجر است  ة دور   به  مربوط)  غز و
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در     ناحيـه    اين   و ماوراءالنهر و امراي      خراسان   ساكن   اهالي  ها را براي     ناامني  احتمالاً برخي 
   را سـركوب   قبايـل   ايـن وي شدند تـا    مي ل سنجر متوس  دائماً به  آنان ، چه  است  داشته  پي

ــد ــك(.نماي ــداري: ن ــفهاني بن ــشابوري338 ص،   اص ــديص49 ، ؛ ني ــسيني؛179-178 ص ، ؛ راون  )93ص  ، ح
   حكومـت  هـاي   پديد آمد، پايه   در اين روزگار   يران ايالات  و ام    قبايل   بين   كه ييها  درگيري
 نخستين مـورد برجـسته      . زد   او رقم   ها را براي     شكست   كرد و بزرگترين    را سست  سنجر

لات ايـن   ودر اين زمينه به تكاپوهاي قبايل قرلغ در مـاوراءالنهر و جايگـاه آنـان در تح ـ                
 قرلغـان، در      نقـش  .گـردد   برمـي ) نبرد قطوان (ناحيه، به ويژه در نبرد سنجر با قراختائيان         

   قراخـاني    بـا امـراي      كـه  قرلغـان .  بـود    بسيار مهم  .) ق 536 ( قراختائيان  سنجر از   شكست
   سـنجر نيـز درصـدد سركوبـشان          كـه    از آن    پـس  ،ندداشت   و درگيري   ماوراءالنهر اختلاف 

 536   سـال   جنـگ    در شـروع     قراختائيان  كينمحرّ  از   پيوستند و يكي     قراختائيان  ، به برآمد
هـا پـيش از رويـدادهاي مـورد            با وجود اينكه ظاهراً از سال       آنان.  با سنجر بودند    هجري

  غيرمـسلمان     قراختائيـان    سـپاه  بـه  بحث وارد ماوراءالنهر شده و اسلام را پذيرفته بودند،        
، از    خين مـور    قـول    جنگيدنـد و بـه     و سپاهيانش ) سلطان مسلمان  ( سنجر   عليه پيوستند و 
   شكـست   لـين  نبـرد او    ايـن . آمدنـد   به شمار مي    قطوان  در نبرد    جنگجويان  ترين  سرسخت

-332 صـص  ،   بنـداري  ؛85 ، ص 11ج ،اثيـر    ابن :كن(. او بود    دولت   و اضمحلال   سنجر و آغاز ضعف   
 ايـن  )97-98 صـص  ،  يـزدي  ؛ حسيني96-97 ، صص10ج،    جوزي  ابن ؛45-46 ص ،   نيشابوري  ظهيرالدين؛  331

ترين شكست مـسلمانان از غيرمـسلمانان در قلمـرو شـرقي جهـان                بزرگ درويداد را باي  
همچنين نخستين بار پس از ايـن جنـگ، غيرمـسلمانان           . اسلام تا آن زمان به شمار آورد      

 اسـلامي بـا مردمـاني مـسلمان تـسلط           تي نسبتاً طولاني برسرزميني   براي مد ) قراختائيان(
  .ي كردندييافتند و فرمانروا

 وارد  سـلطان سـنجر     ، بـر پيكـر حكومـت        ان غـز    ديگر، يعني    را قبايل    نهايي  ةضرب اما
   هـايي   رسـد گـروه      نظر مي    به . بودند  غز  قبايل از     يكي   به   خود منتسب   سلجوقيان .ساختند

 ـ    بيـست    از قبايل   دادند، دو قبيله    سنجر را شكست  . ق.هـ   548سال   در    كه   غـز   ة و دوگان
 ؛ در   اسـت   مـشكل   التـرك    لغـات    در ديـوان     كاشـغري    با فهرست    آنان  ناماق  انطب .اند  بوده
  بـه » قبـر « و     دادبـك   بـن )  دودي (  طـوطي    رهبـري   به»  اجق « طوايف    نام   به   از آنان   منابع
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   رهبـران   ايـن  )338ص  ،  بنداري؛  82، ص  11ج  اثير،  ابن( ،كنند  عبدالحميد ياد مي     بن   قرغوت  رهبري
 نيـز    او بودنـد و در دربـار سـلطان          وفـادار    با سنجر، از امـراي       اختلاف   از شروع   تا پيش 

 .انـد    گفتـه    رامـدح   ايشان ، عصر   آن   شعراي   برخي  حتيو   )جاهمان،    بنداري( يافتند  حضور مي 
 )146 -148، صص1ج  ،  ابيورديانوري: كن(

  خراجگـزار قراخانيـان      و ظاهراً مدتي     ماوراءالنهر آمده    به   از تركستان    كه   دو قبيله   اين
 حـضور    و تخارسـتان   بلـخ   سنجر در نواحي ة اواخر دور   در )178، ص 11جاثيـر،     ابن( ند،ا  هبود  

 از  ا پـيش  ه ـ  ، از مدت     بلخ  ، حاكم    قماج   با عمادالدين    قبايل  اين    رهبران  هاي  رقابت. داشتند
 548 تـا    544   ميان  هاي   در سال   ان غز . بود  قرار داده   يكديگر   را در مقابل     آنان .ق.هـ   548

   مـشاركت  ، گرفـت    مـي    سـنجر صـورت     دولـت    عليه   كه  هايي  ، معمولاً در فعاليت     هجري
متحـد سـنجر و   ــ     غزنـوي  بهرامـشاه    غور، عليه    متعدد امراي   هاي  در لشكركشي . داشتند

 ـخراسانرق  ش  و ديگر حاكمان جقما  ـ( .كردنـد   مـي  حمايـت    از غوريـان  ان غـز     ةنام ـ: كن
  ، قمـاج     حركـاتي    چنـين    دنبال   به )179، ص 11ج اثير،     ابن ؛69ص  مؤيد ثابتي،  : در   امير قماج    به  بهرامشاه

برآمد    خود بر آنان     مستقيم   حاكميت  صدد اعمال  در ، ابتدا   در بلخ   سنجر  ةنشاند  امير دست 
 از   آنـان   و اخـراج     سركوب   به  گرديد، سنجر را تحريك      مواجه  ان غز   با مقاومت    وقتي  ولي

  با   سنجر، در نبردي     از لشكركشي    ابوبكر، پيش   علاءالدين   و فرزندش   قماج.  كرد  خراسان
  لـدين  ظهيرا؛178ص  ،  راونـدي ؛ 179ص ،11جاثيـر،  ابـن ( .رسـيدند   هلاكـت  و بـه شده    مغلوب  ،انغز

 )48-49صص،  نيشابوري

   درآمدنـد و حتـي      از در صـلح   ) .ق.هــ    548 (  بلـخ    سنجر به    از لشكركشي    پس  انغز
 ـ  ذ، همچـون   متنفّ   امراي   اما برخي  ، را بپذيرند    سنگيني  شدند تعهدات  حاضر ابـه   د آي  مؤي   ،
 ديگـر از     برخـي    كـه   در حـالي  . نـد كرد   جنگ   شروع  ، او را وادار به       سلطان  ميل  رغم علي

 و    كـرده    نبودند، در نبرد سـستي       جنگ   شروع   به   داشتند و مايل     رقابت  ابه   با آي    كه  اميران
   ظهيرالـدين ؛179ص،   راونـدي ؛ 179ص ،11جاثيـر،  ابن( . شدند ان غز سنجر از سنگين   شكست  باعث

 ؛451 ص،   قزويني  ؛ مستوفي 174-175صص  ،  قمي ؛338-340صص ،   بنداري ؛123 ص،    حسيني ؛49 ص،    نيشابوري
   ابـن  ؛104ص  ،   يزدي  حسيني؛  158-159صص،     نگارستان   همو، تاريخ   ؛ 110 ص آرا،   جهان  ، تاريخ    قزويني  غفاري
  و   مـرو گريخـت      بـه   ، از بلخ     از شكست    او پس  )54ص،     سمرقندي  دولتشاه ؛152، ص 10ج  ،  جوزي
 مـورد     وضـعي    بدترين   را به    سلطان  پايتخت شهر شدند و       او وارد اين     نيز درتعقيب   انغز
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 .مرو، اسـير كردنـد      ةبدرا ان ة بعد خود سنجر را نيز در قري        اندكي. قرار دادند    و غارت   قتل
  را بـه در ظاهر وي  سنجر،  اسارت  طولاگرچه در    اينان )18پي نوشت     و 179ص،11ج اثير،  ابن(

 بـا او     اي   رفتـار خواركننـده     مواقـع     بـسياري   امـا در   نشانده بودند،    بر تخت    سلطان  عنوان
 ؛49ص،     نيـشابوري    ظهيرالـدين  ؛178ص،    راونـدي ؛  201ص ،11ج  اثير،   ابن ؛340-341صص ،  بنداري( .ندداشت
مايـشاء      فعـال  ،  در خراسان   ان غز  سنجر،   بعد از اسارت    )110آرا، ص   تاريخ جهان ،     قزويني  غفاري

  آنـان    فجايع  عمق.  و تاز خود قرار دادند       مورد تاخت   را   خراسان  شدند و بيشتر شهرهاي   
  آبـاد    در شـهرهاي     آنـان   هـاي  خرابـي  .  اسـت    نـشده    بررسي  خوبيه   ب   تاكنون  در خراسان 

 ـ ،   آنان  اقدامات.  نبود   هفتم  ة در سد    موارد كمتر از مغولان     ، در برخي    خراسان   خـصوص   هب
   كـه  اي گونـه   كردند، به  ويران طور كامله  شهر را ب  اين آنان.   است  دهنده   تكان ،در نيشابور 

  و  گفتـه   در بردند، آنجا را تـرك     ه   ب   سالم   جان   و غارت    از قتل    كه   اهالي   بازماندگان  اندك
   )5( )182ص  ،  راوندي؛51ص  ، نيشابوري(. شدند  ساكن  در كنار نيشابور قرار داشت  كه در شادياخ
  وجود آمده ه   سنجر ب    دوران   نسبي   در اثر امنيت     كه   و رونقي   اني، بيشتر آباد   غز  ةدر فتن 

  در چنـين  .  شـدند    مـشابهي   دچـار سرنوشـت    ،   خراسان  بيشتر شهرهاي . نابود گرديد  بود،
  ان غـز   سـنجر نيـز بـا        سـپاه   السيف بقية و احتمالاً      و ولگردان    از راهزنان   بسياري  وضعيتي
   در مقابـل   هـم  اي  بازدارنده  نيروي و هيچ) 180ص،   راونـدي ؛50ص،   نيشابوري(داشتند  مشاركت

  او انـدكي  . بار نياورد ه   ب   نيز حاصلي  .ق.هـ   551  سنجر در    رهايي   حتي ؛  قرار نداشت   آنان
  بـر    سـنجر، عـلاوه      بـا مـرگ     حال .  درگذشت   نااميدي  ، در كمال  ق.هـ   552  بعد در سال  

   تمـايزي    شـدند كـه     تبديل    در خراسان   ب مخرّ   عواملي   به  نيز   سلطان   پيشين  ، اميران   انغز
  ةسنجر دامن    بعد از مرگ   )341صبنداري،  ( .  وجود نداشت   ان غز  و   عملكرد آنان    ميان  اساسي
در   را نيـز     و گرگـان    ، كرمان    غزنين   و نواحي    نيز فراتر رفت     از خراسان   ان غز  هاي  فعاليت
ان بـراي مـردم     غز  پيامدهاي شكست سنجر از    )261 ، ص 11ج  يـر، اث   ابن ؛235ص،    قمي( . برگرفت
تي بـراي مـد   تـا   اين رويداد باعث شـد      . بار بود   ويژه نواحي شرقي، بسيار فاجعه     ايران، به 

 شرقي ايـران شـكل      ةدست و فراگير در نيم      حاكميتي يك ) حدود نيم قرن  (نسبتاً طولاني   
متخاصم محلي تبديل شود، تا آنكـه       نگيرد و آنجا به جولانگاه نيروهاي كوچك و بزرگ          

هاي محلي بر ديگران چيـره        عنوان يكي از همين قدرت     سرانجام دولت خوارزمشاهي، به   
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شد وطرح دولتي تازه و فراگير را درافكند، اما مجموع شرايط موجود ايران آن روزگـار،                
ان در شـرق، بـه دولـت         غـز  هـاي پـس از تـسلط        ويـژه پيامـدهاي ويرانگـر درگيـري        به

اي   هـاي پـيش از خـود، دولتـي پايـدار و دوره              رزمشاهي اجازه نداد تا همانند دولت     خوا
هاي مربوط به تكاپوهاي قبايل ترك در شـرق           واقعيت. ريزي نمايد   در ايران پي  را  باثبات  

هـاي زنـدگي      ترديـد در تـضعيف بنيـان         بـي  ،ان غز ويژه اقدامات  ايران در قرن ششم و به     
سازي و تسهيل تهاجم مغولان به ايران در اوايل قـرن              زمينه نهايتاًًاجتماعي درآن ناحيه و     

  .ثير بسزائي داشته استأهفتم ت
  شد، طوايـف     اشاره   آنان   عملكردهاي   برخي   به   كه   و چگل   ، قرلغ  غز  ة طايف  غير از سه  

 .شـود    ياد مـي     تركمانان   با نام    عموماً از آنان     نيز در قلمرو سنجر وجود داشتند كه        ديگري  
.   اسـت    مجـاور بـوده      و نـواحي    ، دهـستان    ، گرگان    طوايفي   استقرار چنين    مناطق  مهمترين
 80-82 صص ،   جويني :كن( .  است   داشته  نظارت   طوايف   بر اين    شحنه   گماشتن  از طريق  سنجر

ز  ني ـ  او ماليات ، به  سلطان  به  نظامي  احتمالي هاي مساعدت  بر ها، علاوه  گروه  اين)84-85و  
   را كـه     هنگفتـي   ، ماليـات     عـصيان  ة از دور    نيز قبـل    ان غز  كه  ند، همچنان كرد   مي  پرداخت

،   نيـشابوري ( .پرداختنـد   مـي     مركـزي    دولت   بود، به   و محصولات دامي     دام  به صورت  بيشتر
  )177 ص،   راوندي؛48ص

  
  : نتيجه

را    اصـلي    نقش   سلجوقي  ة سلس   در تأسيس   ،  ان غز  خصوصه   ب   ترك هاي  هرچند قبيله 
   سلسله   مقتدر اين    سلطان   آخرين  ، در سقوط     از آنان    طوايفي ، سرانجام اما   ند،ه بود ايفا كرد 

 سـنجر در      دولـت    بر ضعف    علاوه   واقعيتي  چنين.  را داشتند    سهم  ترين  نيز عمده  )سنجر(
 ـ،   در ايـران   قبـايلي   داد چنـين   از افـزايش تع ـ    احتمـالاً ناشـي     كـار،   پايان  اسـتقرار  س ازپ

 از    كـه    اسـت   اي   گـسترده   هـاي   از مهـاجرت     سو ناشي    از يك  افزايش  اين.  بود  سلجوقيان
   زاد و ولـدهاي   دليـل   ديگر بـه  و از سوي )6( گرفت  صورت قلمرو سلجوقيان     به  تركستان

هـا،    فـزايش  ا   اين   كه  اي  گونه   به ؛باشد   جديد مي    مذكور در نواحي    ة دور  طول ، در    اقوام  اين
 ـ     و ايلات    مركزي   دولت   بين  تعارضاتي   سرانجام    در تـضعيف    وجـود آورد كـه      ه مـذكور ب
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   سـنجر از ميـان    بـا مـرگ     سـلجوقي   ة بيشتر اقتدار سلسل   .ثر بود ؤبسيار م    سلجوقي  دولت
 بر    سلطنت   كردند، اما تنها نام      حكومت .ق. هـ   590سال   تا    گرچهراق   ع  سلجوقيان.  رفت
، )اتابكان آذربايجان  (  ايلدگز و فرزندانش     اتابك  خصوص  هب ،   بود و عموماً اتابكانشان     آنان

  . داشتند  را در دست  حكومت مقدرات
  
 :ها نوشت پي

  .كند  ياد مي  تركمانان  كليِ  عنوان  تحت  از آنان برد، بلكه  نمي نام  مورد اين  در  خاصي ة از قبيل  الملك نظامـ 1
 .ق.هـ  349   سال  وقايع اثير، ذيل  ابن:به بنگريد ـ2
هــ   408  سـال    وقايع  اثير، ذيل    ابن :بنگريد به    نمونه  عنوانه   ب  ، غيرمسلمان   با تركان    قراخانيان   نبردهاي   براي ـ3

 .297  ، ص9  ج ق،.
   مينورسـكي   تتعليقا  و 261-264  صص،     حدودالعالم :بنگريد به ها     چگل   عمومي   از وضعيت    اطلاع  برايـ  4

 .329-330  صص، 1  ، ج  كاشغري:بنگريد به و نيز   صفحات بر همين
 ـ  ،ان غـز    تـسلط    در هنگام   خراسان   شهرهاي   از اوضاع    اطلاع  براي ـ5  ، جـويني  :بنگريـد بـه      نمونـه  عنـوان ه   ب
  همو، ؛151-154  ص ص ،  تهران ،   اقبال   عباس   اهتمام  ، به هالكتب  عتبة،  )1329   (  اتابك   بديع  مؤيد الدوله الدين    منتخب
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  تاريخ نويسي در ايران عصر صفوي
 ؛).ق.ـ ه1038 ـ1148سالهاي ( 

  شناسي گونه مراحل و
  گل منصور صفتدكتر 

  تاريخ دانشگاه تهران گروهدانشيار 
  )84 تا65از ص(

  
  :چكيده

تحت تأثير دگرگونيهـاي مـذهبي و تحـولات         ،  تاريخ نويسي در ايران عصر صفوي         
  نويني از رويكرد به زمـان      ة شاهد پيدايي و تكامل گون     ،اي و سياسي اين دوران    انديشه

 نويـسي،تداوم الگوهـا و      -چشمگيرترين ويژگي ايـن تـاريخ     .فنون نگارش تاريخ بود   و
نويـسي   انديـشه و فـنّ تـاريخ       ةگيري ساختار ويـژ   صفوي از سويي و شكل    قواعد پيشا 

شدند ميانجام   همچنان   ها نويسي - انواع تاريخ  ،در اين دوره  .صفوي از سوي ديگر بود    
 آنچـه ايـن دوره   .دادندخان بر بنياد الگوهاي پيشين كار ثبت رويدادها را ادامه مي و مور

سازد،ورود تدريجي آموزه هاي شـيعي در       از ديدگاه تاريخ نويسي واجد اهميت مي      را  
شناسـي و مـضامين اعتقـادي       جهـان .خ و بازتاب آن در متون تاريخي است        مور ةانديش

خان شد و نگاه به تـاريخ بـر مبنـاي درك خـاص               مور ة اساس انديش  ،تشيع از آن پس   
پـژوهش كنـوني    . فراگير شـد   ،ندي زمان ب تشيع به تقسيم   ة ويژ ةسياسي اين عهد و نظري    

ل تاريخ نويسي در ايـران عهـد صـفوي را           اي گذرا،پيدايش و تحو   كوشد تا به گونه   مي
 تـاريخ نويـسي ايـن       ةايـن موضـوع بـا طـرح ديـدگاههاي معاصـر دربـار             .بررسي كند 

دوره،مراحـــل آن و دســـته بنـــدي انـــواع متـــون تـــاريخي روزگـــار صـــفويان در 
  .يابدمي  انجام1148تا1038سالهاي

  
 ادبيات،صفويان،تاريخ نويسي،تاريخ نويسي شيعي،تاريخ نويسي :هاي كليديواژه
 .نگاري علماتاريخ
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مهمقد:  

اسـت كـه    هـايي     نويسي از عرصه   گوناگون مطالعات صفوي، تاريخ   هاي    از ميان شاخه  
ير چنـد   با اينكه در سالهاي اخ    . است تاكنون چندان كه بايدوشايد، مورد توجه قرارنگرفته      

 ؛Quinn,2000( باره نشر يافته ويـا پژوهـشهايي صـورت گرفتـه اسـت            نگاري در اين   تك
نويسي اين   مطالعات صفوي، تاريخ  هاي     نسبت به ديگر عرصه    ، با اين همه   )گـل   صفت ؛فارابي

گـسترش مطالعـات     با توجه بـه اهميـت و      . دوران هنوز نيازمند پژوهشهايي جديد است     
 مهم از حيات جامعه ايراني      ةاست كه چرا تاكنون به اين زمين      انگيز   صفوي، بسيار شگفت  

  شايد بـا توجـه بـه ديـدگاههاي عمـومي مربـوط بـه                ، هي نشده است  عصر صفوي توج 
 ايراني، بتوان پاسخي به ايـن پرسـش   ةپيامدهاي تشكيل دولت صفوي وتأثير آن بر جامع      

پـس از آن را مـورد        دوره و تاكنون بيشتر پژوهشگراني كه جريان ادبي ايران در اين          . داد
 ،شناسـان  از ميان شـرق   . اند اند، نگاه چندان مثبتي به عصر صفويه نداشته        بررسي قرار داده  

جان اين نگـاه    قزويني را نخستين مرو   شايد بتوان علامّة    از محققان ايراني     ادوارد براون و  
گاهها در  ايـن ديـد   . )39-43صـص بـراون،   (منفي به حيات ادبي عصر صفوي به شـمار آورد           

گرچـه  . )40 زير نـويس  جا؛همان( از سوي محققان ايراني مورد انتقاد قرار گرفت       ،سالهاي بعد 
 بازگـشت   ة تحت تأثير نگاه نويسندگان دور     رسد اين دو دانشمند خود احتمالاً       مي به نظر 

ايـن  .  انتقاداتي به جريان ادبـي پـيش از آن طـرح شـد             ،اي كه طي آن     دوره ؛اند ادبي بوده 
 عهد صـفويه را     مخصوصاً خان پيشين و  سبك تأليف مور   ونويسي     تاريخ ريانجات  انتقاد

 اين نگاه منفي، ايجاد نوعي      ةهرچه بود نتيج  . )201-237صصزرگري نژاد،   (گرفت   مي نيز دربر 
 هـاي بعـدي بـا پـذيرش آن، گمـان          توجهي به جريان ادبي عصر صفوي بود كه نسل         كم
 بخش  خودكه  نويسي     تاريخ از جمله  گوناگون و هاي    بردند كه عصر صفوي در حوزه      مي

  .يا اينكه منحط بوده است رفت پيشرفتي نداشته و  مياي از حيات ادبي به شمار عمده
   اي  در ايران، فريدون آدميـت بـود كـه طـي مقالـه            نويسي     تاريخ ييكي از منتقدان جد

واهي را مـورد    خ ـ  تكاپوهاي مـشروطه   ةدر ايران تا دور   نويسي     تاريخ كوتاه، روند عمومي  
عهـد صـفوي ابـراز      نويـسي      تاريخ  ديدگاهي منفي نسبت به    ،ضمن آن  بررسي قرار داد و   



  67/ شناسي مراحل و گونه ؛.)ق.هـ 1038ـ1148هاي  سال(ن عصر صفوي يسي در ايرانو تاريخ

  :كرد
هنر  هاي ديگر دانش و      فن تاريخ چون رشته    ، يعني تا قرن سيزدهم    ،از قرن هشتم هجري به بعد     

 فتـرت   انحطـاط و ة آن را دور؛معنـوي داشـت   هاي صوري و  جنبه،اين تنزل  به پستي گرائيد و   
ت نه سنجش تاريخي در كار بود، نه نقـد          رفته در اين مد    هم روي. توان نام نهاد   نويسي مي   ريختا
 معلـول سـرهم   وقـايعي را بـدون ارتبـاط علـت و         . گيري تـاريخي   نه نتيجه  ارزشيابي منابع و   و

مني به علت ناا   خواه از راه مصلحت انديشي، خواه از ترس و        (از ذكر حقايق بسياري     . كردند مي
 ،خاصه در عصر صفويه   . پوشيدند  مي چشم) عي وخواه از جهت عدم درك معني واقعيات       اجتما

عثمـاني   در ايـران و نويسي     تاريخ پرستي عامل مهم تنزل    استيلاي خرافات  ي و سنّ و   جنگ شيعه 
بعـد از آن بـه       تنزل افـق فكـري در آن دوره و        .  مسئول آن بود   ،سياست هر دو كشور    گرديد و 

اروپا، كمترين اثري از نهضت  مناسبات ايران و  مراودات وة وجود توسع  ي رسيده بود كه با    حد
هـيچكس بـه عظمـت جريانهـاي         مشهود نيفتاد و   ،در ايران ) رنسانس(فرهنگي مغرب    علمي و 

مجمـوع تـواريخي كـه در آن        . علمي واجتماعي دنياي غرب كه در حال تكوين بود، برنخـورد          
ايـن  . خان ماسـت مور  سفاهت فكري اديبان وة، آئين تا زمان قاجاريه نوشته شده     دوران فترت و  

هـاي گنـدم ميـان        باشند كه مقداري دانه     مي اي هاي پر از كاه پوسيده      تأليفات قطور به مثابه انبانه    
 هـاي فـراوان و     گـوئي  نگـاري، اغـراق     تـاريخ  ةكمترين معايب اين شـيو    . آنها پراكنده شده است   

  )19صآدميت، ( .خردانه است هاي بي فروشي فضل پرحرفي و نويسي و مغلق
 سيد جـواد طباطبـايي نيـز        ؛ در اين باره طرح شده است      نيز به تازگي ديدگاهي ديگر   

زوال آن،    يعني موضوع انديشه و    ، تحت تأثير همين ديدگاه والبته از منظري ديگر        احتمالاً
  : اين دوران داوري كرده استنويسي   تاريخةدربار

نند بسياري از قلمروهاي دانش جديد نتوانست در بيرون محدوده          نيز ما نويسي     تاريخ ،در ايران «
هاي پس از يورش مغـولان        هسد در. پيدا كند » مستقلي« رسمي جايگاه    ةانديش قدرت سياسي و  

اي در بيرون قلمرو     البته حتي پيش از آن با پايان يافتن عصر زرين فرهنگ ايران، هيچ انديشه              و
زوال انديـشه در ايـران،       با آغاز انحطاط تـاريخي و      شد و  ميباز توليد ن   قدرت سياسي توليد و   

از ايـن رو، در ايـن دوره     .  وجوه انديـشه تبـديل شـدند       ةيان هم دبيران درباري به نوعي به متولّ     
نويـسي   تـاريخ   نـوآيين تـاريخي و     ةتـدوين انديـش    زوال انديشه، تأسيس و    انحطاط تاريخي و  

 نمودهـاي ديگـر روح ايرانـي در سراشـيب           ةبـا هم ـ  نويسي نيز همراه     تاريخ پذير نشد و   امكان
هاي خـود     توانايي طراوت و   دقت و  ةدر طور روز افزوني هم     سخافت فروغلتيد و   خردي و  بي

هـاي تـاريخي      به قالبي تهـي از جـان تبـديل شـد كـه نوشـته               را در بيان انديشه از دست داد و       
  ).284-85 صصطباطبايي،(» ستمعنايي دان هاي بارز آن بي توان نمونه  ميهاي متأخر را سده
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نويسي   تاريخهاي اخير درباره انحطاط حتي ديدگاه داوري آدميت ومبانياز نظر صرف
عصر صفوي نويسي   تاريخ منابعةآيد تا هنگامي كه هم  ميدر ايران عصر صفوي، به نظر

راي متعلق به جوامع داهاي  البته بدون سنجش با نمونه با توجه به زمانه و به دقت و
 ةگويي دربار ياند، پرهيز از كلّ جانبه قرار نگرفته ساختارهاي متفاوت، مورد بررسي همه

 منابع اين ةهنوز هم.  احتياط واجب علمي است،دوران صفوينويسي   تاريخضوعوم
 منابع چاپ شده كه گاه داراي ةهنوز هم واند  اي انتقادي نشر نيافته گونه دوره به
. اند نيستند، به درستي مورد پژوهش قرار نگرفتهنيز هاي چاپ انتقادي  ويژگي

 آن هستند تا ديدگاه معاصر را بر فضاي ةرسد برخي از پژوهشگران بيشتر دلبست مينظر به
هاي  تواند اظهاراتي نظير داوري  مي آنجةپيشين منطبق سازند كه نتيهاي  فرهنگي سده

  .طباطبايي باشد آدميت و
اي  شاخـصه   واجد اهميتي ويـژه و     ،ايراني، عصر صفوي  ي  نويس   تاريخ از ديدگاه ادوار  

 گاهيِآكم از لحاظ خود    ايراني دست نويسي     تاريخ پيش از صفويان،  . استمنحصر به فرد    
  .ه بود متمايز را از سر گذراندةي دو دورملّ تاريخي و

 لات سياسـي و   ايراني تحت تأثير تحـو    نويسي     تاريخ برآمدن  ظهور و  ةدوره يكم، دور  
 عهد ابوالفضل بيهقي به بعد وتـا        مخصوصاً  ايرانشهري از آغاز و    ةانديش  ايران و  فرهنگي

تـا    تـاريخ و   ةايـن دوره، دوران تكـوين انديـش       . گيـرد   مـي  زمان يورش مغولان را در بر     
قـومي متمـايز    هـاي     استوار شـدن شـالوده     ي و اي مبتني بر آگاهي از نوع خاص ملّ        اندازه

ر شدن از نظـام جهـاني خلافـت اسـلامي، در        ضمن متأثّ   اسلامي بود كه   ةايرانيان در دور  
 دوم، دوران پـس از مغـولان تـا برآمـدن            ة دور ؛ واكنشي در برابر آن نيـز بـود        ،عين حال 

در «رغم اينكه بعضي دانشمندان را گمان بر ايـن اسـت كـه              علي ؛گيرد ميصفويان را دربر  
ايش عمده، نسخ انديشه تاريخ خردمندانه التواريخ، گر  يورش مغولان تا نوشته شدن ناسخ      ةهاي ميان   سده
  .)281همان، ص(»ي بودبيگانگي از آگاهي ملّ و

 تاريخي در ايـن دوره،  ةمربوط به انحطاط انديشهاي  رغم نظريه   علي نيز با اين همه و   
 ايرانـي در عهـد چيرگـي مغـولان بـه بعـد،              ةلات جامع ـ رسد بـه دليـل تحـو        مي به نظر 
 ايرانشهري شد كـه ايـن بـار در برابـر            ةم جديدي از نظري   نگاري ايراني واجد مفهو    تاريخ
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ايرانـي عهـد    نويـسي      تـاريخ  بنـابراين . گرفت  مي  صحراگرد قرار  فرمانروايان نظام جهانيِ 
رفته رفته بـه     پيش از خود آغاز گرديد و     نويسي     تاريخ تگسترش سنّ  صفويه در تداوم و   

 هـاي     آمـوزه  ةبرگيرنـد  در ،هـاي ايـدئولوژيك     چـرخش  مخصوصاً لات جديد و  دليل تحو
 ةدينـي، ايـن بـار شـاكل        هاي سياسي و   اما با درنظر گرفتن دگرگوني    . جديدي نيز گرديد  

اين دشواري دست كم در آنچـه       . رو شد  هايراني با دشواري جديدي نيز روب     نويسي    تاريخ
نگاري از مبناي سلطان مـسلمان       وقايع تيِشد، تغيير ساختار سنّ     مي به نهاد سياسي مربوط   

از سوي ديگر نظام جهاني خلافـت       . عشري بود  ع اثني ج تشي ي به پادشاه دين پناه مرو     سنّ
  تـدريجي و   ةپيش از صفويان، جاي خويش را بـه رخن ـ        نويسي     تاريخ ةاسلامي در انديش  

 ،رسـد ايـن امـر       مي به نظر . ولايت شيعي داد    امامت و  ةنگري بر مبناي انديش    ايجاد جهان 
 ت پيـشين، دچـار دشـواري      عـين متمـايز شـدن از سـنّ        عصر صفوي را در     نويسي    تاريخ
لات پس از    در تحو  مخصوصاً  انديشه سياسي و   ةرفته در حوز   گونه كه رفته   همان؛  كرد مي

  . درك سلطنتي از نظام سياسي را به چالش كشيد،برافتادن صفويان
  

  :انداز عموميچشم
يي شـاه صـفي      فرمـانروا  ة دور از زماني پژوهش كنوني، ايران عـصر صـفويه          ةمحدود

تا برافتادن صفويان در پـي تـشكيل انجمـن مغـان            ) .ق.هـ  1038-1052/.م1666-1629(
   .است) .ق.هـ 1148/.م1736(

تـوان در چنـد       مـي  يكم تـا سـقوط صـفويان را        عباس صفوي پس از شاه   نويسي    تاريخ
اين  تمايز ميان    ةتوان نقط   مي آيد اثر اسكندربيگ را     مي به نظر .  اساسي بررسي كرد   ةمرحل

خان پـس   بينش، تقريبا بيشتر مور    زيرا از حيث روش و    . پيش از آن درنظرگرفت    دوره و 
بـا اينكـه در روزگـار مـا،          ؛اند  الگوي اسكندر بيگ بوده    از او، به نوعي متأثر از انديشه و       

 »طاقـت فرسـا    متني سـخت مـلال آور و      «سيوري تحت تأثير ادوارد براون، اثر منشي را         
 ةدان اسـكندر بيـگ دربـار   مقلّ  معاصران و ،با اين همه  . )211صوري،  سي(في كرده است    معرّ

  .اند  از او به عنوان استاد خويش ياد كردهمعمولاً واند  اثر او نظري ديگر داشته
 اي  مـورد بحـث را از ديـدگاه سلـسله          ةدر دور نويـسي      تـاريخ  مراحل اساسي بررسي  
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  :بندي كرد توان چنين دسته مي
   شاه سلطان حسيناز عهد شاه صفي تا) الف
  سقوط دوره انحطاط ونويسي   تاريخ)ب

هـاي زيـادي بـا هـم       اين دو مرحله، همانندي    طينويسي     تاريخ ط عمومي يگرچه شرا 
كه  نيز وجود داشته  هايي    رسد مشخصه   مي ند، با اين همه به نظر     ا  ه يكي بود  تقريباً دارند و 

  .دكن  مياين دو دوره را از هم متمايز
 نويـسي و  حال اي، شرح شمار زيادي از متون مربوط به تاريخ سلسله        ،»الف «ةطي دور 

 كـه   عـالم آراي عباسـي    پـس از    . حجـم تـأليف شـدند      كم ل و تي تواريخ عمومي مفص   ح
نيز ذيل آن، مهمترين     رود و  ميشمار يكم به  عباس عهد شاه نويسي     تاريخ ترين متن  برجسته
 يا نزديكي زمان، عموماً    معاصريت و اي عصر صفويه كه به دليل        هاي سلسله  نگاري وقايع

ايـن هـر دو اثـر       .  بودنـد  عباسنامه  و السير خلاصة،  بنابر الگوي اسكندر بيگ تأليف شدند     
 يعني شرح رويدادهاي عهـد شـاه        ؛گيرند  مي خصوصي قرار نويسي     تاريخ بيشتر در گروه  

ف تـاريخ    قابل توجه در ايـن مرحلـه، تـألي         ياستثنا. دوم را دربر دارند    عباس شاه صفي و 
 برادر مورخ مـشهور      از محمديوسف قزويني متخلص به واله و       خلدبرينل  عمومي مفص

ن اثـر از لحـاظ اطلاعـات پـيش از دوران            ي ـا.  يعني محمد طاهر قزويني است     ،اين دوره 
 يعني عهد   ، رويدادهاي معاصر  ةرود دربار   مي با اينكه انتظار   مؤلف چندان اهميتي ندارد و    

ليمان اطلاعات جديدي در آن عرضه شده باشد، اما بررسـي ژرف            س شاه دوم و  عباس شاه
دهد كه مؤلف آن حتي در وقايع معاصر بيش از آنكه خـود مبتكرانـه تـاريخ                   مي آن نشان 

هـايي رونويـسي     هـا وكاسـتي    بنويسد، ترجيح داده است تا اثر برادر خويش را با افزايش          
وسـط والـه قابـل توجـه     تعمـومي  با اين همه خود اين موضوع، يعني تأليف تاريخ   . كند
 پراهميـت ايـن دوران      خاندان قزويني كه از اهـل قلـمِ       نويسي     تاريخ رسد مينظر به. است

حتـي محمـد طـاهر       نويس بودند و   دو تاريخ شايسته توجه بيشتري است، زيرا هر     بودند،  
وحيد گذشته از تاريخ نويسي، ديوانسالاري برجسته نيـز بـود كـه سـرانجام بـه منـصب                   

  .الدولگي رسيداعتماد
 اسـت كـه    قـصص الخاقـاني   لي شـاملو مؤلـف      ق اين دوره، ولي     ةخ برجست ديگر مور  
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گرچـه او   . ملوك نيمروز نيز به شـمار آورد      نويسي     تاريخ خانتوان او را در گروه مور      مي
عمومي تاريخ صفويان به ويژه در عهد شاه عبـاس  هاي    كوشيده تا در كتاب خويش جنبه     

  .دوم را برجسته كند
 قابل توجه اين است كه هيچ متن مستقل از تاريخ خصوصي كه             ةنكت» ب «ةر مرحل د

چند متنـي كـه     . حسين باشد تأليف نشده است     سلطان  سلطنت شاه  ة تمام دور  ةدر برگيرند 
. گيرنـد  مـي در سالهاي اخير در اين باره چاپ شده، عموما بخشهايي از اين دوره را دربر              

هـم    آن  ـ ايـن پادشـاه صـفوي   ةانجام دور حسن آغاز ودم اثر محم التواريخةزبدفقط در 
  .آمده استـ البته به كوتاهي 

  
  :بندي طبقه

 كوشش پژوهـشگران    مختلف، معمولاً هاي    دورهنويسي     تاريخ در بررسيهاي مربوط به   
بررسي آن دسته از متون تاريخي است كه رويدادهاي همان عـصر را در               في و بيشتر معرّ 

به معناي عام آن در يـك       نويسي     تاريخ تواند معرفّ   اين رويه نمي   رسد ميبه نظر . بر دارند 
خان بـه    تاريخي، بخشي از فعاليتهاي مور     ة به سخن ديگر، معمولا در هر دور       ؛دوره باشد 

 پيش از آن عصر ارتبـاط دارد كـه گـاه و            بخشي ديگر به گذشته و     رويدادهاي معاصر و  
توانـد   يـك دوره نمـي    نويسي     تاريخ وط به هيچ بررسي مرب  . اي ندارند  سلسله  مبناي صرفاً
لات در روش   بـاري درك صـحيح تحـو      . باشدنويسي     تاريخ نياز از اين جريان عمومي     بي

بيـنش   لوژي و ودر اينجا صفويان، ضرورت دارد تـا متـد         هر دوره و  نويسي     تاريخ وبينش
لبتـه   گـذرا ا  در اين بررسـيِ   . موضوعي بررسي شود  هاي     زمينه ةخان اين عصر در هم    مور

اين دوره نيست، اما در بخش چشم انـداز         نويسي     تاريخ جاي پرداختن به جريان عمومي    
تـر شـدن موضـوع       بـراي مـشخص   .  از اين موضوع به دسـت داده شـد         طرحيعمومي،  

بندي پيـشنهادي از ايـن       دسته. بندي آثار تأليفي در اين دوره ضرورت دارد        بررسي، دسته 
  :قرار است

  تواريخ محليـ 3ريخ عموميتواـ 2ايتاريخ سلسلهـ 1
رسـد بـا توجـه بـه        مـي با اين همه بـه نظـر       متعارف و معمول است؛    اين دسته بندي،  
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نويـسي روزگـار صـفويه    توان به انواع ديگري از تاريخ     مي نويسي اين عهد،  اهميت تاريخ 
  :اشاره داشت
  : دينينويسي نهادِتاريخ

از شاه عباس تا سقوط اين      صفوي پس   نويسي     تاريخ قابل توجه هاي    يكي از مشخصه  
 گرچه پيش از اين دوره و     . مذهبي شيعي در اين دوران است     نويسي     تاريخ سلسله، ظهور 
يعنـي از آغـاز تأسـيس سلـسله صـفوي، متـوني              ميلاديشانزدهم   / هجري در قرن دهم  

شد، امـا بـه       مي  امامت تأليف  ةبا برجسته شدن تدريجي نظري      تاريخ صدر اسلام و    ةدربار
لي چـشمگير    تحـو  ه،يكم به ويـژه پـس از او در ايـن حـوز             عباس د از عهد شاه   آي  مي نظر

نهادي شدن آن، در اين      عشري و   اثني  استقرار كامل ساختار دينيِ    احتمالاً. صورت گرفت 
  .امر تأثيري قابل توجه داشته است

 شدند، با   مي تاريخ نويسي مذهبي يا متوني كه به دست اعضاي تشكيلات ديني نوشته           
 بـرخلاف . مبنـا تفـاوتي اساسـي داشـت      اي صـفويان در ماهيـت و       سلـسله نويسي    تاريخ
نـه زنـدگي    نويـسي      تـاريخ  اي، موضوع اصلي اين شاخه از      سلسله رسمي و نويسي    تاريخ

 ـبه ويژه علماي شيعـ علما   سلاطين ودرباريان، بلكه زندگاني پيامبران، امامان و .  بـود ي 
. ارزيـابي كـرد  » رجال«هاي مشهور به  تأليفي كتاب توان در قالب    مي بخشي از اين آثار را    

 وشـدند     مـي   رويدادهاي صدر اسلام نيز تأليف     ةدر كنار آن البته تاريخهاي مستقل دربار      
    مـسعودي ويعقـوبي    تـاريخ طبـري   نگاري اسلامي مانند      تاريخ ةليضمن اينكه به متون او ،

گـسترش    روبـه  ي بـاور شـيعيِ    توجه داشتند، اما در عين حال وقايع اين دوران را بر مبنا           
  .كردند  مييعهد صفويه، بازنويس

اعضاي تشكيلات ديني ايران عهد صفوي، برجسته ترين شخـصيت،          نويسي     تاريخ در
خان تاريخ صدراسـلام عمـدتاً بـه زنـدگي امامـان             مور ،در اين دوره  .  مجلسي بود  ةعلام

ق به شمار رود، آثاري در      ه بررسي تاريخي دقي   كآثار آنان بيش از آن     شيعه توجه داشتند و   
 ايـن نـوع روش و  . شـود   ميفضايل است كه گاه به عقايد مذهبي نزديك      حوزة مناقب و  

خ مجلسي گرچه مـور   . شود  مي در آثار مجلسي به نحوي آشكار ديده      نويسي     تاريخ بينش
احاديـث   اي از اخبـار و     اي آن نبود، با تـأليف بحـارالانوار بخـش عمـده            به معناي حرفه  
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 ةاز مجموع ـ. را يكجا گردآوري كـرد شيعه  ةمخصوصاً دوران ائم   ه صدراسلام و  مربوط ب 
مجلـسي  .  اسـت  )ع (ائمه  و )ص( جلد آن دربارة سيرة پيامبر     22،  بحارالانوار جلدي   110

مربوط به سيرة پيامبر استفاده نكرده كه محـتملاً      در اين آثار از كتابهاي مشهور تاريخي و       
بـه زبـان عربـي جمـع        بحارالانوار  گرچه  . ن بوده است   تسنّ به دليل تأليف آنها از ديدگاه     

آوري شده است اما مجلسي براي رفع نياز فارسي زبانان، محتواي بعضي از مجلـدات را             
خود مجلسي  . اند   از اين زمره   جلاءالعيون  و حياةالقلوببهايي به فارسي درآورد كه      در كتا 
د كه برخلاف متـون پيـشين فارسـي       كند كه هدف او اين بوده تا آثاري بنويس          مي تصريح

كتبي كه به لغـت فـرس       «: اند، برمبناي ديدگاه شيعي باشند     نوشته شده  عامه كه از ديدگاه  
» .انـد  ها را از كتب مخـالفين ديـن اخـذ نمـوده            اكثر احاديث آن   ،در اين باب تأليف شده    

  )29صمجلسي،(
بع شـيعي همچـون آثـار       بيشتر از منا   ي استفاده نكند و   مجلسي كوشيده تا از منابع سنّ     

بخش زيادي از محتـواي آثـار او         .مند باشد   بهرهتفسير نعماني    ابن شهرآشوب، طبرسي و   
        خـان باشـد فـضائل ومناقـب ومعجـزات          بيش از آنكه تاريخ به صورت متعارف نزد مور

صدراسلام در كتابهـاي    نويسي     تاريخ تأثير ديدگاه شيعي عصر صفوي در     . وكرامات است 
نيـز  )جلـد 5بحرانـي،    (حليـةالابرار  و) 1374 ،تهران (آثار احمدي  مانند   نويسندگان ديگر 

مربوط به صدراسلام در اين دوره، تمايل شـديدي وجـود           نويسي     تاريخ در. مشهود است 
 بيشتر بـر رويـدادهايي تأكيـد        تاريخي به صورت روايت بيان شود و       ةدارد به اينكه حادث   

بـراي نمونـه در آثـار       ؛  العاده داشـته باشـد     ق صورتي نسبتاً خار   ،شود كه در آن، حادثه     مي
 كه در آن مواردي از كرامت ومعجزات بيشتر مطـرح ) ص(احمدي به دورة كودكي پيامبر   

تـر شـدن    ويژگي ديگر آثار تاريخي ديني اين دوران، برجـسته        . شود، توجه شده است    مي
  . است) ع(نقش امام علي 

  لازم بـراي زنـدگي ائمـه در نظـر          ةم ـخان، زندگاني پيامبر را مقد    رسد مور   مي به نظر 
بـر  . پرداختند  ميدر بخش دوم به تفصيل گذشتند و  مي از بخش اول به شتاب    . گرفتند مي

 آن دسـته از     ، يعني ؛نگارانه را نيز افزود    حال هاي شرح  نويسي  ياد شده بايد تاريخ    ةمجموع
 و) افنـدي  (مـا العل ريـاض انـد،    فعاليتهـاي علمـا نوشـته شـده        آثاري كه دربارة زندگي و    
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  .قابل ذكر اين دسته از آثار هستندهاي  نمونه)  عامليحرّ (الآمل امل
  

  :تاريخ نويسي ادبيات
عهد صفويان قابل ذكر    نويسي     تاريخ  ديگر از جريان   ةاز ديدگاهي عمومي، چند عرص    

ادبـي عهـد    نويـسي      تاريخ جريان. هاست ادبي يكي از اين عرصه    نويسي     تاريخ باشد و   مي
نويـسي    تـاريخ  بخش يكم معمولاً در ضـمن      ؛توان بررسي كرد    مي  در دو بخش   صفويه را 
در ايـن نـوع،   . شـود   مـي نگارانه مطـرح  وقايعنويسي    تاريخ اي در متون حرفه   اي و  سلسله
خان در ضمن گزارش رويدادها، فصل يا فـصولي از كتـاب خـويش را بـه گـزارش                   مور

 ـ    اي نمونه بر. دادند  مي شاعران اختصاص  زندگي نويسندگان و   اي، كتـاب    هاز چنـين روي
  . قابل ذكر است)1374و1371شاملو، ( قصص الخاقاني

در حـوزة ادبيـات را در       نويسي     تاريخ بخش دوم كه در عين حال مهمترين قسمت از        
نويـسندگان   نگاري شاعران و   حال ت شرح سنّ. مستقل ادبي است  نويسي     تاريخ گيرد،برمي

ت كـه خـود نمـادي از        نگام فرمانروائي صفويان اين سنّ    در ه . صفوي بود  تي پيش البته سنّ 
شماررود، همچنان ادامه يافت وتحـت تـأثير تغييـرات           تواند به   مي استمرار فرهنگي ايران  

اين نوع فعاليت حتـي در ميـان اعـضاي خانـدان            . سياسي ومذهبي اين دوره قرار گرفت     
اي   خـود تـذكره    ،يكـم  برادر شاه تهماسب     ،سام ميرزا . سلطنتي صفوي دلبستگاني داشت   

  در سـدة يـازدهم  .)تـا   ، بـي  سـامي ة تحف ـةتـذكر (نوشت كه به نام او نامبردار شده است      
هــاي  تــرين نمونــهســليمان يكــي از معــروف در عهــد شــاه ومــيلادي هفــدهم  /هجـري 
  )1378نصرآبادي،( . بودنصرآبادي ة تذكرنويسي عهد صفويه ظهور كرد كه همانا  تذكره
  

  :جغرافياي تاريخي
، متون مربـوط بـه جغرافيـاي تـاريخي          يهعهد صفو نويسي     تاريخ عرصه ديگر فعاليت  

در هر عهدي مستقلاً يا در ضـمن تأليفـات           مورخان   بنابر يك رسم پيشين معمولاً    . است
عهد صفوي، فقدان   نويسي     تاريخ يك جنبة مهم توجه به    . پرداختند  مي خويش به جغرافيا  

تاريخي گـاه   اگر پيش از صفويان، متون جغرافيايي و. چشمگير اعتنا به اين فعاليت است  
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. گيري شـده اسـت     ه كمتر پي  رفتند، در اين عهد اين روي      مييكي به شمار   در ضمن هم و   
مختلف تاريخ ايران صرفاً حـاوي      هاي    دار، معمولاً متون جغرافيايي دوره     تي ريشه بنابر سنّ 

 يـا  بـه وضـع طبيعـي شـهرها       اطلاعات معاصر جغرافيايي نبودند، بلكه در ضمن اشـاره          
 ولايات معاصر، اطلاعات گاه ارزشمندي دربـارة پيـشينة آنهـا نيـز در ايـن آثـار عرضـه                   

همزمـان در هـر دو       خ بودند و   خود مور   جغرافيانويسان معمولاً  ،از سوي ديگر  . شدند مي
 آثـاري   اين آثار در همان عـصر مؤلـف صـرفاً   كردند كه احتمالاً    مي موضوع آثاري تأليف  

 نمونه حمداالله مـستوفي و    براي   ؛رفتند خانه به طور مستقل به شمار نمي      فيايي يا مور  جغرا
/  هجـري   در قـرن نهـم     جغرافياي حـافظ ابـرو    تر  از همه قابل توجه     و القلوب  نزهة كتاب

  .در اين باره قابل ذكر هستندميلادي پانزدهم 
ابـرو در قـرن نهـم       ايراني كه با حافظ     نويسي     تاريخ ه در آور است كه اين روي     شگفت

. پانزدهم ميلادي به اوج رسيد، در عهد صفوي چنانكه بايد وشايد ادامـه نيافـت              / هجري
 تاكنون شـناخته شـده عهـد        آور ديگر اين است كه شمار متون جغرافياييِ        مطلب شگفت 

چرا نويسندگان اين دوره كمتر بـه         دليل اين كمبود چه بود؟     ؛، چندان زياد نيستند   صفوي
 روسـتاها   مخصوصاً شهرها و  يا وضع ايالات و    وتبيين ويژگيهاي اقليمي و   سراغ توضيح   

 ايراني در اين دوران داشت؟ بـه سـادگي          ةلات جامع  ريشه در تحو   ،رفته اند؟ آيا اين امر    
جا بايد يادآوري كرد كه اين مطلـب بـه    گرچه همين. ها پاسخ دادتوان به اين پرسش  نمي

با اين همـه    . يچ متن جغرافيايي تأليف نشده است     معناي اين نيست كه در عهد صفويه ه       
 مربـوط )  هجـري  1079تأليف سـال     (خلاصة البلدان  وتا آنجا كه به يك متن نظير         ماًمسلّ
رود   مـي  اي از اثر قزوينـي بـه شـمار         ترجمه  متني صفوي نبود و    اين متن اساساً  ،  شود مي

  ).لدانبخلاصة ال، حسيني قمي(
 هيچ اثر جغرافيايي مستقلي مربوط به ايـن دوره  ه، تقريباًدر ميان آثار تاكنون شناخته شد     

باشـد، در دسـت      گرفتـه   تأليف آن در قلمرو صفويان صورت      از تاريخ صفويه كه مخصوصاً    
عجايـب  «نيـز نـوع      اين سخن تا آنجا درست است كه متـون مربـوط بـه هيئـت و               . نيست

انـد،   ن موضوع پرداختـه   انگشت شمار مصادري كه به اي     . در نظر گرفته نشوند   » المخلوقات
تـرين آنهـا     كـه شـاخص   انـد     به ويژه هندوستان تأليف شـده     و  در خارج از قلمرو صفويان      
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هـم اثـري اسـت      است كه آن   جامع مفيدي تأليف محمد مفيد يزدي، مؤلف      » مختصر مفيد «
  )1989ويسبادن، (.ليف شده استأ نوعي نوستالژياي وطني تةكه گويا به انگيز

 
 :ارزيابي
هايي ژرف در حيات سياسي و      يي ديرپاي صفويان در عين حال كه دگرگوني       فرمانروا

هايي از فعاليتهاي علمـي       مذهبي ايران به وجود آورد، باعث رونق و حتي شكوفايي جنبه          
هـاي پژوهـشگراني اسـت كـه بـه          اين نظريه در مقابل آن دسته از داوري       . و ادبي گرديد  

رسـد در     بـه نظـر مـي     . اند  ن تكاپوهايي دانسته  تي اين دوره را دورة ركود چني      اي سنّ   گونه
لي صـورت گرفتـه   نويسي در اين دوره نسبت به ادوار پـيش از آن نيـز تحـو       زمينة تاريخ 

نويسي هـرات تيمـوري      ت تاريخ  گذار از سنّ   ةنويسي، دور   ظهور تاريخ   گرچه دورة . است
 چنـد مـتن     تهماسـب يكـم     جديد بود كه طي آن و مخصوصاً در اواخر عهد شاه           ةبه دور 
 تاريخ  يكم مخصوصاً با تأليف    عباس نويسي صفوي پديد آمد، اما در عهد شاه         تاريخ ةعمد

. نويسي بـه اوج خـود رسـيد    و چند متن مشهور ديگر اين دوره، تاريخعالم آراي عباسي    
ــدگاه     ــي و مخــصوصاً از دي ــأثر از فرهنــگ و ســليقة ادب ــستر مت ــون در يــك ب ــن مت اي

توان گفت كه همين زمينه، مبنايي عمومي بـراي           مي. شدند   مي  زمانه تأليف  ةشناسان هستي
يكـم تـا سـقوط سلـسله         عبـاس  نويسي صفوي شد كه در دوران پس از مرگ شـاه           تاريخ

خان هصفوي همچنان مورد توجاين دوره بود مور. 
 اواخـر ايـن دوره، در عـين حـال كـه             ةنويسي دوران صفوي از جمله دربار      در تاريخ 

دهد، با اين همه اثـر او         نتقادي نسبت به ادوار پيش از صفويه نشان مي         ديدگاهي ا  ،خمور
از آنجا كه روايـت يـا       . رود  سلف پيش مي   سنّت    همان ةاز لحاظ مضامين و قالب در ادام      

 ةداد، انتقال خـاطر     را تشكيل مي  نويسي     تاريخ  بخش گريزناپذيري از محتواي اين     ،خاطره
 سپس از چشم عصر به آن نگريستن، ويژگي         تاريخي پيش از صفويه به دوران صفوي و       

خ بـه   صفوي بود كه خود نوعي باز توليد گذشـته درعـصر مـور            نويسي    ة تاريخ لي او ةدور
 آثـاري ماننـد     ؛در اواخر عهـد صـفويه نيـز ايـن بـاز توليـد ادامـه يافـت                 . رفت  شمار مي 

مـد   مح به وسـيلة   صفوي و بازنويسي تاريخ صفويان پيش از حكومت آنان           سلسلةالنسب
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تـوان     و يا ديگر تاريخهاي عمومي كم حجم اين دوره را مي           خلدبرينيوسف قزويني در    
  . از چنين ديدگاهي بررسي كرد

 ةمطلب قابل توجه اين است كه عليرغم گسترش الهيات شناسي تـشيع، مـذهب تـاز               
نـه تنهـا چنـين نـشد بلكـه گذشـته بـا        . شاهنشاهي صفويان در پي حذف گذشـته نبـود        

ه عصر صفوي منتقل شد، چارچوبي شيعي به خود گرفت و اركان هويت             دگرگونيهايي ب 
آنچـه در متـون تـاريخي ايـن دوره     . فرهنگي شاهنشاهي صفوي در آن مـنعكس گرديـد     

اي   خـاطره ؛فرهنگ تعلق داشت اي جمعي بود كه به يك كلان     انعكاس يافت، ثبت خاطره   
 ـهـا تج  جمعي كه در مؤسسات و نهادهاي صفوي و ذكر و ثبـت آن             ايـن  . يافـت   ي مـي  لّ

 نه اينكه تشيع به     ، مضموني شيعي پيدا كرد    ،صفوينويسي     تاريخ تيئ جمعي در ه   ةخاطر
 قـاطع داشـته     ي اصلي آن فرهنگ نقش     مثابه مذهب جديد شاهنشاهي اساساً در چارچوبة      

  .باشد
ايـن دوره    مورخـان    سازد كه بيشتر    اواخر عهد صفوي روشن مي    نويسي     تاريخ بررسي

بود و سپس وقـايع نگـار     مشرف اصطبل سلطنتي     ،د معصوم محم. ي داشتند مناصب ديوان 
در واقع كتاب او تركيبـي اسـت   . شود  تأثير اين شغل در كتاب او ديده مي ؛شاه صفي شد  

هايي كـه     از مشاهدات نويسنده و گنجاندن مضمون و يا عين متن شمار زيادي از عريضه             
د    .ق مختلف نوشته شده بود    براي شاه صفوي از سوي كارگزاران او در مناط         طـاهر   محمـ

معصوم اهميت بيـشتري داشـت       محمد   قزويني از ديدگاه اشتغال به امور ديواني حتي از        
گرچه .  يعني اعتمادالدولگي را به دست آورد      ،زيرا او سرانجام بالاترين مقام ديوانسالاري     

 ةآيـد طـي دور      مـي  بـه نظـر ن      امـا  نگار دربار بود نوشت    را هنگامي كه وقايع    عباسنامهاو  
  .خويش ادامه داده باشدنويسي   تاريخ به ـ كه البته كهنسال بودـ اعتمادالدولگي

 و  قـصص الخاقـاني    ةمقايـس .  ديواني در دو شكل قابـل بررسـي اسـت          اين وابستگيِ 
دهد كه مؤلفان اين دو اثـر از حيـث پايگـاه، ضـمن داشـتن اشـتراك،                     نشان مي  عباسنامه

اواخـر عهـد صـفويه ديـواني         مورخان    وجه اشتراك بيشتر    گرچه اصولاً  ؛متفاوت هستند 
مشترك علمي و فرهنگي، آموزش ديده بودند        سنّت   ها تقريباً در يك   بودن آنان بود و آن    

.  ديـواني داشـتند     مهارت ها شبيه به هم بود و معمولاً ذوق شاعري و يا          و علائق ادبي آن   
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 ؛دهد   آن كمتر به شعر اهميت مي      ةيسند است كه نو   السير  خلاصةاستثناء در اين باره شايد      
 ـ      ؛رود  اما شاملو در اين باره استثنايي قابل توجه به شـمار مـي              ة او ضـمن اينكـه چارچوب

ملـوك نيمـروز   نويسي   سنّت تاريخكند اما به ژرفي به  عمومي وقايع نگاري را رعايت مي     
نيـست و ريـشه     طاهر وحيد قزويني از پايتخت       محمد   نگاه او همانند نگاه   . دلبسته است 

ملوك نويسي     سنّت تاريخ  ةتوان به نوعي ادام      را مي  قصصحتي متن   . در شرق ايران دارد   
  . صفويدرباريِ سنّت نيمروز به شمار آورد تا تداوم

. حجم و كوتاه بـود  هاي عمومي كم اين دوره، ظهور تاريخنويسي   تاريخهاي از ويژگي 
ت است اما به هر حال در هيئ       و همزمان     كه بيشتر رونويسي متون متقدم     خلدبريناگر از   

 ،كند، بگـذريم، ديگـر تاريخهـاي عمـومي ايـن دوره             يك تاريخ عمومي مفصل جلوه مي     
 نگارشي نويـسنده و يـا نيـاز         ة تحت تأثير سليق   ،احتمالاً اين امر  . حجم و كوتاه هستند    كم

  افـشار  ميرزاتواند با استناد به دستور رضا قلي نياز مخاطب مي. مخاطب قرار داشته است   
 تأييد   التواريخ ةزبد در كتاب    اي از تاريخ عالم     محسن مستوفي در نوشتن گزيده     محمد   به

 ،هاي عمومي از نويسندگاني ناشناس هستند و از لحـاظ اطلاعـات   بيشتر اين تاريخ  . شود
هـاي    نويسنده و يـا دلبـستگي      ة زمان ةارزش زيادي ندارند و فقط از ديدگاه بررسي سليق        

  .هميت دارندخود او ا
اي و سياسي بود كه معمولاً بـر          در اين عهد، تواريخ سلسله    نويسي     تاريخ مرسومة  شيو
دست  به ظهور متوني بود كه      ، قابل توجه  ةاما نكت . شدند  ديواني تأليف مي   مورخان   دست

اين پديده تـا عـصر شـاه عبـاس يكـم چنـدان              . شدند  اعضاي تشكيلات ديني نوشته مي    
الي كه در اواخر عهد صفوي تمايل بـراي نگـارش چنـين متـوني               اي نداشت در ح     جلوه

ريـاض   عبدالحسين خـاتون آبـادي،       تأليفالاعوام    و وقايع السنين  آثاري چون . زياد بود 
 كه يك متن قابل توجه شرح حال علماي عمدتاً شـيعه اسـت و             حياض الفضلاء  و   العلما

. انـد   حـزين لاهيجـي از ايـن جملـه       اثر المعاصرين ةتذكر املي و نيز  ع اثر حرّ  امل الآمل نيز  
  .باقر مجلسي را نيز افزود محمدبراين دسته مخصوصاً بايد آثار

هـا  گيـري جغرافيـايي آن     اواخر عهد صـفوي، جهـت     نويسي     تاريخ از ديگر ويژگيهاي  
گرچه . رسد  نسبت به شرق ايران است كه به ويژه در رابطه با موضوع قندهار به اوج مي               
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نـد امـا بـه دلايـل       ا  هبه شرق ايران توجه داشت     مورخان   از اين دوره،  پيش  نويسي     تاريخ در
سياسي و نظامي رويدادهاي غرب، شـمال و جنـوب ايـران گـاه در آثـار آنهـا برجـسته                     

تر شـدن     و برجسته ) .م1639/ .ق.هـ  1049(شايد بسته شدن معاهدة صلح زهاب       . شد  مي
ربـوط بـه ايـن حـوزه شـده          هاي دولت درشرق ايران، سبب افزايش اطلاعات م       دشواري

  .است
اواخر عهـد صـفويه،     نويسي     تاريخ هاي چشمگير شايد بتوان گفت كه يكي از ويژگي      

ايـن دوره    مورخـان     قبل، ةبرخلاف منابع دور  . تر شدن تدريجي مفهوم ايران بود       برجسته
 ملـك «،  »مجلـس پادشـاه ايـران     «،  »ساحت ايران «پي در پي از تعبيرات و تركيباتي چون         

 ةممالـك محروس ـ  « و   »رياض دلگشاي ايـران   «،  »بستان سراي ايران  «،  »سپاه ايران «،  »ايران
 شايد ايـن امـر ناشـي از نـوعي احـساس تمـايز قلمـرو صـفويان از                    ؛كنند   ياد مي  »ايران

فرهنگـي و سياسـي پـيش از صـفويه بـه شـمار          سنّت   همسايگان بود و يا شايد استمرار     
تر جلوه دادن     ر صفويه، تلاش مورخان، ايراني    اواخنويسي     تاريخ هر چه بود، در   . رفت  مي

معمـولاً  در آن كـه  ـ ايـران   نويسي   تاريخقديم سنّت در استمرار. فرمانروايي صفويان بود
 ـشـد  هر فرمانروا در ادامه فرمانروايي پيش از خود در نظـر گرفتـه مـي      خ صـفوي   مـور

ك ش از صـفويان، محـرّ     هاي پـي    اگر در دوره  . تر كند   كوشيد تا اين موضوع را برجسته       مي
اي واكنش در برابر چيرگـي         فضاي بيروني ايران و به بياني ديگر احتمالاً گونه         ،اين پديده 

، نوع جديدي از تلقي از ايـران        پي تحولات معاصر   بود، در اين عهد و در         و مغول  عرب
شـود كـه مخـصوصاً در اواخـر عهـد             اين دوران هويدا مي   نويسي     تاريخ و تأكيد برآن در   

  .ي چشمگيرتر استصفو
نظام متمركز ديـواني در ايـران   نويسي     سنّت تاريخ  تاريخ نويسي اواخر عهد صفويه از     

اين امر مخصوصاً از هنگام انتقال پايتخت بـه  . كرد اي طولاني داشت پيروي مي    كه پيشينه 
 اگـر . هاي آن در دورة پيش اسـتوار شـده بـود             گرچه ريشه  ؛ بيشتري يافت  ةاصفهان جلو 

مرتبط با شـهر    نويسي     تاريخ صفويان را بتوان در چارچوب نوعي از مكاتب       سي  نوي  تاريخ
 تا شـاه    مكتب قزوين شامل  نويسي     تاريخ  بزرگ ةتوان دو دست    در نظر گرفت، بنابراين مي    

بـه  .  از عهد اين پادشاه صفوي به بعد را مطرح كرد          اصفهاننويسي     تاريخ مكتبعباس و   
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 سـنّت   خر عهد صـفويان را در چارچوبـة مكتـب يـا           اوانويسي     تاريخ توان  اين ترتيب مي  
كردند، با تأكيـد       آثار خويش را تأليف مي     ،خاني كه در اين دوره    مور. اصفهان بررسي كرد  

 اوج انـسجام سياسـي را در          پادشاه عصر، در واقع نقطة     ةاي دربار   بر وقايع نگاري سلسله   
  . گرفتند نظر مي

 عـالم و فرمـانرواي   ةه آميز و گـاه آرمـاني، قبل ـ  اي مبالغ  پادشاه از ديدگاه آنان به گونه     
 ـ      ،شـد   جهانيان تلقي مي    ايـران، مركـز ايـن       ةخـود ممالـك محروس ـ    ه   بنـابراين و خـود ب

هاي ضد صـفوي در گوشـه و كنـار          ها و قيام  شورش. آمد  فرمانروايي جهاني به شمار مي    
ن بـه عنـوان     شدند اما فراتـر از آ       هايي برضد سلطنت صفويان تلقي مي     ايران گرچه پديده  

 قـصدشان بـر هـم زدن نظـم         وگرفتنـد     طلبانه مورد ارزيابي قـرار مـي       هاي تجزيه حركت
  . شد اجتماعي معرفي مي

 شـاه   ةل دور ي ـهاي عصر شاه عباس دوم به بعـد تـا اوا          از لحاظ متون، يكي از ويژگي     
       تـاريخ   ،خ بـود كـه تقريبـاً بـه مـوازات هـم            سليمان، ظهور و فعاليت همزمان چند مـور 

  . نوشتند مي
نويـسي     تاريخ هاي اين    آشكارترين نمونه  قصص الخاقاني خاندان قزويني و نيز مؤلف      

. خـورد   لي در اين دوره به چشم مـي       متون تواريخ عمومي، تحو   ة  در حوز . همزمان بودند 
ل نشد و يا اگر     هاي قبلي كه اهتمام چنداني به تأليف تواريخ عمومي مفص           برخلاف دوره 

 اثر بـاقي نمانـده اسـت، يـك تـاريخ            ة، هم احسن التواريخ رفت مانند   گ  از آنچه انجام مي   
 ، تـواريخ ايـن دوره     ةامـا عمـد   .  تـأليف شـد    خلـدبرين  يعنـي    ،عمومي حجيم و مفـصل    

  .ني دارند و بعضي از آنها سبك و سياقي تفنّاستنويسي  حال شرح
، تغييـر قابـل تـوجهي صـورت         قصص الخاقاني ايراني پس از    نويسي     تاريخ در سبك 

، در ديگـر متـون ايـن دوره چنـدان اهتمـامي بـراي               قـصص الخاقـاني    برخلاف   ؛فتگر
گنجاندن شمار زيادي شرح حال در بخـش آخـر ادوار فرمـانروايي پادشـاهان صـورت                 

اي در پايان گزارش زندگي و سلطنت هر يك           نامه  اطلاعات زندگي  ةعرض سنّت   .نگرفت
 خلـدبرين  به اوج رسـيد و       قانيقصص الخا در   سنّت   از شاهان صفويه معمول بود و اين      

اما منابع عصر سليمان    . ها رونويس شده بود   نيز در اين زمينه متأثر از متوني بود كه از آن          
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 بـه  ،كننـد  به بعد، چنين اطلاعاتي را مخصوصاً به صورت يك بخش مجـزا عرضـه نمـي              
مانند همين دليل اطلاعات مربوط به رهبران مذهبي يا شاعران يا خوشنويسان و وزراء و               

اما در مقابـل، حجـم   . شود هاي اين دوره، رفته رفته كمتر عرضه مي  نويسي ها در تاريخ  آن
هـاي ايـن      هاي شرح احوالي و يـا تـذكره        نويسي اين اطلاعات در منابع ديگر مانند تاريخ      

  .شود دوره بيشتر مي
  

  :نتيجه
 ةاز دور نـشان دهنـدة آغ ـ     نويـسي ايرانـي در عـصر صـفوي،         پيدايش و تكامل تـاريخ       

صـفويان خاسـتگاهي شـهري داشـتند و در           .جديدي در مراحل تاريخ نگاري ايراني بود      
رفتنـد كـه از نفـوذ و وجـاهتي چـشمگير نـزد              عين حال رهبراني خانقاهي به شمار مـي       

هنگـامي كـه صـفويان بـه         .روستاييان و قبايل ترك كوچرو برخوردار بودند       شهرنشينان،
از خود را به همراه مجموعه تجارب و دستاوردهاي         ميراث سياسي پيش     قدرت رسيدند، 

 بخـشي از ايـن ميـراث،       .علمي و هنري و فرهنگي سلسله هاي پيـشين بـه ارث بردنـد             
 روي  ةپـيش از صـفويان و در آسـتان         .نگـاري بـود   هاي مرتبط با تـاريخ    الگوها و انديشه  

 ،در شـرق ايـران   .نگاري در ايران شكوفا شده بودند تاريخةدو مكتب عمد   كارآمدن آنان، 
در  .ق اصلي تأليف متـون تـاريخي بودنـد        ي تاريخ نويسي و مشو     پشتيبان جد  ،تيموريان

بنـابراين   .آق قويونلوها ميسر شده بود     گذاري اين روند با حمايت و سرمايه      ،غرب ايران 
- تاريخ نويسي به شمار مي رفتند و در عـين حـال تـاريخ          ةهرات و تبريز دو كانون عمد     

الگـوي دربارهـا معمـولاً در       .دادنـد گر شهرها را نيز مورد حمايت قرار مـي        نويسي در دي  
كـه   هنگـامي  .گرفـت نويسان ايالتي مورد اسـتفاده قـرار مـي         تاريخ به وسيلة مركز ايالات   

هـايي در آن   اين تجارب را اخذ كردنـد و دگرگـوني     ةصفويان به قدرت رسيدند،مجموع   
  .ايجاد نمودند

  يكـم،  مرحلـة  .اسي پديدار شد و تكامل يافت      اس ةد مرحل تاريخ نويسي صفوي در چن       
 تاريخ نويـسي ايـن      تجربة .صفوي بود هاي پيشا  آن بر اساس سنت    ةگيري اولي  شكل دورة
 دوم به ويژه در آخرين سـالهاي پادشـاهي     ه را براي تأليف متون تاريخي دورة      زمين دوره،
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ي شـاه عبـاس يكـم آمـاده          اوج تاريخ نويسي در روزگار فرمانرواي      ورةتهماسب يكم و د   
 ةخلاص ـنويسي اين مرحله قاضي احمد قمـي بـا كتـاب        هاي كليدي تاريخ  چهره .ساخت

اي بـه  گرچه منشي اشـاره .التواريخ و اسكندربيگ منشي با تاريخ عالم آراي عباسي بودند        
 روشـن   ،بـا ايـن همـه      -تو اين شگفت اس ـ    -اهميت متن و الگوي قاضي احمد ندارد        

 التواريخ،كتـاب اسـكندربيگ منـشي رابـه         ةخلاص عرضه شده در     ةاست كه سبك و نقش    
عالم آراي عباسي خود متني تأثيرگذار شد        با اين همه،   .شدت تحت تأثير قرار داده است     

  . متون تاريخي پس از خود تأثير گذاشتةو بر هم
خ مبنايي اساسي براي تاري    هاي تأليف متون تاريخي دوره هاي ياد شده،       الگوها و نقشه     

ميـراث شـاه     .اهميـت بـود    اين دوره پر   ،از ديدگاه سياسي   . بعد ايجاد كردند   ةنويسي دور 
مذهبي و فرهنگي پـس از خـود را شـكل            اقتصادي،  زمينه هاي سياسي،   ةعباس يكم هم  

هاي هميشگي با عثمانيان و اوزبكان بـراي مـدتي           جنگ هاي بزرگ و درگيري     ةدور .داد
هاي عهد   تجاري ايران با منطقه و جهان  بر اساس برنامه          روابط بين المللي و    .پايان يافت 

. اي از آرامش سياسـي آغـاز شـد      دوره شاه عباس يكم گسترش يافت و در داخل كشور،        
از آن پس تقريبـاً بـراي        .نويسان اين دوره هم مطلوب بود     اين شرايط براي فعاليت تاريخ    

 طولانيِ به نسبت    ةها براي دور  تن .هر دوره از ادوار پادشاهي صفويان يك متن تأليف شد         
هنـوز يـك مـتن مـستقل شـناخته           ).ق.ـ  ه 1077-1105(فرمانروايي شاه سليمان صفوي   

 ايـن  ةاما ويژگي عمد .دلبستگي براي تأليف تاريخهاي عمومي افزايش يافت    .نشده است 
ر برين را مي توان به مثابه يك استثناء در نظ ـ  هاست و تنها خلد   كوتاهي آن  دسته از متون،  

  .گرفت
هـاي ديگـري از تـأليف متـون       با توجه به انواع متعارف تاريخ نويـسي،گونه        ،هم زمان    

لات چـشمگير مـذهبي عهـد صـفوي و          به دليل تحو   .تاريخي در اين دوره آشكار شدند     
هـاي گونـاگون    نقش عالمان شـيعه در زمينـه        ايراني، ة ابعاد زندگي جامع   ةتأثير آن بر هم   
تحـولات معاصـر    ،ا توجه به بازخواني و بازانديشي تاريخ اسـلام        بنابراين ب  .چشمگير شد 

 هاي معاصر در عهد صفويان افزايش يافت و پيامد آن،          شيعه و همچنين دگرگوني    ةجامع
 ادبيـات و    ة حـوز  ،افـزون بـر آن     .نگاري عالمان شـيعه در ايـن دوره بـود         پيدايش تاريخ 
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 تاريخ  ةآيد در حوز  به نظر مي   .اندندجغرافياي تاريخي نيز از تأثير تحولات جديد دور نم        
 ، ايـران فرهنگـي  ةايران عصر صـفوي و قلمروهـاي مجـاور آن در حـوز       نويسي ادبيات، 
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 ايشان و حذف جزيه ازايران روند بهبود امور زردشتيان 
  در دورة ناصرالدين شاه

  )باتكيه بر اسناد نويافته در يزد( 
 محمدحسن ميرحسينيدكتر

 استاديار دانشگاه يزد
  )108 تا85از ص(

  
  :چكيده

. شـد   ل مي هاي ديني اعما    جزيه، يكي از وجوه نظام مالياتي بود كه بر اقليت         
هـا   سير تحولاتي كه طي دورة قاجار در ايران رخ داد، به ويژه ارتباط با خارجي         

جزيـه  . هاي دينـي شـد      منجر به حذف بسياري از سازوكارها در رابطه با اقليت         
البته در آغاز نوگرايي در ايران بـه همـت ميـرزا            . نمونة بارز اين تحولات است    

است اروپائيان، جزيه از اقليت مسيحي ايران عيسي قائم مقام و احتمالاً به درخو     
بردند، زيـرا عـلاوه بـر         برداشته شد، اما زردشتيان به شدت از اين رويه رنج مي          

افزايش رفت و آمـدها     . دش  داشته مي جزيه، انواع و اقسام تحميلات بر آنان روا         
 خود كيشان بار هم تبه خارج از كشور منجر به اطلاع پارسيان هند از اوضاع رقّ

هـاي خيريـه و       و به دنبـال آن بنگـاه      » ايجاد انجمن رفاه زردشتيان   « آنان با    ؛شد
 وضـعيت   از جانـب خـود بـه ايـران، مجدانـه بـراي بهبـود        اي  فرستادن نماينده 

 پارسيان به ايران آمد و با پرداخـت مبـالغ   ةمانكجي نماينـد. كوشيدندزرتشتيان  
هـا جزيـه را از زردشـتيان        هنگفت توانست طي بيش از سه دهـه تـلاش نـه تن            

هاي همه جانبـه، سـطح فكـري، فرهنگـي، اجتمـاعي و               بردارد، بلكه با حمايت   
مقالة حاضر بر پاية اسنادي نوشته شـده كـه اصـل            . بالا برد نيز  اقتصادي آنان را    

  .انتشار نيافته استآنها در اختيار نگارنده است و تاكنون 
  

  .ار، زرتشتيان، يزد، مانكجيجزيه، نظام مالياتي، قاج :هاي كليدي واژه
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مهمقد:  
به . ت زردشتي بود  قاجار، وجود اقلي  ة  ترين نمود بافت اجتماعـي يزد در دور        شاخص

 زردشتي، مداراي اهالي يـزد بـا آنـان          ةترين عامل در تداوم حيات جامع     رسد مهم   نظر مي 
ة ر دور شـد و د   مـي     رنـگ   كم گاهي صفوي در تمام ايران   ة  اين تساهل در دور   . بوده است 

اي كـه نـاظران خـارجي،         گونـه   گرفـت، بـه   مـي  تعصب مذهبي جـاي آن را        گاهي،قاجار
ــزد را    ــهر ي ــذهبي در ش ــساسات م ــسياراح ــديب ــران     ج ــهرهاي اي ــب ش ــر از اغل ت

  : گزارش خانيكوف از يزد، جالب توجه است)175ص ،2جريچاردز، (اند دانسته
اهالي شهر حتي بعد از تـرك  . ردشت بود اين شهر يكي از مراكز عمدة آيين ز   ،قبل از اسلام  ... «

اند، بـه   اعتقادات قديمي اجداد خود، باز هم همچنان شور و شوق مذهبي خويش را حفظ كرده        
اهالي . طوري كه از همان اوايل پيروزي اعراب، شهر يزد دارالعباده يعني شهر عبادت نام گرفت        

 ،آميـز خـود      تعصب مذهبي افراط   كنند و سعي دارند با ابراز       شهر به اين لقب سخت مباهات مي      
در كمال ناخشنودي، تعصب افراطي ساكنان يـزد        )Peterman(پيترمن  . آن را به اثبات برسانند    

ام، امـا دربـارة       تر بـوده    هرچند از اين جهت، من از او خوش اقبال        . را شخصاً تجربه كرده است    
  سلمان نيـستند، شـكي      نسبت به تمام كساني كـه م ـ        يزدي ةت احساسات خصمان  واقعيت و شد

 براي  ؛كنند  رحمانه رفتار مي    هـا با طرفداران آيين زردشت بسيـار بي        به اين ترتيب يزدي   . نـدارم
 ةحتـي اعـضاي خـانواد     . كشتن يك زردشتي به دست خود مسلمان مجازاتي تعيين نشده است          

ها را بـه تحمـل        ندانند كه چنيـن اقدامي آ      برنـد، زيرا مي    مقتول از قاتـل به دادگاه شكايت نمي      
گبرهـا بـراي حفـظ      . انگيـزد   كند و انتقام حتمي قاتل را نيز بـر مـي           هاي هنگفتي وادار مي     هزينه

الامكـان در     كننـد حتـي     ها سـعي مـي      بدان آن وپردازند و م     بهايي گزاف مي   ،اعتقادات قبلي خود  
رد تمـسخر   نشين شهر ظاهر نشوند، چون مطمئن هستند كه در آنجا علناً مـو              هاي مسلمان   محله

  .شود ها توهين مي رحمانه به آن گيرند و بي قرار مي
دهمـين سـال سـلطنت       (.م1859 در سـال     ،بنابر آن چه كدخداي گبرهـا بـراي مـن نقـل كـرد             

در پانزده روستاي اطراف يـزد، هشتـصد و پنجـاه خـانوادة زردشـتي زنـدگي                 ) ناصرالدين شاه 
كنم كه قبـل از بـه پايـان           يابد و من تصور مي     ها روز به روز كاهش مي       ند، اما شمار آن   ا  هكرد  مي

 خـانيكوف،  (.»رسيدن اين قرن، ما شاهد افول كامل اين گروه مـذهبي در ايـران خـواهيم بـود                 
  )217-218صص

بينـي     پـيش  ،رفت  اي كه خانيكوف شرح داده، پيش مي        اگر سير حوادث به همان گونه     
 ؛ار هـم مزيـد بـر علـت بـود          ام و پادشاهان قاج ـ   رفتار مستبدانه حكّ  . يافت  وي تحقق مي  
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هاي سنگين و پرداخت جزيـه نبـود،          تحقير و توهين به زردشتيان منحصر به اخذ ماليات        
اي دو طبقه بسازد يا عمارتي بلنـدتر از قامـت يـك               بلكه يك زردشتي حق نداشت خانه     

  .هايش را بالا برده است، بنا كند مسلمان كه دست
بـه  . ند كـه از مـسلمانان بـاز شـناخته شـوند           اي لباس بپوش    آنان مجبور بودند به شيوه    

يك زردشتي حق نداشت اسـب و اسـتر   . پوشيدند  همين دليل معمولاً لباس زرد رنگ مي      
.  كـرنش نمايـد    بايست از الاغ خويش پيـاده شـده و          ميبا رسيدن به مسلمان     . سوار شود 

كي و  استفاده از چتر و عينك برايشان قدغن بود و از آن دسته مـشاغلي كـه موضـوع پـا                   
بيگاري تحميلـي بـر زردشـتيان    . محروم بودند... فروشي و نجسي در ميان بود، مانند ميوه   

. گويي كه خداوند آنان را ذليل و براي خدمت به مسلمانان آفريده اسـت             . امري رايج بود  
مجبور بودند براي اين كه به دردسر گرفتـار نـشوند، بـه اجحافـات آنـان گـردن نهنـد،                    

الظاهر اقرار به مـسلماني       آمدنـد گاهي علي     از آنـان كه به جان مي      بعضي)  168صجكسن،  (
العقيده بوده و بـه دخمـه         كردند كه زردشتي راسخ     كردند، اما در پايان عمر وصيت مي        مي

زردشـتي مـسلمان شـده را مخفيانـه از زيـر            ة  افتاد كه جناز    گاهي اتفاق مي  . سپرده شوند 
نمودند كه بـه خـاطر        د و هر دو فرقه اعلام مي      بردن  آوردند و به دخمه مي      خاك بيرون مي  

 در اوايـل حكومـت   )171صهمـان،  (. انـد  ها برده ي ملائك او را به آسمان   قدسيت فرد متوفّ  
آبـاد    اهـالي زردشـتي قريـه تـرك       ة  ناصرالدين شاه، حاكم اردكان اعلام داشته بود كه هم        

 ةد، لذا يك شبه هم ـ    مسلمان شوند يا قتل عام خواهند ش      ) چهاركيلومتري شمال اردكان  (
 حاكمي بود به نام عابد كه به زردشتيان بسيار سخت           ،در همين شهر  . آنان مسلمان شدند  

  : ظريفي در رابطه با او اشعاري سرود كه مطلع آن چنين است؛گرفت مي
 ينواســــتناردكــــان از ظلــــم عابــــد 

  

 عابد ار اينست پس شـيطان خداسـت         
  

  )377ورق الاسرار،  نواب رضوي، كشف(
  :بط پارسيان هند و زردشتيانروا

. پارسيان هند، بازماندگان زردشتياني بودند كه در صدر اسلام به هند مهاجرت كردند            
. كيشانشان در هند هيچ اطلاعي از هم نداشـتند          گويا تا دو سه قرن اخير، زردشتيان و هم        

 ـ        ان بعد از اين كه از وجود يكديگر اطلاع پيدا كردند، چنـدين دهـه گذشـت تـا ميـان آن
  .روابطي برقرار شد
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همكـاري  . اي بسيار موفـق و ثروتمنـد بودنـد           ميلادي جامعه  19پارسيان هند در قرن     
بهـره    آنان با دولت انگليس مزاياي زيادي به آنان داده بود كه ساير اقشار هنـد از آن كـم                  

آنان هرچند كه در زمينه مناسك ديني يا كتب قديمي مربـوط بـه دينـشان چيـزي       . بودند
  .ند، اما احساسات ديني، عاملي بسيار قوي در توجه آنان به زردشتيان ايران بودنداشت

به نـام  را  تشكلي .ق.هـ 1271. /م1854دردي آنان موجب شد تا در سال          احساس هم 
اي هم بـه وجـود         صندوق اعانه  ،در همان سال  . ايجاد كنند » انجمن رفاه زردشتيان ايران   «

 در  )16-22صـص شـهرياري،   (» ي ليم جي هوشنگ هانتاريـا     جمانك«اين انجمن   ة  نمايند. آمد
 روابـط   ،به علاوه . كرده و كاردان بود     وي بسيار كوشا، تحصيل   . همان سال وارد ايران شد    

وي در بدو ورود بـه ايـران مبـالغ          . اي با كارگزاران انگليس در ايران و هند داشت          حسنه
هاي مثبتي     قدم ، وضع زردشتيان  هنگفتي در اختيار سران زردشتي گذاشت تا در راه بهبود         

  .بردارند
آنان با پرداخـت  . حل مناسبي براي بهبود وضع خود پيدا كردند    سران زردشتي يزد راه   

هـاي اعمـال شـده گـام          وجوه قابل توجه به حاكمان و متنفذين يزد در رفع محـدوديت           
نـد تـا از     اي يافت   لات راهكـار تـازه    غبه عنوان نمونه براي خريد امـلاك و مـست         . برداشتند

اب وكيـل در مـورد چگـونگي خريـد امـلاك            نـو .  رهايي يابند  ،هاي مضاعف   خواهي  باج
  :توسط زردشتيان شرحي آورده است كه خواندني است

 ـ    بلِكرد از قِ    اگر مداخلي مي  ... ميرزا محمد حسن    نواب  « ار  خريد املاك بـود كـه حـضرات تج
ميـرزا محمـد     نـواب    ليداري كنند، او  خواستند خر   شان اين بود كه هر ملكي مي        زردشتي، رسم 

خريدند و علـت ايـن كـار          مي نواب   بعد ده يك علاوه كرده از     . بايست خريداري كند    حسن مي 
خواسـت ادعـاي غـبن كنـد يـا          ها مربوط بود و اگر كسي مـي       با حضرات ملاّ   نواب   اين بود كه  

  فروخته است بـه ملاحظـه      اي ابراز دهد كه اين املاك مال ديگري بوده و بايع نداشته كه              نوشته
تراشي كرده بود     مسئله نواب،   ديگر آن كه از بابت خمس،     . كند»شرعي بازي «توانست    نمينواب  

آن وقت هر ملكي كه خريـده بـود هـزار            .كه بيع اهل ذمه خمس دارد ولي صلح، خمس ندارد         
يا از .نمود  ميكرد و ده يك بر آن علاوه        فروخت هزار و صد تومان، يعني مصالحه مي          مي ؛تومان

ار زردشـتي دو    كرد و تج    داشت و باقي را مصالحه مي       همان ملك قسمتي از براي خود نگاه مي       
اب نـو (» . مرافعـه   ديگر از شرّ   ، يكي ندادن خمس كه ده دو از قيمت ملك است          :بردند  فايده مي 

  )406صوكيل، نواب رضوي، خاطرات
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اره از جلو يك مسلمان بگذرند و       گونه كه اشاره شد، زردشتيان حق نداشتند سو         همان
به قدري اين موضوع نزد همگـان نهادينـه شـده بـود كـه در صـورت تخلـف، گنـاهي                      

براي  به همين خاطر     اينكه خلاف شرعي واقع شده است     ، گو آمد  به شمار مي  نابخشودني  
 سـند ذيـل     ؛ا شوند نياز بـه صـدور فتـوا بـود          اينكه لااقل بزرگان زردشتي از اين قيد مبرّ       

  :ت بر اين امر دارددلال
 ـكثراالله امثالهمـ رفعت علماي اماميه و فقهاي مذهب اثني عشريه   خدمت ذي« نمايد   عرض مي 

الاسلام   كمترين مطيع (الاسلام    جنابان ظاهر بوده باشد كه اين كمترين مطيع         كه هرگاه بر آن عالي    
قـاد اسـلام بـوده و       باشم، هميشه مطيـع و من       كه از رؤساء جماعت زرتشتي مي     ) دستور شهريار 

نمايم و هرگز هيچ خلافي كه افاده خارج از ذمه بودن نمايد، از               عمل به شرايط ذمه نموده و مي      
 اين كمتـرين اسـت و گـاهي    ةاين كمترين به ظهور نرسيده است و چون امورات طايفه به عهد    

بـاع و   الاتّ  زم شـرع مطـاع لا     ةآيد كـه در عـالي محكم ـ        شود كه لازم مي     مرافعه و اتفاقي واقع مي    
 عـرايض و حـوايج را بـه    ،ف گرديده، به جهـت اصـلاح امـورات       محضر سركار حكومت مشرّ   

معرض ظهور و بروز برسانم، به سبب معارضه درد پا كه چنديست اشتداد يافته است كه قـادر                  
 اگر گاهي لازم بــه شـرفيابي در محاكمـه           ؛بر پياده رفتن و طي نمودن راه قريبه و بعيده نيستم          

باشم كه سواره در محضر و كوچه  ع مطهره و محضر حكومت بشود، مأذون و مرخـص مي    شـر
جنابانم كه تصديق  كران جنابان مستطاب عالي و بازار تردد بنمايم يا خير؟ مستدعي از مراحم بي     

            ن و مختـوم فرماينـد كـه        مراتب معروضه را در صدر هذه العريضه مرقوم به خاتم شريف مـزي
  . حجت بوده باشدعنداالله و الحاجت

  الباقي امركم مطاع مطاع مطاع
ام كه خلاف شرايط ذميه بوده        بلي اين جانب هرگز خلافي از شما نديده و نشنيده         ] حاشيه بالا [

ايد و عمل بر شرايط ذمـه نمـوده و          الاسلام بوده   ام هميشه مطيع    چه ديده و شنيده     باشيد، بلكه آن  
توانيد   باشيد و نمي    چندين سال است كه شما گرفتـار مي      در باب ناخوشي درد پا هم       . نماييد  مي

البته سوار شـويد كـسي را بـا شـما كـاري             . البته سوار شويد  . پياده جايي برويد و حاضر شويد     
  .نخواهد بود

  1300محل مهر مبارك جناب مستطاب في شهر رمضان [
  )1()سند در اختيار نگارنده است(صدرالعلما 

وي بـه ناصـرالدين شـاه و        . كجي بسيار كارساز شـده بـود       نفوذ و پول مان    ، در تهران 
همچنين از كارگزاران انگليسي مقيم در      . داد  ديگر مقامات دست اندركار پول و هدايا مي       
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  .دنايران هم خواسته بود تا در رابطه با رعايت حال زردشتيان مساعدت بنماي
  

  :اميركبير و زردشتيان
اجانـب بـه كـارگزاران      ة  ن رشوه و بدون توصي    مردي كه بدو  ناگفته نماند كه تنها دولت    

 زردشـتي حـسن رفتـار نماينـد،         ةيزد دسـتور اكيـد صـادر نمـود كـه نـسبت بـه جامع ـ               
  : يزد نگاشتةالحكوم اي به نايب  وي در نامه؛خان اميركبير بود ميرزاتقي
 چون هر يك از مذاهب مختلفه و ملل متنوعـه كـه در ظـل                ! عزيزا ! مجدت همراها  !جاها  عالي«

انـد، مـشمول عواطـف خـسروانه و عـوارف         قصور اين دولت ابـدآيت غنـوده        ايت قصر بي  حم
بد نامدار، شـرف    وبدان، م وبد م و الفضلا مجوسيه، م   زبدةباشند، لهذا در اين وقت كه         ملوكانه مي 

اندوز حضور پادشاهي گشته و مخلع به خلعت مهرطلعت همايون آمده، او را مرخص معاودت       
 ةشـود كـه بـا كمـال رعايـت و حمايـت دربـارة او و طايف ـ                   جاه قلمي مي   فرمودند، به آن عالي   

ها را از قرار فرمان مبارك كه مقـرر شـده اسـت، مـلا بهـرام                 ن جزية آ  ،مجوسيه، به عمل آورده   
 از آن قرار معمول داشـته  ؛الخاقان محمدحسن خان سردار برساند كلانتر در دارالخلافه به مقرب 

ل نمـوده  جاه از قرار نوشته عم بايد آن عالي مي. ها نشود متعرض آنجاه مطالبه ننمايد و آن عالي 
 مزبور رفتار كرده كه در كمال آسـودگي و فراغـت مـشغول رعيتـي                طوري با مشاراليه و طايفة    

  .»خود بوده، به دعاگويي دوام دولت قاهره اشتغال نمايند
  )25صآل داوود، ( 1265 هحج ذي

خان است، هرچند كه اسم او در اين نامه قيد نـشده             ميرزا آقا  ه،خطاب اميركبير در نام   
 وي رحمـي را  ؛ كمـال بـي  اين زمان مصادف با شورش محمد عبداالله در يـزد بـود    . است

 خـواهي بـه      گويا تعدادي از سران زردشتي جهت تظلم       ؛داشته  نسبت به زردشتيان روا مي    
اتي است كه آنان بـه    اميركبير هم در رابطه با اطلاع      تهران رفته بودند و اساس دستورهاي     

 محمدحسن خان سردار حاكم رسمي يزد نيز        ، اميركبير  ةعلاوه بر نام  . اميركبير داده بودند  
  :اي به جانشين خود نوشت و از او خواست كه رعايت حال زردشتيان را بنمايد نامه

  لا اله الا االله الملك الحق المبين عبده محمدحسن] مهر پشت نامه[
 العليـه اخـوي آقاخـان       ةالحـضر   جاه مجدت و نجدت همـراه مقـرب         اليع]  پشت پاكت  ةنوشت[

  .سرتيپ و نايب الحكومه يزد مطالعه نمايند
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  هو
ـ ملارستم برادر عالي شأن صـداقت   ] چند كلمه ناخوانا[ مجدت و نجدت همراها !عالي جاها«

ردم كـه بـه     مرخّص ك ] اصل طهران [ تهران   ة مجوس را از دارالخلاف    ةنشان ملابهرام كلانتر طايف   
شـأن ملابهـرام    نويسم كه عالي  اين مختصر را در باب سفارش او به شما مي         .  يزد بيايد  ةدارالعباد
شـما  . است و اين جانب را كمال محبت به او هـست          ] دو كلمه ناخوانا  [كار و صداقت     خدمت

ام نيز رعايت احوال و حمايت جانب او را در هر باب ملاحظه بكنيد و تقويت از كـسان و اقـو                 
 در هـر  ؛هر مطلبي و هر مهمي كه داشته باشند و به شما عرض كنند به انجام رسانيد. او بنمائيد 

ها باشيد و هر قـدر محبـت كـه بـه بـرادر و كـسان او بكنيـد              مورد مراقب و مواظب احوال آن     
شأن ملابهرام كه در  در باب وجه مواجب عالي   . موجب استرضاي خاطر و خوشنودي من بدانيد      

تأكيـد  ان مبـارك كارسـازي داريـد مزيـداً ل         ام كه از قرار فرم      داگانه اعلام و اظهار داشته    كاغذ ج 
از قـراري كـه خـود او        . سازي او بداريد و مـسامحه و تعلـل ننمائيـد            نويسم كه عايد و مهم      مي

اند و چيـزي در    مجوس را پرداختهةدارد ماليات و جزيه هذه السنه تخاقوي ئيل طايف   مذكور مي 
 اگر احياناً پرداخته شده باشد وجه مواجب        ؛ نيست كه مواجب خود را دريافت نمايد       محل باقي 

  . بشود]  كلمه ناخوانا5 يا 4[او را از جاي ديگر به او بدهيد كه بايد وجه مواجب 
 )2 ()سند در اختيار نگارنده است( » 1266جمادي الاولي سنه 

هـاي     نايب او در يزد، توصيه     رسد كه محمد حسن خان از ترس اينكه مبادا          به نظر مي  
 ديگـري نوشـت بـدين       ةاو را در رابطه با زردشتيان انجام ندهد كمتر از يك ماه بعد نام ـ             

  :مضمون
 يـزد ملاحظـه   ةالخاقان آقاخان، نايـب الحكوم ـ    مخدوم مكرم مهربان مقرب   ] روي پاكت ة  نوشت[

  .كند
  المتوكل علي االله عبده عزيز] مهر پشت نامه[
  هو«

 ايـشان نگـارش     ةلازم آمد كه سفارشـي دربـار      . بهرام روانه شد   رستم برادر ملاّ   !نا مهربا !مخدوما
 ــ  رعيت خاص شاهنشاه دين پناه  ،اين طايفه. آيد يـك واژه  (باشـند و سـركار     مـي ـروحي فدا

انـد و ايـن     دام اقباله هم كمال محبت بـه ايـن طايفـه فرمـوده        )3(اجل اكرم اتابك اعظم   ) ناخوانا
از شما خـواهش دارم كـه در        .  خاصه ملابهرام و بستگان او     ؛ ميل كامل دارم   جانب هم به ايشان   

كمال رفتار و منتهاي مهرباني از جانب . تر مراقب باشيد امورات رستم و اين طايفه بهتر و پاكيزه     
شما به ايشان ظاهر شود كه كمال آسودگي و رضاي خـاطر از شـما داشـته مـشغول رعيتـي و                      

شـاءاالله كـه    ان.  اقدام به انجام آن كنيد     ،ر ايشان را از اين جانب دانسته      كا. گي خود باشند    بيچاره
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  )سند در اختيار نگارنده است(» .همواره سلامتي را مرقوم دار. مضايقه نخواهيد فرمود
بـد  ونمايد كه مستمري م      خود توصيه مي   ةدر سند ديگري، حاكم يزد به نايب الحكوم       

از فحـواي سـند چنـين       .  است، پرداخـت نمايـد     بدان را كه توسط اميركبير مقرر شده      وم
شود كه منشور توسط ناصرالدين شاه صادر شده اما بدون شـك بـا سـفارش                  مستفاد مي 

  :اينك مفاد سند. اميركبير صورت گرفته است
 العليه اخوي آقاخـان سـرتيپ و       ةجاه نجدت و مجدت همراه مقرب الحضر      عالي] پشت پاكت [

  .د يزد مطالعه نمايةنايب الحكوم
  لا اله الا االله الملك الحق المبين عبده محمدحسن] مهر پشت نامه[
 مبلغ سـي و شـش       ، برحسب فرمان واجب الاذعان همايون     ! نجدت مجدت همراها   !جاهاعالي«

 يـزد در حـق      ة گبـر سـاكن دارالعبـاد      ةتومان تبريزي نقد بـدين موجـب از بابـت جزيـه طايف ـ            
ار، مستمر و برقرار است كه از هذه السنه تخاقوي ئيل      بدان نامد وبد م والفضلاء المجوسيه، م   ةزبد

 صرف معيشت خود كند و آسوده خـاطر بـه دعـاي بقـاي               ،و مابعدها همه ساله دريافت نموده     
شـود كـه پـس از زيـارت           قلمي و اظهـار مـي       جاه بنابراين به آن عالي   . دولت قاهره اقدام نمايد   

 جماعـت مجـوس     ةده، همه ساله از بابت جزي     منشور مبارك مبلغ مزبور را از هذه السنه و مابع         
در وجه مشاراليه كارسازي داشته، قبض الوصول بگيريد كه ديوانيان عظام بـه خـرج محـسوب                 

 طايفه گبر از بابت معاملـه هـذه الـسنه بـه كلّـي               ةاز قراري كه مذكور شد جزي     . خواهند فرمود 
ته باشند مواجـب مـشاراليه از        هرگاه جماعت مزبوره بدهي نداش     .ايد  پرداخته شده و شما گرفته    

 مـسامحـه و كوتـاهي   ؛سازي داريد و حسب المـسطور معمــول داشـته    جاي ديگر عايد و مهم   
  . ننمائيـد

  )سند در اختيار نگارنده است(» 1266الاول سنه  حرّره في شهـر ربيع
هايي هـستند كـه در        نامه و مطلب آن همان    ة  سند ديگري هست كه نويسنده و گيرند      

  : در حاشيه سند مطالب ذيل آمده استاما آورده شده سند فوق
 طايفه زردشتيه هرگاه اين فقره به خاك پـاي مبـارك   ةدهد كه در باب جزي    در ثاني زحمت مي   «

 وجهـي از وجـوه بـر        ةصـدد مطالب ـ  ود فرمان جهان مطاع، اين و آن در       معروض گردد كه با وج    
بدهند كه زياده از حد مايه تغير مزاج مبارك          قطع   ،كنند   جزيه مي  ة مطالب ،آيند، به اسم سادات     مي

 واژه  2 يـا    1[ببينيد اين طايفـه را كـه در عـوض مواجـب             . شما خود جويا بشويد   . خواهد شد 
ن ها علاوه بر مبلغي كه در فرمان همايون معي          اند، ديناري از آن     از تيول مرحمت فرموده   ] ناخوانا

و الا در صورتي كه خود طمعي       ] هستند[لب   ديگران هم كه در صدد اين مط       ؛شده مطالبه نكنيد  
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البتـه قـدغن    . بايد مباشرين و غيرمباشرين در مقـام اذيـت برآينـد            ها نداشته باشم چرا مي      از آن 
سـند  (» ] دو واژه ناخوانا  [زياد  .  متعرض آن ها نشود    ،خواهيد نمود كه احدي به خلاف حساب      

  )در اختيار نگارنده است
زم اميركبير به عـدالت و نظـم و قـانون اسـت و چنـان                 گواه روشني بر ع     ،اسناد فوق 

دارد كه در طي يك ماه چنـدين نامـه بـه              كند كه حاكم يزد را وا مي        صلابتي را اعمال مي   
  .مراعات احوال رؤساي زردشتيـان شودخواستار نايب خود بنگارد و 

شـي  آقاخان سرتيپ نتوانست نظم را به يزد برگرداند و نه تنهـا محمـد عبـداالله، شور                
 افـشار، (. معروف يزد آرام نگرفت، بلكه بر جسارت خود افزود و يزد را به آشوب كـشيد               

درپي محمد حـسن     هاي پي    زردشتيان بيش از همه در معرض خطر بودند و نامه          )228 ص
 نظم و آرامش بود، اما چون وي قـادر          ةخان سردار به نايب الحكومه، خود به منظور اعاد        

 معزول و به جاي او شيخ علي خان، پسر عموي محمـد             ،يزدبه اين امر نشد از حكومت       
هـاي قبلـي در مـورد     تقريباً همان توصـيه .  يزد منصوب شدةحسن خان به نايب الحكوم  

  :زردشتيان به حاكم جديد هم سفارش شده است
  لااله الا االله الملك الحق المبين عبده محمدحسن] مهر پشت سند[
 نايـب الحكومـه     ،خـان   نورچـشمي شـيخ علـي      ،نجـدت همـراه   عاليجاه مجدت و    ]  پشت پاكت  ةنوشت[

  .دارالعباده مفتوح نمايد
 قبل از مأموريت شـما چنـد طغـرا نوشـتجات در بـاب               ! نورچشما ! مجدت و نجدت همراها    !عاليجاها«

اي فقـرات ديگـر بـه عهـدة           بدان و بهرام كلانتر در پاره     وبد م و مجوس و مواجب م    ةبعضي امورات طايف  
شود   به آن نورچشم اظهار مي    . قاخان مرقوم شده كه نوشتجات مزبور در دست آنهاست        جاه اخوي آ    عالي

 معمول داشته تخلف و تجـاوز از مـضمون هـر    ،كه همان نوشتجات را ملاحظه بكند و حسب المسطور        
 مزبـوره كمـال رفتـار و سـلوك را           ةيك از آن كاغذها ننمايد كه مجمل و ممضي است و نسبت به طايف             

رستم مجوسي براتي از من در دست دارد كـه          . موجب خرسندي خاطر اين جانب بودند      ،مسلوك داشته 
از قراري كه مذكور شد وجه بـرات بـه او عايـد نـشده               . البته تا به حال پيش آن نورچشمي آورده است        

 زود عايد بـشود كـه مـشاراليه خـدمت كـرده             ،خواه طلب او به موجب برات        مراقب باشيد كه تن    .است
 ماضيه ملابهـرام كلانتـر از       ةمواجب سن ] يك كلمه ناخوانا  [بدان هم   وبد م و ماضيه م  ةسناست و مواجب    

ها را برسـانيد و كمـال محبـت نـسبت بـه        سابق مواجب آنةالبته موافق نوشت. قرار مذكور نرسيده است 
  .ها را مرعي بداريد  تقويت و جانبداري آن،ها نموده آن

 )اختيار نگارنده استسند در (»1266في شهر جمادي الاولي سنه 
 مـستمري   را به منظور  شش تومان از كل مبلغ جزيه        و  اميركبير مبلغ سي   ، سند ديگر  در
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 آنان كاسته شود و هـم       ةقصد امير اين بود كه هم از جزي       . است  بد نامدار در نظر گرفته    مو
  : متن سند چنين است؛ مستمري پرداخت شود،به رئيس اين فرقه

  لك الحق المبين عبده شيخ عليلااله االله الم] مهر پشت[
ـ اجل اعظـم افخـم اتابـك اعظـم      ] يك واژه ناخوانا[چون بر حسب فرمان مهر لمعان مبارك «

 ـمدظله العالي ] سـياق [مبلغ سي و شش تومان ]  واژه ناخوانادو سه[سركار ] يك واژه ناخوانا [ 
بدان نامدار دسـتور    وبد م والفضلاء المجوسيه، م   ةزبد] يك واژه ناخوانا  [تبريزي نو بدين موجب     

 مزبوره مستمر و برقـرار اسـت لهـذا          ة طايف ة يزد و از بابت جزي     ة ساكن دارالعباد  ة مجوسي ةطايف
 مزبـور، همـه سـاله       ةشود كه مطيع الاسلام خدابخش تيرانداز مباشر و كدخداي طايف           مرقوم مي 

د تا صرف معـاش خـود    سازي نماي    مهم ، مستمر و برقرار دانسته    ،مبلغ مزبور را در حق مشاراليه     
شأنان مستوفيان ثبت نوشته را      عالي.  به لوازم دعاگويي دولت جاويد مدت قاهره پردازد        ،ساخته

  .ضبط نمايند
 )سند در اختيار نگارنده است(» 1266تحرير في شهر جمادي الاولي سنه 

از اين اسناد چنين مستفاد مي شود كه اميركبير نسبت به زردشتيان كمـال مهربـاني و                 
 بـا    ديگر اي  گونه  به  معمولاً همراهي را داشته است، در حالي كـه قبل از صدارت اميركبير          

 ةبدان براي رهـايي از زجـر و شـكنج         وبد م ومحتي يك بار كه     كردند    زردشتيان رفتار مي  
نـشيند و دسـت اسـتمداد بـه سـوي نـوع               ضابط، در منزل يكي از علماي يزد بست مـي         

  :كند دوستان دراز مي
ذوالعزّ و الاحترام    نمايد از مخاديـم عظـام گـرام و صاحبـان        و استعلام و استخبار مي    استشهاد  «

ع باشد يا ايـن      يزد كه هركس عليم و خبير و مطلّ        ةو مؤمنين و مسلمين سعادت فرجام دارالعباد      
كه به نظر رسيده باشد كه از قرار و به حسب الحكم و فرمان قضا جريان همايون پادشاه گيتـي                    

 ـ      ) مطيع الاسلام نامدار ابن دستور كيخسرو     (ه در دست كمترين     پناه ك  ام است كه هـر سـاله حكّ
بـا وجـودي كـه مراتـب        . كارسازي كمترين نمايند  ] مبلغ سي تومان بعداً افزوده شده     [يزد بايد   

تعليقه سركار صاحب اختيار هم در دست كمترين است از پارساله كارگزاران ديوان اعلي مبلـغ              
اند و در اين اوقات كه        مشاراليه را نداده  ) ؟(ئيلنيلاي [] ةاند كه در سن     ان داده بيست و هفت توم   

جـاه علـي ولـي خـان چنـد            ييل است، عالي  ] يك واژه ناخوانا  [ حاضره و    ةشهر ذي قعده و سن    
اش بر كمترين گماشته است كه مبلغ سي تومان پارسـاله را از كمتـرين بگيرنـد و كمتـرين،                    فرّ

 هـيچ   ؛ صاحب اختيار به حضور مشاراليه رسانيدم      ةي را نشان دادم و تعليق     فرمان مبارك شهريار  
ها خود را به محكمة محكَمه عالي جناب مقـدس            اشكمترين، از چنگ فرّ   . يك سودي نبخشيد  
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القاب فضايل و كمالات مĤب مجتهـد العـصري و الزمـاني آقـاميرزا علـي كـشيده و در بـست                      
ت هركس به هر نوعي شهادت داشته باشد يا دانسته و           استدعا اين كه درين خصوصيا    . باشم  مي

و حواشي اين صفحه قلمي و با مهار شريف خود مزين بفرمايند كـه              ) متن(آگاه باشد در صدر     
  . در حاجت حجت كمترين باشد

 »1262ئيل ] يك واژه ناخوانا[قعده الحرام   شهر ذي12تحرير في 
  )سند در اختيار نگارنده است(

  .اند ت موضوع را گواهي كرده حواشي آن، صحافراد مختلفي در
  :ميرزا آقاخان نوري و زردشتيان

ام قاجار نسبت به زردشـتيان      بعد از بركناري و قتل اميركبير، سياست ضد انساني حكّ         
گيرنده و مخاطب اين نامـه معلـوم        .  سند زير گوياي اين واقعيت است      ؛دوباره اعاده شد  

 خطـاب بـه مـانكجي     ،د است، اما به احتمـال قـوي       نيست زيرا صفحه اول اين نامه مفقو      
  :است

 مـراد و مقـصود ايـن حقيـر پايـداري و          ة عمـد  ؛فداي حـضور موفورالـسرور مباركـت گـردم        «
 سـامي كـه بـا    ة مطاع ـةشـود تعليق ـ  عرض مي. حفظ االله تعاليـ گي ظل ظليل عاليست   گسترده

ري فدوي مرقوم فرمـوده     باب مستم  مجاري جناب ميرزا زكي، امين وظايف و موقوفات يزد من         
   كه براي اين جان نثاري )4(ي غايب متوفّ  ةل فرمودند كه چند فقره از وظيف      بوديد ابلاغ نموديم او 

باشد كـه آن را        شيخ علي مي   ةاي كه با قيمت ده تومان وظيف        اند و فقره     ديگران برده  ،مقرر گشته 
روز بعـد كـه   . خواه التفات فرماينـد  اند و امر فرمود كه قبض ده تومان مزبور بنويسم تا تن         نبرده

. اند و ديناري عنايـت نفرمـود         آن ده تومان شيخ علي را هم برده        : فرمودند ،قبض را نوشته بودم   
 فرمـايش عـالي آنـست كـه از غايـب         :فرمود.  بندگان عالي را بدهند    ةعرض كردم جواب تعليق   

داشته مراتـب     د، هرگاه مي  نماي   فدوي مقرر سازد تا آخر سال تفحص مي        ةي يزد براي وظيف   متوفّ
يـك  . [ فدوي ندارنـد   ةباري چندان التفاتي دربار   . نمايد  را جهت بندگان عالي عرض داشت مي      

چـاره بـه    ] يك واژه ناخوانـا   [جسارت به نگاشتن اين عريضه شد كه از توجهات          ] واژه ناخوانا 
اييد، افاقه به احوال    هرگاه امر فدوي را به ديگران واگذار بفرم       . حال اين فقير ارادت شعار بشود     

 عالي كـه شـامل      ةبديهي است شمول عاطفت و مرحمت خديوان      . اين كمترين فقرا نخواهد شد    
مـرارت كـه   ] زحمت[باشد، راضي نخواهيد شد بعد از اين همه مشقت و     و ضعفا مي   حال فقرا 

ا اسـتدع .  كمترين را ببـرد    ةمطاع در باب مستمري فدوي صادر گشته، ديگري وظيف         فرمان جهان 
 نحوي فرمائيد كه مستمري فدوي را التفات نمايند و درين بـاب  ،كران عالي آنست  از مراحم بي  
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بنـابر  . عذر نياورند كه موجب مزيد اميدواري و دعاگويي اين كمترين ارادت كيش خواهد بـود           
  .از رأفت عالي جسارت شدكه استظهاري 

  الباقي امره الارفع العالي
 )در اختيار نگارنده استسند (» 127] ؟[في شهر جمادي 

كيـشان     هـم  بهبود وضع گونه كه اشاره شد مأموريت مانكجي به ايران به منظور             همان
هـاي   خود توأم با موفقيت بود، هر چند كه حدود سه دهـه طـول كـشيد تـا بـا كوشـش                  

او به محض ورود به ايـران       .  موانع را يكي پس از ديگري از جاي بردارد         ،ناپذير  خستگي
ي پرداخت و  جدةكيشان و مسلمانان به مطالع  فرهنگي، مذهبي همـتماعي  در مسائل اج
 از   بـه همـين دليـل       آگـاه شـد     عهد قاجار  خوار ايران    بيمار و رشوه   سالاريِ  از نظام ديوان  

 پرداخت وجوه سالانه نمـود تـا بـا پرداخـت رشـوه بـه                انجمن پارسيان هند درخواستِ   
كيـشانش در     او متوجـه شـد كـه هـم        . بخشدبعضي از مقامات، وضع زردشتيان را بهبود        

هـاي اساسـي دارنـد، لـذا بـراي         هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كاستي        زمينه
وي بـا ايجـاد مراكـز       . كـاربرد   نهايت تلاش خويش را به     ،بهبود كمي و كيفي موارد فوق     

پـايي  همچنين در ايجاد بناهـاي خيريـه و بر  . آموزشي، سطح دانش و بينش آنان را افزود       
3صاميني، (. ت گماشتمراسم ديني هم(  

او از طريق كارگزاران انگليسي ساكن در ايران به مقامـات دولتـي نزديـك شـد و بـا                    
به احتمـال   . هايي براي زردشتيان گرفت      احكام و توصيه    بعضي از آنان   پرداخت رشوه به  

 صدر اعظم   ةبه وسيل  ذيل   ة منجر به نگارش نام    ، سفير انگليس و يا مانكجي     ة توصي ،قوي
  :وقت، ميرزاآقاخان نوري شده است

دام اجلالـه  ـ محل خاتم جناب جلالت مĤب اشرف امجد افخم صدر اعظم  ] نوشته پشت سند[
  .العالي

 كلانتر گبرها اين اوقـات بـه عـزم سركـشي            ،بهرام مطيع الاسلام ملاّ   ! نورچشما !مقرب الخاقانا «
از اين كه پيرمرد و فقير و       .  يزد شد  ة روان خانه و عيال و انضباط امور تجارت و كاسبي خودش         

   دعاگوي دوام دولت ابدملهذا ايـن مختـصر را در       . ت قاهره است، رعايت احوالش لازم است      د
نويسم كه مادامي كه در آن جا متوقف خواهد بود مراقبت و مراعات احوال او را          سفارش او مي  

 حسابي در آن جا داشته باشد كمـال        مرعي داريد كه به فراغت بگذراند و هرگاه كاري و حق و           
 حقانيت و حساب انجام دهد و از        ةتقويت و جانبداري را از او به عمل بياوريد كه موافق قاعد           
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 اعتدالي به او روي ندهـد كـه آسـوده خـاطر بـه امـر كاسـبي خـود و                    و بي  هكسي خلاف قاعد  
ت مشغول باشددعاگويي دوام دولت جاويدمد .  

 1274رجب تحريراً في شهر رجب الم
 بسم االله خيرالاسماء] حاشيه[
 1274 شهر شعبان المعظم 16السواد مطابق لاصله المطاع حرره الاقل في 

 )سند در اختيار نگارنده است(» ] 1258يا باقرالعلوم ] مهر[
بعد از بركناري ميرزاآقاخان نوري از صدارت، مدتي ايران بدون صدراعظم بـود و از               

اي بـراي جلـوگيري از        در يافتن فرد مقتدري كـه او را وسـيله         اين بابت سران زردشتيان     
قلــي خــان جوانــشير  عاقبــت عبــاس. فــشار بــر خــود قــرار دهنــد، در مــضيقه افتادنــد

وي به سرپرستي   . فرزند ابوالفتح خان را به عنوان حامي خويش برگزيدند        ) معتمدالدوله(
 آنـان پرداخـت     ةزي ـاش از پـول ج      امور زردشتيان منصوب شد و بخشي از حقوق دولتي        

علاوه بر سمتي كـه داشـت، بـه عـضويت شـوراي دولتـي كـه                 . ق.هـ  1276در  . .شد  مي
 فـوق را احتمـالاً بـه        ةناموي  . ناصرالدين شاه در اين سال تشكيل داده بود، منصوب شد         

معتمدالدوله مردي عاقـل، عـادل،      . عنوان عضو شوراي دولتي به حاكم يزد نگاشته است        
ي و تجاوز بـه حقـوق مـردم          چندان نظر تعد   ،ام بر خلاف ساير حكّ    ر و رئوف بود و    موقّ

  )228 صبامداد،(. نداشته است
باشد قلي خان از زردشتيان مي د حمايت عباسسند زير مؤي:  

  لا اله الا االله الملك الحق المبين عبده عباسقلي]  جا2مهر پشت، [
 حاكم ولايـت يـزد مطالعـه        ،دالدولهاميرالامراء العظام مخدوم مكرم مهربان اعتما     ]  پشت ةنوشت[

  .نمائيد
  هو

ام كـه    يزد سابقاً شرحي نگاشتهة زرتشتيه متوطنين دارالعبادة در باب طايف!مخدوم مكرم مهربانا  «
ايـن طايفـه را   ـ العـالمين فـداه     روحي و روحـ سركار اعليحضرت قدرقدرت اقدس شهرياري  

ر هـا بـه تيـول دوسـتدار مقـرّ           ي آن گ ـ  محض حصول دعاي خير از براي وجود مبارك و آسوده         
اين اوقـات در    . اند نه از بابت اين است كه منفعتي در ضمن اين تيول تصور كرده باشم                فرموده

انـد؛    شود، عريضه به ديوان عدالت عرض كـرده         ها شده و مي     باب پارة تعدياتي كه نسبت به آن      
آوردن او بـه دربـار      جهة   به   ]يك واژه ناخوانا  [يكي در باب شرارت محراب نام كه سابقاً حكم          
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حـال خـاطر جمـع    . معدلت مدار صادر شده بود و در آن زمان فرار اختيار نموده بدست نيامـد         
آيد و هر روز اسـبابي از بـراي ضـرر و خـسارت                شده آشكاره در صدد اذيت اين طايفه بر مي        

 دو نفـر    ،فـه  اين است كه چندي قبـل دو نفـر دختـر ايـن طاي              ، ديگر ةفقر. آورد  ها فراهم مي    آن
اند و همچنين ملاكيخسرو   كشته،قاطرچي را تحريك نمود، پدر و مادر و جدة خود را زهر داده

اش زهر خورانيده، نزديك به مردن رسيده بوده اسـت و بعـد از زحمـات                  را عمه و شوهر عمه    
. انـد   زياد معالجه شده و با اين تفصيلات يك باب خانه وقفي او را هم به غصب تصرف نموده                 

فقره ثالث بعضي اشخاص محض شرارت پهلوي مباشر افتاده به اسم سـادات مطالبـه جزيـه از             
نمايند و حال موافق فرمان قضا جريان همايون نبايد به هـيچ اسـم و رسـم از                    طايفه مزبوره مي  

گستر ملوكانه    ات همواره منظور نظر عدالت    گونه تعدي  ها وجهي دريافت نمايند چون رفع اين        آن
 لازم شد كه مجدداً در مقام اظهار برآمده كه آن مخـدوم مكـرم مهربـان بـه حقيقـت                     است لهذا 

مراتب معروضه رسيدگي نمايند؛ اولاً در رفع شرارت محراب نام مزبور از سر اين طايفه سـعي                 
ها از دست آن ناپـاك در شـكوه    الدوام اين بيچاره در سه سال است كه علي  . موفور بعمل آورند  

ها بر نيايـد      وشمال بليغي به مشاراليه داده شود كه بعد از اين درصدد اذيت آن            بايد گ   مي. هستند
         ها به عمل آيد و بعد از ايـن در مقـام              اث آن و در باب مقتولين نيز قراري بدهيد كه رضايت ور

شكايت بر نيايند و قدغن نماييد كساني كه از طايفه مزبوره بـه شـرف اسـلام مـشرف شـده و                      
ها نگردنـد و بـه خـلاف           پيرامون اين عمل   ،ركات خلاف را موقوف نموده    گونه ح  شوند اين   مي

چنين قدغن بليغ نمائيد كه مباشـرين مطالبـه     مال و اموال مردم را متصرف نشوند و هم        ،حساب
ها تيول دوستدار است هرگاه ديناري به اين اسـم و رسـم امـري                 بدهي آن . ها نكنند   جزيه از آن  

 مزبـوره را منظـور      ةؤاخذه خواهد بود و در هر حال رعايت طايف        مطالبه و دريافت كند، مورد م     
سند مذكور  . (»1277في شهرمحرم   ] دو سه واژه ناخوانا   [زياده  . داشته كه هر روز دردسر ندهند     

  )5()در اختيار نگارنده است
خـان   قلـي   كردنـد، عبـاس     هاي نوبنياد را اداره مـي       در ميان شش وزيري كه وزارتخانه     

مــانكجي احتمــالاً بــا شــناختي كــه از  .تــرين بــود تــرين و عــادل تجوانــشير بــا كفايــ
رود تا نظـر      قلي معتمد الدوله مي      يك كشور داشت، به سراغ عباس      ةاندركاران درج   دست

قلـي جوانـشير عـضو        در زمان نگارش نامـه عبـاس      . او را نسبت به زردشتيان جلب كند      
خواهـد كـه      ز حـاكم يـزد مـي       اين سمت ا   ةبه عنوان دارند  . شوراي دولتي هم بوده است    

 فـوق ميـرزا عيـسي اعتمادالدولـه         ة نام ةگيرند. نسبت به زردشتيان رعايت انصاف بنمايد     
 در همـان     و خانه را به عهده داشـت       است كه به دستور ناصرالدين شاه رياست مصلحت       
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  .برد  ميحال به عنوان حاكم، در يزد به سر 
  

  :ميرزا حسين خان سپهسالار و زردشتيان
يافـت   اگر حكومت او دوام مـي . ان صدارت سپهسالار وضع زردشتيان بهتر شد     در زم 

  .گرديد هايي كه داشتند مرتفع مي بدون شك تمام تضييقات و محدوديت
سپهسالار با اين كه بسيار جوان بود، از طرف اميركبير به عنوان سـفير ايـران در هنـد                   

 و  نمـود ي با پارسيان هند برقرار       روابط خوب  ،و از همان زمـان   ) 47صآدميت،  (برگزيده شد   
آشنايي مانكجي با سپهـسالار     . كرد  هاي آنان در بمبئي شركت        ها و جشن    در اكثر ميهماني  

  .گشت هم به زمان سفارت او در هند بر مي
تـر زردشـتيان در عرصـه         براي حضور پـر رنـگ     را  ميرزا حسين خان، تسهيلات لازم      

رفـت، همـت      مظالمي كه بـر ايـن فرقـه مـي          و در رفع     )550صهمان،  (تجارت فراهم كرد    
اما مـشكلات زردشـتيان جوانـب مختلفـي داشـت و صـرف حكـم و دسـتور                   . گماشت

 گـو   ؛رفع ظلم كافي نبود، زيرا بسياري از اين رفتارها نهادينـه شـده بـود              براي  حكومت  
 زردشـتي مـسلمان     ةاگر يكي از اعضاي يـك خـانواد       . احكام شرعي است  ة  اينكه در زمر  

پوشش لباس سفيد يا همرنگ     . گرفت   تعلق مي  ،ام ثروت خانواده به نومسلمان    شد، تم   مي
لاتي كه از طـرف زردشـتيان خريـداري         غهر ملك و مست   . مسلمانان گناه نابخشودني بود   

ها مورد ديگر نيازمند همراهي       رفع موارد فوق و ده    . گرفت  شد، به آن خمس تعلّق مي       مي
 ـ ،هسالارعلماي ديني بود، اما علماي دين با سپ        خـوبي نداشـتند و عاقبـت اسـباب         ة   ميان

  )170صآوري، (. سقوط او را فراهم كردند
به طور قطع برداشتن جزيه از زردشتيان نيازمند موافقت شاه و علمـاي دينـي بـود و                  

دانست در صورت اخذ موافقت شاه در لغو جزيه بـا مخالفـت و مقاومـت                  سپهسالار مي 
 زردشـتيان مـورد موافقـت       ةمـورد از هـشت خواسـت      اما هفت   . رو خواهد شد   هعلما روب 

  .سپهسالار واقع شد
 -2 عدم هتك حرمت بـه نـواميس زردشـتيان؛           -1:  از هشت خواسته آنان عبارت بود    

 وارث جميع ثروت خـانواده نـشود؛        ،اگر از زردشتيان كسي مسلمان شود اين نومسلمان       
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دن قبالـه بـدون      زردشـتيان و مهركـر     بـه وسـيلة    لغو خمس از ملك خريداري شـده         -3
 مـانع پوشـيدن لبـاس سـفيد         -5سازي زردشتيان نـشوند؛        مانع خانه  -4پرداخت خمس؛   

 ايشان را از    -7وران و فقيران زردشتي نگردند؛        ض پيله  متعرّ ،داري  راهة   به بهان  -6نشوند؛  
  . لغو جزيه-8سواري در معابر عمومي منع نكنند؛ 

وق همان تحميل جزيه بود، زيرا اعمال       نزد زردشتيان مهمترين و دردآورترين موارد ف      
رفت   جزيه نه تنها يك تحميل مالي بود بلكه به منظور خوار و پست شمردن به شمار مي                

به ويژه اينكه از    . فرسا بود    سخت و طاقت   ،ل شده  متحو  زردشتيِ ةو اين رفتار براي جامع    
 ـ          زا، جزيـه از    ت وي و تأييـد عبـاس ميـر        زمان پيشكاري ميرزا عيسي قائم مقام و بـه هم

زردشتيان در اكثر مكاتبات خود اين موضوع را گوشزد         . مسيحيان ايران برداشته شده بود    
غافل از اين كه اولاً جايگاه قائم مقـام و سپهـسالار نـزد علمـا                ) 434صاشيدري،  (كردند،  مي

 ، ثانياً تمام نمايندگان سياسي روس و انگليس و ديگر ممالك اروپـايي       ،كاملاً متفاوت بود  
دانـستند و در رابطـه بـا حـذف جزيـه از آنـان                 ود را متحد طبيعي مسيحيان ايران مـي       خ

  .هاي مؤثري برداشتند قدم
مانكجي و ديگر رهبران زردشتي كـه ديدنـد در مـورد لغـو جزيـه، كـاري از دسـت                     

 بـدين معنـي كـه       ؛ساخته نيست، راهكار جديدي يافتند    ) سپهسالار(شان    بزرگترين حامي 
هـاي    بعد از كـسر مـستمري     (از محل درآمد موقوفات پارسيان هند       سالي هشتصد تومان    

 لازم بـه ذكـر      )55صاميني،  (. پرداختند  به عنوان جزيـه به حاكمان وقت مي      ) سران زرتشتي 
  براي » انجمن اكابر پارسيان هندوستان   «ن زردشتي ساكن هند با همكاري       است كه متمولي
از بـدو ورود مـانكجي بـه        .  كرده بودند  كيشان ايراني خود موقوفاتي معين      حمايت از هم  

ايران از محل درآمد اين موقوفات سالانه مبلغ هشتصد تومان به صورت رشوه به عوامل               
ا در زمـان صـدارت       ) 58 ص همـان، (پرداختنـد     اندركاران امور يزد مـي      حكومتي و دست   امـ

ازد و  سپهسالار، مانكجي توانست اين پول را به عنوان جزيه بـه حـاكم وقـت يـزد بپـرد                  
  .خاطر نمايد كيشان خود را از اين بابت آسوده هم

عيـار   سپهسالار به معناي به اجرا درآمدن تمـام       ة مذكور به وسيلة     گان   هفت شرايطلغو  
بـا توجـه بـه اينكـه هرگونـه اقـدام و             . آن نبود و نياز به زمان و فرصت بيشتري داشـت          
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 قدرت، طبيعي بود كـه      ة گردون  قائم به فرد بود، با حذف سپهسالار از        ،اصلاحي در ايران  
وضع به همان منوال سابق عودت كند، اما مانكجي كه متوجه سـاختار قـدرت در ايـران                  

السلطان نمود و با پرداخـت حـق    بود، توجه خود را معطوف به حاكم پر قدرت يزد، ظل          
 و نگـذارد كـه      )426صبـويس،   (و حساب و پيشكش توانست خود را بـه او نزديـك كنـد               

 سـند زيـر     ؛ فراموشي سپرده شـود    ةي حاصله در بهبود وضع زردشتيان به بوت       ها  پيشرفت
  :حاكي از همين معناست

  )1286مهر ظل السلطان [ (
پايان    يـزد، به الطاف بي    ةابراهيـم خليل خان، نايب الحكوم    ] يك واژه ناخوانا  [الخاقـان    مجدت«

ديديـد كـه      تفيد بوديـد مـي    حضرت والا سرافراز بوده، بداند اوقاتـي كه در حضور مبارك مـس           
 ارامنه و مجوس و يهود كـه رعيـت دولـت و در اصـفهان                ةقدر حضرت والا نسبت به طايف       چه

 مرحمت يزد نبود و هيچ وقـت احـدي جـرأت اذيـت و آزار                ]دو واژه ناخوانا  [ساكن بودند و    
 حـالا   .الحال به دعاگويي مـشغول بودنـد        ها نداشت و هميشه آسوده و مرفه        قولي يا فعلي به آن    

الحال   خاطر و مرفه    چه جميع اهالي يزد را آسوده     چنان. گبر و يهود يزد هم همان حالت را دارند        
   قدغن كنيد مسلمانان به هيچ وجه من الوجوه نـه قـولاً نـه     . ها مرتفع باشد    ي از آن  و جبر و تعد

راغـت حـال بـه    ها را منظور داريد كه به ف ي نكنند و هميشه اوقات رعايت آنها تعد فعلاً به آن 
هـا در كوچـه و        دوام دعاگويي اشتغال نمايند و نيز معروض افتاد، در يزد رسم اسـت مجـوس              

ها براي    در اين باب هم قدغن نمائيد اوقاتـي كه آن        . توانند عبور و مرور نمايند      بازار سواره نمي  
المقـرر    البتـه حـسب   . ها را پياده نكند     شوند كسي آن    كار و شغل خودشان محتاج به سواري مي       

  . معمول داشته و در عهده شناسد
 )سند در اختيار نگارنده است(» ]12[97 شهر شعبان 

 جزيـه را از زردشـتيان   ،.ق.هــ  1299حجـة سـال   ناصـرالدين شـاه در ذي   به هرحال   
متأسفانه نامه يا تلگراف شاه در اين خصوص ناپيداسـت و مـتن آن در جـايي                 . برداشت

شود كه    اسناد ديگري كه در همين رابطه است، معلوم مي        درج نشده است، اما از فحواي       
السلطان اعلام كرده، سپــس        يعني ظل  ، موضوع لغو جزيه را ابتدا به حاكم وقت يزد         ،شاه

السلطان هم طي حكمـي بـه         سران زردشتي يزد و كرمان را در جريان گذاشته است، ظل          
  .نمايد  يزد موضوع را ابلاغ ميةالحكوم نايب

 اي از زردشتيان يزد خواسته است تا ضمن اعلام وصـول حكـم، آن               مهتامسون طي نا  
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  : متن سند چنين است؛ در نزد معتمدي نگهداشته شودحكم
، وزير مختار    جناب جلالت مĤب اجل اكرم افخم امجد اعظم مستر طامس صاحب           ةسواد تعليق «

   طهراندولت بهية انگليس مقيم دارالخلافة
دارد فرمان     زردشتي ساكنين يزد اظهار مي     ةن رؤساي طايف  جاهان مجدت و نجدت همراها      عالي

حضرت اقدس همايوني شهرياري كه به توسط اين جانب شرف صـدور يافتـه                مهر لمعان اعلي  
بود، در خصوص تخفيف جزيه از طايفه زردشتي ساكنين يزد و كرمان اين اوقـات بـه توسـط                   

 مخـصوص   ه مصحوب مـأمور   السطان دامت شوكت    حضرت مستطاب اشرف ارفع اسعد والا ظل      
چـه تـا بـه حـال          چنان. جاهان برسانند    يزد فرستاده شده است كه به آن عالي        الحكومة  نزد نايب 

جاهان رسيده است و به كدام        رسيده است از تفصيل وصول آن و اين كه چه روزي به آن عالي             
 ـ              از رؤسا سپرده    زيـاده چـه     ؛داند، مشروحاً مفصلاً اين جانب را قرين اطـلاع و استحـضار دارن

  نگارد؟
 )سند در اختيار نگارنده است(» 1299 ةحجه سن شهر ذي23 في 

 يـزد   ة زردشـتيان سـكن    ةجاهان مجدت همراهان رؤساي طايف      در يزد عالي  ] حاشيه روي پاكت  [
  .مفتوح و مطالعه نمايند

ة ذكـر    بندگان مـساعي كـه در مـتن عريـض          ة رفيع ةشود كه تعليق    مجدد عرض مي  ]  متن ةحاشي[
 جناب فخامت نصاب افتخار الحـاج حـاجي ميـرزا محمـدتقي صـاحب تـاجر                  به واسطة  است

 در حواشي متن مهـر سـران زردشـتي وقـت درج             .به كمترينان رسيده است    )6(شيرازي
  .شده است

وي را اعلام وصـول كردنـد   ة اي خطاب به تامسون، نام      رؤساي زردشتي يزد طي نامه    
  :و مراتب قدرداني خويش را اعلام نمودند

  6ةهو نمر«
طامـسن صـاحب، وزيـر       كه خدمت جناب جلالت انتساب اجل اكرم افخم مستر           ةسواد عريض 

  . عرض شده است ـطهران دام اقباله العاليـ  انگليس مقيم مختار دولت بهية قيصرية
ــدس      ــشان اعليحــضرت اق ــضا ن ــان ق ــويم فرم ــت ش ــسرور مبارك ــور ال ــضور موف ــداي ح          ف

مرحمتـي و    در خصوص تخفيـف  ـ روحنا و روح العالمين فداه  ـ ه  جمجاه جهان پنا شاهنشاه
 شـرف  ، طايفة زرتشتي يزد و كرمان كه بنا به توجه و مرحمت بندگان سـامي مرتفع بودن جزية 

واب مستطاب و الا ظل نصدور يافته است با عليحده رقم مهر شيم مبارك حضرت اشرف ارفع            
 از 1299حجـه الحـرام    مورخه بيست و سيم ذيةعليقبامضاي آن با تـ ارواحنا فداه  ـ السلطان  

 در روز دويـم  بندگان سامي كه بافتخاري كمتري فدويان ارادت كيش مرقوم بود هر سـه طغـرا           
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الخاقان   مĤب مقرب    ساعت از روز گذشته جناب جلالت      2 هجري   1300 شهر محرم الحرام سنة   
دويان سپردند و زيارت شد و همگـي     ابراهيم خليل خان دام اجلاله با كمال احترام و نوازش بف          

 و 1شـكرگذار ـ عزّ اسـمه   ـ العطايا   از اين موهبت عظمي خوشدل گشته، بدرگاه حضرت واهب
علي الاتصال ـ ارواح العالمين فداه  ـ بدعاي دوام و بقاي عمر و دولت ابدآيت اقدس شهرياري  

ت و بـدبختي روزگـار      ار مـشقّ   گرفت ، الحمداالله كه پس از دير سالها كه اين طايفه         ؛اشتغال داريم 
بوده، درين همايون عهد شاهنشاه عادل از تعديات گوناگون بتدريج نجات يافته بكمال رفاهيت 

 خاصه اين اوقات كه ايـن جـان نثـاران از اداء وجـه               ؛در مهد امن و امان غنوده و آسوده شديم        
مر و مرتفـع گـشتن      جزيه نيز معاف و بكلي تصدق فرمودند، بديهي است كه فيصل يافتن اين ا             

 روشن است كه ، بدون توجه و التفات سامي آن بنا بتوجه و رأفت سركار سامي بوده است و الاّ          
 دعاگو نسلاً بعد نـسل خـود را آزاد كـردة بنـدگان             ةاين طايف . امكان نداشت صورت پذير شود    

رفعـت  خداوند عالم بـر عمـر و دولـت و      . نهايت سامي خواهيم بود      احسان بي  ة شرمند ،دانسته
 اكابر صاحبان فارسي انجمن هندوستان را نيز توفيق مرحمت فرمايد كه به انجام              ؛سامي بيفزايد 

 متوسل به الطاف و مرحمت بندگان سـركار سـامي شـدند، بخواسـت خـدا صـورت                   ،اين مهم 
 اعتماد و اعتبار    ة محافظت فرمان و رقم مزبور چون به ملاحظ        تعرض ديگر اينكه بجه   . گرفت

تـر ملحـوظ نبـود، بـه صـلاحيت            شأن اردشير ولد مهربان شايسته      ه احدي از عالي   در ميان طايف  
زيـاده  . جمهور زرتشتيان بالاتفاق آن را در نزد مشاراليه سـپرديم، محـض اطـلاع عـرض شـد                 

  . الباقي امركم العالي مطاع. جسارت است
 » هجري1300 ةتحرير عريضه هفتم شهر محرم الحرام سن

  ) استسند در اختيار نگارنده (
زردشتيان يزد به تمام كساني كه دخيل در لغو جزيه بودند، نامه فرستادند و تلگـراف                

 متـضمن اظهـار   سند زير سـواد تلگـرافِ  . زدند و مراتب قدرداني خويش را ابراز داشتند   
  :تشكر و سپاسگزاري از ناصرالدين شاه است

پنـاه   جـاه جهـان   نـشاه جـم  قدرت شاه!] ؟[حضرت قضا  در پيشگاه آسمان پايگاه همايون اعلي  «
روحنا و روح العالمين فداه ـ بارگاه اختران سپاه قبله عالميان سايه مبارك خداوند رحمن   كيوان

يزد، قربان خاك پاي گوهرآساي مباركـت  . نثاران جماعت زردشتيان باشند عرضه داشت، جانـ  
خت ايران مينـو نـشان      سپاس يزدان را كه درين فرخنده زمان سعادت اقتران كه تاج و ت            . گرديم

زيـب و زينـت   ـ ارواح العـالمين فـداه    ـ جاه   قران شاهنشاه جم به وجود مبارك خاقان صاحب

                                                           
 .كذا.  1
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بخش كاشـانه آمـال       تاب عنايات باد نهايات شاهنشاهي فروغ       پذيرفته، فيض لمعات آفتاب عالم    
ه در نثـار ك ـ   جـان ة خصوصاً اين طايف ـ؛ آرامش جهان و آسايش خلق زمان استةجهانيان و ماي 

 خاصه اكنون كه نظر الطاف ؛ايم گرفتاري و مشقت چندين ساله درين خجسته عهد فراغت يافته         
 بيان  ،ين بندگان را از اداء وجه جزيه نيز معاف و به كلي تصديق فرمودند، يقين              اپايان اقدس     بي

ه از  خاصه زردشتيان اين ديار ك ـ    .  دوران تا ابد و خلود ثبت خواهد شد        ةاين احسان در كتابخان   
 از ايـن موهبـت عظمـي جـشني بـزرگ مقـرر              ،دل گـشته     خوش ،شنيدن اين مقال فرخنده فال    

خواهند ساخت و علـي الاتـصال بـه دعـاي دوام و بقـاي دولـت ابـد مـدت همـايون اقـدس                         
هر آينه بر اين جان نثـاران در  . بيش از پيش اشتغال خواهند داشتـ ارواحنا فداه  ـ شاهنشاهي  

از تفـضلات رضـاي   ـ عزّ اسـمه   ـ زم است كه حضرت واهب العطايا   سپاسگزاري لا،هر نفس
خود چنين دوري را از ادوار برآورده، چنين مرحمتي از شهريار يگانه در جهان گـسترده اسـت               
كه جميع رعايا و ملل متبوعه دولت عليه دريـن خجـسته دوران در مهـد امـن و امـان مرفـه و                      

كاميـاب والا سـترگ      نـواب    رت اشـرف  آسوده گشتند، خاصه اين اوقـات كـه مرحمـت حـض           
نثـاران   مزيد اسباب آسايش و ترضيه احوال جانـ روحي فداه  ـ السطان   زاده، آقاي ظل شاهنشاه

 ـروحي فداهـ گشته است و در يمن و رحمت حضرت والا   الخاقان ابراهيم خليل خان،   مقرب 
الجهـات كمـال      ان به جميـع   نثار   اسباب امنيت و رفاهيت احوال جان      ة يزد در تهي   ةنايب الحكوم 

نهايت كـه نـسبت بـه         فرمايند كه اگرچه شكرگزاري چنين موهبت بي        توجه و التفات مرعي مي    
نثاران ارزاني است در عهدة يكي از هزاران بر نتوانيم آمد، ولي با كمال اميدواري به درگـاه          جان

ـ هي  حضرت احديت شكرگزار به دعـاي بقـاي دولـت جاويـدآيت همـايون اقـدس شاهنـشا       
  .مشغوليمـ العالمين فداه  روح

 .»1300 ة شهر محرم سن4في / الباقي امر الاقدس الاعلي
 - جمشيد بمان- اردشير مهربان- گودرز مهربان- دينيار بامس- رستم مهربان-دستور تيرانداز

  رستم بهرام مهربان-شهريار بهرام
  )سند در اختيار نگارنده است(

 ، بـزرگ خواهنـد گرفـت      يهار كرده بودند كـه جـشن      كه در تلگراف زردشتيان اظ    اين
هـا و     ، بلكه در يزد و كرمان و تهران مراسـم سپاسـگزاري و جـشن              هپايه و گزافه نبود     بي

 مراسم جـشن در بـاغ ظهيرالدولـه در تـاريخ            ،در تهران . لي برپا كردند  هاي مفص   ميهماني
بسياري از رجـال در      به ميزباني مانكجي برگزار شد و        1300دوشنبه هفتم ماه صفر سال      

  )60-63صصاميني، (. اين مراسم دعوت شدند
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الممالك از طرف ناصرالدين شـاه تلگـراف تـشكرآميزي بـه زردشـتيان يـزد                  مستوفي
  :فرستاده است، بدين مضمون

از جانب سـركار  ـ ارواح العالمين فداه  ـ حضرت اقدس همايون شاهنشاه   جواب تلگراف اعلي
  .اقباله العاليدام ـ الممالك  آقاي مستوفي

ـ تلگراف تشكر و دعاگويي شما به خاك پاي اقدس همايوني    ها  جواب جماعت زردشتي«
حضرت همايون نسبت به شماها كمـال         اعلي. عرض شد و خيلي مستحسن افتاد     ـ   هارواحنا فدا 

  .رأفت و مرحمت را دارند و خيلي آسايش شما را مايل هستند
 ) در اختيار نگارنده استسواد سند( » هجريه1300 ة محرم سن12

تلگرافـي  الـسلطان هـم       براي ناصرالدين شاه به ظـل     ارسالي  گويا نظير همان تلگراف     
هرچند كه سواد آن تلگراف در دست نيست و در جـايي هـم درج               . مخابره نموده بودند  

 براي سـران    1300  محرم سنة  23السطان كه در تاريخ       لنشده اما سواد جواب تلگراف ظ     
  : ارسال شده، در اختيار نگارنده استزردشتي يزد

و رقـم  ـ روحنا فداه  ـ حضرت   تلگراف شما در باب وصول فرمان مهر لمعان اعلي !ها زردشتي«
بنـدگان  .  شماها امتنان حاصـل كـرديم      ةاز عرايض تشكران  . مبارك معروض داشته بوديد، رسيد    

هيـت عمـوم رعيـت كـه     هميشه مايل و طالب رفاـ روحنا فداه  ـ الهي   حضرت اقدس ظل اعلي
 شـماها نهايـت مرحمـت و عنايـت شـاهانه            ة خداوندي است، هستند به خصوص دربار      ةوديع

النـاس علـي ديـن      «ما هم كه چاكر و خادم آن درگـاه هـستيم، بـه حكـم                . شامل بوده و هست   
دهيم و همه وقت طالب آسـودگي         به هيچ وقت رعايت حالت شماها را از دست نمي         » ملوكهم

  .»دعاگو باشيدـ روحنا فداه ـ نعمت  حضرت ولي ه به وجود مبارك اعليشماها هستيم ك
  )سواد سند در اختيار نگارنده است(» ظل السلطان

  : نتيجه
هـاي مـذهبي در درون      جزيه ماليات خاصي بود كه از اوايل گسترش اسلام ازاقليـت          

 ، قاجـار  ةقرن ها اين وضعيت تداوم يافت اما در دور        . سرزمين هاي اسلامي اخذ مي شد     
شد، به تدريج از ميان     وصول مي د تا اين نوع ماليات كه از آنان         عوامل چندي باعث شدن   

  .برود
روابـط حـسنه بـا انگلـستان از وضـعيت اقتـصادي              پارسيان هند كه بر اثر تجارت و      

واجتماعي خوبي برخوردار بودند، به اين فكر افتادند تا بـا هـم كيـشان خـود در ايـران                    
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ند به ويژه زماني كـه دريافتنـد آنـان در ايـران گرفتـار انـواع تحمـيلات            ارتباط برقرار كن  
به همين منظـور بنگـاه      . هستند، همت گماشتند تا حتي الامكان در بهروزي آنان بكوشند         

را به ايران   » مانكجي ليم جي هوشنگ هانتاريا    «اي به نام    اي تأسيس كردند ونماينده    خيريه
 اجتماعي و   اقامت در ايران نه تنها سطح فرهنگي و        اين فرد در طي چهار دهة     . فرستادند

 ايـران   ةمنـصبان عـالي رتب ـ     اقتصادي زردشتيان را بالا برد بلكه با روابطي كه بـا صـاحب            
البته پرداخت رشوه در    . برقرار كرد توانست ديدگاه آنان را نسبت به زردشتيان تغيير دهد          

وه روابط تجاري زردشـتيان بـا       به علا . ميان مقامات دولتي نقش مهمي در اين امر داشت        
 ةتسهيلاتي كه براي آنان فراهم شد، موجب گشت قـدرت مـالي و وجه ـ              پارسيان هند و  

همچنين اروپائيان به ويژه انگلستان نـسبت بـه   . اجتماعي آنان ارتقاء چشمگيري پيدا كند    
  .اقليت زردشتي نظر مساعد داشتند

رفتن ايرانيان بـه خـارج موجـب         آمدهاي نمايندگان اتباع خارجي به ايران و       رفت و 
به گونه اي كه تغييـر وضـع        . ها شد  تحول اساسي در ديدگاه آنان نسبت به حقوق اقليت        

  .نمود زردشتيان امري اجتناب ناپذير مي
خـان اميركبيـر    اولين دولتمردي كه نسبت به زردشتيان توجه ويژه داشت، ميـرزا تقـي   

 زردشتيان نگاشت بلكه به حاكم يزد هم تأكيد         اي براي كلانتر   وي نه تنها توصيه نامه    . بود
مسلمانان را از اجحـاف   كرد تا نسبت به اين طايفه نهايت رأفت و مدارا را داشته باشد و     

  .نسبت به آنان باز دارد
وي .  راه اميركبير در رابطـه بـا زردشـتيان بـود           ةدهندخان سپهسالار ادامه   ميرزا حسين 

اما مورد هشتم كه لغو جزيه بـود،        . را اجابت كرد   زردشتيان   ةهفت مورد از هشت خواست    
واقـع   در. شـد  كاري بس سترگ بود زيرا به طور قطع با مخالفت علماي ديني مواجه مي             

  .دانست كه هنوز زمان لغو جزيه فرا نرسيده است او مي
اقتـصادي زردشـتيان رشـد قابـل         در اواخر دوره ناصري اوضاع اجتماعي، فرهنگي و       

 يك ايـران    ة جايي كه چندين نفر از زردشتيان در زمره ثروتمندان درج          اي كرد تا   ملاحظه
 همراهـي سـفراي خـارجي و     و سرانجام نيز تلاش هاي كـارگزاران دولتـي       . قرار گرفتند 

شاه مبني بـر لغـو       موجب انتشار حكم ناصرالدين    هاي مانكجي كار خود را كرد و       فعاليت
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  .شد) ق. هـ1299حجه ذي(جزيه از زردشتيان 
  

  :ها نوشت پي
 علمـاي دينـي يـزد    ةوي هرچنـد كـه در زمـر   .  اين نامه ميرزا عليرضا صدرالعلماي يزدي اسـت   ة نويسند ـ1

هم با پرداخـت رشـوه      را   نبود و لقب صدرالعلمايي      قابل توجهي محسوب مي شد اما داراي تحصيلات حوزوي        
دهد صدرالعلما بـا     ده است كه نشان مي    اسناد چندي در اختيار نگارن    . ه بود به مقامات تهران براي خود كسب كرد      

 ،كرد ودر واقع با اخذ رشوه        آنان را همراهي مي    ،گرفتن مبالغ هنگفت از زردشتيان، در مسائل اجتماعي و سياسي         
. بـرد  ساخت و امور را بـه نفـع خـويش پـيش مـي           با حكام وقت در مي     او معمولاً . نمود  از زردشتيان حمايت مي   

در زمـان   . كـرد   پراكني به مقامات مسئول در تهران مـي        نمود شروع به نامه     مهري مي   هرگاه حاكمي نسبت به او بي     
 ظريفي در   ،خواهان چوب خورد    مشروطه جانب مخالفان اين نهضت را گرفت و به همين دليل از طرف مشروطه             

  :همين رابطه اشعاري سرود كه مطلع آن چنين است
   ولي خوب زدندهر چند كه بد بود  صدرالعلما را در يزد چوب زدند

 )96تشكري، ص (
سـردار پـسر     بابـا خـان    و معروف به خـان    » ساري اصلان «خان سردار ملقب به      دحسنحسن خان يا محم    ـ2

توان او و برادر بـزرگش حـسين خـان     محمدخان قاجار ايرواني از سرداران و فرماندهان خوب ايران بوده كه مي      
  .سوب نمودسردار قاجار را در حد خود از مفاخر ايران مح

هاي پـي در      در واقع علت اصلي نامه    . اتابك اعظم مذكور در اين نامه همان ميرزا تقي خان اميركبير است           ـ  3
 ميرزا تقي  (كمال محبتي است كه اتابك اعظم       « حسن رفتار با زردشتيان همان       اد حسن سردار در رابطه ب     پي محم

  .»اند نسبت به اين طايفه فرموده) خان
بــدان زردشتيــان   وبـد م و حقوقي است كه بــه كلانتـر يـا مو   ي، مستمـري  غايب متوفّ ةيفـمنظور از وظ   ـ4
 ،شـده  مـي ي او به صاحب نامـه كـه بـه جـاي شـخص متـوفي برگزيـده          مستمرّ ،دادند و بعد از مرگ آن فرد        مي
 .رسيده است مي

ني ملك جهان خانم مهد عليـا،        ميرزا عيسي اعتمادالدوله ،پسر امير قاسم خان و برادر نات          ،اين نامه ة  گيرند ـ5
  .مادر ناصرالدين شاه بود

وي از . ار معروف و بنام يـزد و از اقـوام سـيدعلي محمـد بـاب بـود            حاج سيد محمدتقي شيرازي از تج     ـ  6
ها را بر سر در خانه خود آويـزان           هاي معروف يزد بود و از ترس آزار و اذيت متعصبين هميشه پرچم روس               بابي

  .كرد  روسيه قلمداد مية تبعكرده بود و خود را
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  1 صفويهةد يك شهر بندري در دورتولّ
 )اسيعب گيري و تأسيس بندرِ يفيت شكلمروري بر ك(

 دباقر وثوقيمحمدكتر 
  دانشيار گروه تاريخ دانشگاه تهران

  )125 تا109از ص(
  

  :چكيده
 ةبــه وســيل.  م1622/ .ق.هـــ  1031يكــي از نتــايج فــتح هرمــوز در ســال 

 بنـدر گيري شهر بندري جديدي بـه نـام           أسيس و شكل  نيروهاي نظامي ايران، ت   
د شد و پس از آن ايـام تـاكنون           اين شهر در اين سال متولّ      ،در واقع .  بود عباسي

اي   ه  فـارس از اهميـت ويـژ        هـاي مهـم تجـارت خلـيج         به عنوان يكي از كـانون     
اين مقاله در صدد است با بررسي منابع اصلي تاريخي به           . برخوردار بوده است  

 شـهري آن در     ةگيري اين بندر و كيفيت توسع       چگونگي پيدايش و شكل   مسئله  
  .ل بپردازدعباس او  شاهةدور

  
  .خان قلي مرون، بندرعباسي، لارستان، امام گُ:هاي كليدي واژه

  
  

                                                           
 .انساني دانشگاه تهران استدانشكدة ادبيات و علوم  در 18/1/4106016 اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي به شمارة.  1
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 :مهقدم
در مـورد نـواحي     .)  م 1629 تـا    1587/ .ق.هــ    1038تا   996(اول    عباس  سياست شاه 

جديدي از حضور مؤثر ايران     ة  گيري دور   ارس، موجب شكل  اي و بنادر ايالت ف      كرانه  پس
 بـرخلاف آنچـه در   ـاعمـال چنـين سياسـتي      .فارس و تجارت دريايي آن شـد  در خليج

 ـتحقيقات و مطالعات موجود اشاره شده اسـت   امـري دفعـي و واكنـشي نـسبت بـه      )1( 
تگاه دهـد كـه دس ـ       برعكس شواهد تاريخي نشان مي     ؛شرايط موجود آن دوره نبوده است     
اي از پـيش طراحـي شـده را بـه        جوانب امر، برنامـه   ة  اداري صفويه با در نظر گرفتن كلي      

برنامـه تجديـد قـدرت ايـران در     «توان از آن با عنـوان   كه مي آورده است  اجرا درةمرحل
هاي اصلي اجراي ايـن سياسـت در          زمينه. ياد كرد » فارس و احياي تجارت دريايي      خليج

هدف اصـلي اعمـال ايـن سياسـت، تجديـد           . ريزي و اجرا شد    عمده، طرح ة  چهار مرحل 
اي و نهايتاً     كرانه   لارستان، بحرين و مناطق پس     ة منطق )2(حاكميت مركزي بر ايالت فارس،    

، يكـي از    »خـان   وردي  االله«وسـيع،   ة  براي اجراي اين برنام ـ   اول    عباس شاه. فارس بود   خليج
مجريـان  » خـان   امام قلي «او و فرزندش    در حقيقت،   . بهترين ديوانسالاران خود را برگزيد    

  . اصلي اين سياست شدند
  

  : فارس مراحل انجام طرح تجديد قدرت ايران در خليج
اين طرح كه تجديد تسلط صفويان بـر ايالـت فـارس بـود، در سـال                 ة  نخستين مرحل 

 . انجـام يافـت    ، از واليگري فارس   )3(»ذوالقدر«با براندازي خاندان    . م1595./ ق.هـ   1003
حـسيني  (خان به حكمروايي و فرمانروايي اين ايالت منصوب شـد   وردي  همان سال، االله   در

ترين ايالات    يكي از مهم  ة   ادار ، و به اين ترتيب    )4 ()150ص،  منجم؛ ملا جلال    439، ص  1جفسايي،  
. ترين سياستمداران به پادشاه ايران سپرده شـد         فارس به يكي از نزديك      اي خليج   كرانه  پس
ة كردنـد، مـانع عمـد       فارس حكومت مي    تان كه در اين دوره بر سواحل خليج       ام لارس حكّ

در همـين   شـدند و      ها محـسوب مـي       عباس در كرانه    ديگري در برابر گسترش اقتدار شاه     
 لارسـتان  ة حل مسئل؛آمد شمار مي    دومين مرحله از مراحل تثبيت قدرت صفويان به        ،واقع

 مـسلط   )5(»لارسـتان «نست در اين مرحله، بـر       خان گذاشته شد و او توا       وردي  االلهة  بر عهد 



  111/ )گيري و تأسيس بندرعباسي مروري بر كيفيت شكل(تولدّ يك شهر بندري در دورة صفويه 

   )6(.مستقل اين منطقه را تسليم كند ، آخرين امير نيمه»خان لاري ابراهيم«شود و 
قلمرو آنان كـه تمـامي      ة  امراي محلي لارستان، محدود   ة  ترتيب، با انقراض سلسل     بدين

ة ادارشـد، تحـت    فارس از حد فاصل بندر سيراف تا مينـاب را شـامل مـي      سواحل خليج 
 لازم بـراي اسـتقرار نيروهـاي صـفوي در           ة و زمين ـ  )7(خان قرار گرفـت     وردي  مستقيم االله 

  .كاملاً فراهم شد. م1601/.ق 1010فارس در سال  سواحل خليج
گيـري قلعـه پرتغـالي        پـس    سوم كه همانا فـتح بحـرين و همزمـان بـا آن، بـاز               ةمرحل

نـواحي  ة   كلي ـ ، و بـه ايـن ترتيـب       )9( بـود، در همـان سـال به انجـام رسيــد       )8(»گمرون«
 اصلي خاك ايران در اختيار نيروهاي صـفوي قـرار       ةمجاور جزاير قشم و هرموز در قطع      

 هرموز به ايران، ناگزير بـه پيـاده شـدن در            ةآمد از جزير    و  ها براي رفت    گرفت و پرتغالي  
خـان،    يورد  االله )10 (.ساحل گمرون و كسب مجوزهاي لازم از فرمانـده ايرانـي آن بودنـد             

اي و بنـادر   كرانـه   نـواحيِ پـس    ةحاكم قدرتمند فارس، پس از هفت سـال توانـست كلي ـ          
درآورد و بـا سـاختن قـلاع و اسـتحكامات            اول   عبـاس   ساحلي ايران را تحت اقتدار شاه     

 ةهـا در هرمـوز كـه در حقيقـت مرحل ـ            لازم را براي رويارويي با پرتغـالي      ة  مناسب، زمين 
موجـب شـد    » بحـرين «و  » گمرون «فتح قلعة . هم سازد شد، فرا   حسوب مي چهارم طرح م  

 ةو جزيـر » گمـرون «نيروهاي نظامي صفوي پيشروي خود را به سـمت سـواحل شـرقي     
هـايي از      و بخـش   )11(»مغستان«منطقه  . م1608./ق.هـ   1017ادامه دهند و در سال      » قشم«

 )12(.ر شوند  لارستان در آنجا مستق    را تصرف كنند تا نيروهاي حاكم صفويِ      » قشم «ةجزير
روز بيـشتر     بـه   روز» هرمـوز «ها با تصرف كليه نواحي مجاور         فشارهاي سياسي بر پرتغالي   

خان، تجارت بين اتباع ايرانـي و         وردي  تر كردن محاصره به دستور االله       شد و براي تنگ     مي
ــالي ــد     پرتغ ــوع گردي ــوز ممن ــاكن هرم ــاي س ــرگ االله)13 (.ه ــال   وردي  م ــان در س خ

ايجــاد نكــرد و  اول هــاي شــاه عبــاس للــي در پيــشبرد سياســتخ. م1621./ق.هـ ـ1021
 اقدامات پدر   - فارس و بنادر منصوب شده بود          كه به واليگري   -» خان  قلي  امام«فرزندش  

اقدامات صريح و آشكار نظامي ايران موجب واكـنش فرمانـدهان           . گرفت   خوبي پي   را به 
 نافرجـامي بـه     ةها حمل    پرتغالي . م 1616. /ق.هـ   1024پرتغالي شد و در سوم اكتبر سال        

 و )14(كردند كه در پي مقاومت شديد نيروهاي ايراني، به شكست انجاميـد    » گمرون «ةقلع



 هاي علوم تاريخي پژوهش/ 112

 موقعيـت سياسـي پيـشين بـه         ةها براي اعـاد      نظامي پرتغالي    آخرين تلاش  ،به اين ترتيب  
 )15 (.ندشـد  اول وگو بـا شـاه عبـاس    خاذ ديپلماسي گفتها ناگزير به اتّ  نتيجه نرسيد و آن   

با دركي   اول   ها نبود و شاه عباس       هيچ روي به نفع پرتغالي      اي به   موقعيت داخلي و منطقه   
اي را در دريـا و خـشكي          آمده، عمليات نظاميِ گسترده     صحيح و درست از موقعيت پيش     

خان، مجري اين سياسـت نيـز بـه           قلي  امام.  هرموز طراحي كرد   ةها در جزير    عليه پرتغالي 
تجديـد  «ة  سـال   طـرح سـي    ، و بـه ايـن ترتيـب       )16( آن را به اجرا گذاشـت      شايستگي تمام 

 هرمـوز  ة با فتح كامل جزير.م1622/.ق.هـ  1031در سال » فارس  حاكميت ايران بر خليج   
  )17 (.دـانجام رسيسرها به  و اخراج پرتغالي

  
  :نتايج فتح هرموز

 منطقـه محـسوب     از جمله رويدادهاي مهم و تأثيرگذار تـاريخ ايـران و          » فتح هرموز «
بـاد مـصيبت بـار بـراي          تند«شود و در تحقيقات و مطالعات تاريخي، از آن با عناوين              مي

 عبـاس بـراي     شـاه ةبه ثمر نشستن تلاش آگاهان«) Miles, p.188(، »ها در شرق پرتغالي
 تجديـد  ةآغـاز دور «) Subrahmanyam, p.149(، »كسب درآمد بيشتر از تجارت دريايي

 انقــلاب ةآغـــاز دور«و ) Floor, p.234(» فــارس يــران در خلــيجقــدرت و حاكميــت ا
رويـداد  . ياد شده اسـت ) Steensgaard, p.412(» اقتصادي آسيا در قرن هفدهم ميلادي

نـشدني    اي فراموش   حادثه. م1622./ق.هـ   1031ساز فتح هرموز در سال        مهم و سرنوشت  
خان توانستند    قلي   فرماندهي امام  نيروهاي ايراني در يك نظام واحد و به       . براي ايران است  

ها را شكست دهند و بخش مهمـي از خـاك ايـران را بـاز         قواي دريايي و زميني پرتغالي    
شـعرا و   . ي كـرد  توان يك پيـروزي ملـي بـراي ايـران تلق ـ            اين رويداد را مي   . پس گيرند 

 ، ايـن پيـروزي بـزرگ، در واقـع         ؛اند    ملي خوانده ة   آن را يك حماس    نويسندگان عصر نيز  
هرچنـد  . آيـد   شمار مي   فارس و درياي عمان به      آغاز تجديد حاكميت ايران بر بنادر خليج      

نگاران انگليسي با قـصد و غـرض از نقـش عمـده و                و از آن ميان، واقعه     مورخان   برخي
اند، اما با مروري اجمالي بـر منـابع           نيروي دريايي انگلستان در اين نبرد ياد كرده       ة  برجست

خـوبي    توان دريافت كه نيروهاي ايراني بـه        ون فارسي و پرتغالي، مي    طرف، از جمله مت     بي



  113/ )گيري و تأسيس بندرعباسي مروري بر كيفيت شكل(تولدّ يك شهر بندري در دورة صفويه 

   )18 (.ها هرموز را فتح كنند قادر بودند بدون استفاده از كمك انگليسي
ة دهد كه نيروي دريايي انگلستان درست زماني وارد صحن          روند حوادث هم نشان مي    

خان كمـي ديرتـر از        يقل   امام )19 (.جنگ شد كه از پيروزي ايرانيان اطمينان كامل پيدا كرد         
 نيروهايش آگاهي يافت و تلاش او براي برهم زدن مفاد قرارداد             حد معمول به توانمندي   

، اجرا  »پيترو دلاواله «)20 (.ميناب و كسب امتياز بيشتر براي ايران، نشان از اين آگاهي دارد           
، به زيركي والي    »سمونوك« خان و     قلي  را بين امام  » كوهستك ميناب «اد عهدنامه   فنشدن م 

هـا    وقتي هرموز فتح شد، ايرانيان از واگذاري قلعه به انگليسي          «:نويسد  دهد و مي    فارس نسبت مي  
 بـه نظـر     )1257، ص سفرنامه(» .اند  خودداري كرده و مدعي شدند در قراردادشان چنين شرايطي نداشته         

ي قائـل نبـوده      نقش چندان مهمي براي نيروهاي انگليس      ،رسد كه والي فارس در عمل       مي
ها    اين حق را براي خود محفوظ داشته بود كه سهم چنداني به انگليسي             ،است؛ از اين رو   

  . تعلق نگيرد
بـراي تجديـد حاكميـت ايـران در      اول عبـاس   شـاه نةبا اين همه، طراحـي هوشـمندا   

ها سرانجام يافت و اين حادثه نه تنهـا            هرموز و اخراج پرتغالي    ةفارس با فتح جزير     خليج
هـاي    شد، بلكـه نتـايج آن موجـب دگرگـوني           لي بزرگ در تاريخ ايران محسوب مي      حوت

در اثر تحقيقي خـود بـه   » نيلز استينزگارد«. اساسي در ساختار تجارت منطقه و جهان شد      
نام انقلاب تجاري آسيا در قرن هفدهم ميلادي، پس از بررسي تفـصيلي اثـرات سـقوط                 

  :گيرد كه  مي هرموز بر اقتصاد دريايي منطقه، نتيجه
اي   زوال نظـام تـوزيعيِ ويـژه      ة   نخست و بيش از هر چيز ديگري، نشان        ةسقوط هرموز در وهل   «

وري تام و تمام از جريان نقل و انتقال كالا در سطح جهـان                بود كه اساس آن بر حمايت و بهره       
اي وسيعي ه ها بر بخش به اين ترتيب، سقوط دژهاي پرتغالي، با تسلط كامل كمپاني     . استوار بود 

فـارس را كـاهش داد امـا آن را      تجـارت خلـيج  ةاز تجارت آسيا و اروپا همزمان شـد و توسـع          
برجا ماند  لملل پس از سقوط هرموز همچنان پا      ا  متوقف نساخت و اهميت ايران در تجارت بين       

هاي اروپايي فقط به دنبـال تجـارت ابريـشم بودنـد، امـا                هاي نخست، كمپاني    و اگرچه در سال   
ها متوجه موقعيت ترانزيتي ايران شدند و تمام تلاش خود را براي              اني بعد، اين كمپاني   اندك زم 

ــره   ــران و بهـ ــا ايـ ــاط بـ ــاد ارتبـ ــت ايجـ ــرداري از ظرفيـ ــام   بـ ــه انجـ ــل آن بـ ــاي كامـ هـ
  )Steensgaard, p.398(».رساندند
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  :تأسيس وتوسعه شهري بندر عباسي

ن تمامي موانع تجديد حاكميت     ها و برداشته شد      هرموز، اخراج پرتغالي   ةبا فتح جزير  
تولـدي تـازه يافـت و ايـن         » گمرون«چندان آباد     فارس، بندر كوچك و نه      ايران در خليج  

اي كوتاه، از يك آبـادي دويـست نفـري بـه كـانون تجـارت                  روستاي كوچك، طي دوره   
د و بـه   شهري جديد متولّ  . م1622/.ق.هـ   1031در واقع، در سال     . فارس تبديل شد    خليج

» بندرعباسي«عنوان  . ناميده شد » بندرعباسي« يا   )21(»عباسيه«ل،  عباس او   ات شاه پاس خدم 
بـه يكـي از   .  م1624./ق. هـ ـ 1033خـان بـه تـاريخ     اي كه امام قلـي     نخستين بار در نامه   

پــس از آن نيــز در ) Steensgaard, p.398. (كــارگزاران انگليــسي نوشــته، آمــده اســت
از اين نام استفاده    . م1627 /.ق. هـ 1036خان به سال      ليق  به امام  اول   مكاتبات شاه عباس  

    )22 (.شده است
و » نخل ناخدا «،  »سورو«منطبق بر سه آبادي قديمي      » گمرون قديم «و يا   » بندرعباسي«

است كه تعيين مكان دقيق آن در ميان اين سه آبـادي چنـدان سـاده                ] با كسر دال  [» بندر«
» شـهرو «يـا   » سـورو « نام    تين اسلامي، از بندري به    در متون جغرافياييِ قرون نخس    . نيست

 ؛ مقدسـي،  145صاسـتخري،   . (در مسير تجاري هرموز به كرمان و شيراز ياد شده است          
اكنون در غرب بنـدرعباس واقـع شـده اسـت، از              كه هم » نخل ناخدا « بندر   )23 ()638ص

  »بندلِ« پرتغالي آن    يا به تلفظ  » بندِر« اما   )24 (.ديگر نواحي قديمي مجاور بندرعباسي است     
)Bandel (       شـهرت يافتـه اسـت     » گمبرون«و  » گمرون«احتمالاً محلي است كه بعدها به .
. م1472 تـا    1466./ ق.هـ   877 تا   870هاي    اح روسي، كه بين سال    ، سي »آفاناسي نيكيتين «

) .Nikitin, p.109. (ده اسـت نمـو يـاد  » بنـدر «از اين منطقه عبور كرده، از آن بـا عنـوان   
اي حفــاظتي بــا هــدف  در ايــن بنــدر، قلعــه.  م1513/.ق.هـــ 913در ســال » لبــوكركآ«

گيـل  «دو سـال بعـد   ) Herbert,p. p.42. (نقل آب آشاميدني و كالا ساخته اسـت  و حمل
ــار شــاه اســماعيل، روســتاي   (Gil Simoes)  »ســيموئز ــال در درب ــشي ســفير پرتغ ، من

. ك مـسجد توصـيف كـرده اسـت         را يك آبادي صدنفري با داشـتن ي ـ        (Bandel) »بندل«
)Smith, p.39 ( ريرو تن آنتونيو« . م1523/ .ق.هـ 930در سال « (Tenreiro)ايـن  ة دربار 
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 آن افـرادي تهيدسـت      هاي آن با ني و بوريا ساخته شده و سـاكنان            خانه«: نويسد  بندر مي 
در » مايكـل ممـره  «) Ibid, p.64(» .شان سرشار از خرماي مرغوب استهستند و سرزمين

. جمعيت اين بندر را هفتاد تا هشتاد خـانوار ذكـر كـرده اسـت              . م1540/.ق.هـ  947سال  
 عنـوان نخـستين       هرموز، از اين روستاي كوچك به      ةها با استقرار كامل در جزير       پرتغالي

  . اي نظــامي در آن برپاكردنــد لنگرگــاه دريــايي در خــاك اصــليِ ايــران اســتفاده و قلعــه
)Boxer, Commentaries of Ruy Freyre Andrada, p.293 (صد سـال    طي ،اين بندر

 عنوان يـك پايگـاه نظـامي مـورد اسـتفاده قـرار                چنداني نيافت و همچنان به     ةبعد توسع 
است، يد كرده   بازد از آن    .م1606/ .ق.هـ  1015يك مسافر پرتغالي كه در سال       . گرفت  مي  

 ،جمعيت آن .  شده است  احل واقع روستايي كوچك به نام گمبرون در كنار س       «: نويسد  مي
هـاي بنـا      حدود دويست نفر متشكل از مسيحيان، مسلمانان و هندوان است كه در خانـه             

 دوم  ة اين بندر در نيم    )25 (».كنند  ها زندگي مي     پرتغالي ة قلع ةشده از خشت خام در حاشي     
خان لاري، آخرين امير نيمه مـستقل منطقـه           قرن دهم هجري تحت اداره و كنترل ابراهيم       

از اين بنـدر ديـدار      . م1578/ .ق.هـ  986كه در سال    » جان نيوبري «. ستان، قرار گرفت  لار
.  يـاد كـرده اسـت      (Gomrow)» بنـدر گمـرو   «كرده، براي نخستين بـار از آن بـا عنـوان            

)Newberie, pp.456- 460 (»ــشيرا ــدرو تيك ــال   »پ ــه در س ــدي اســت ك ــسافر بع ، م
ار كرده و آن را آبادي كوچكي يافته         ديد (Gomron)از بندر گمرون    . م1597/.ق.هـ1006
 بـه تـصرف   .م1601/.ق.هــ  1010اين بنـدر نهايتـاً در سـال    ) Teixiera, p.209. (است

، مسافر پرتغالي، پنج سال بعد، در حال عبور به سـمت            »ارتا ربلو «. يراني درآمد نيروهاي ا 
هـا و      ميـوه  ةم ـكنند و ه     قلعه زندگي مي   ةبوميان در حاشي  «: نويسد   گمرون مي  ةلار، دربار 
  )Orta Rebelo, p.99(» .شود ها در آن يافت مي خوراكي

، سفير اسپانيا در دربار شاه عباس، آخرين مسافري اسـت كـه قبـل از                »سيلوا فيگوئروا «
او در ســال . مــسير بنــدر گمــرون بــه لار و اصــفهان را طــي كــرده اســت» فــتح هرمــوز«

 چادرها نزديـك    اً در سيصد پايي دژ كهنه و مقرّ       تقريب«: نويسد   اين بندر مي   ةدربار. م1617./ق1026
  )68صفيگوئروا، ( ».كنند ن زندگي ميبه دويست خانه وجود دارد كه بوميان در آ

بلافاصله پـس از سـقوط هرمـوز و         » بندرعباسي«جمعيتي و اقتصادي    ة  تغييرات عمد 
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الـه، سـياح    پيتـرو دلاو  .  امكانات تجاري و جمعيتي آن به بندر جديد آغاز شد          ةانتقال كلي 
  :نويسد  بندر جديد عباسي ميةايتاليايي، چند ماه پس از فتح هرموز، دربار

سرزميني بزرگ و وسيع و پرجمعيـت       . يكم سپتامبر به گامبرون رسيديم      و روز چهارشنبه بيست  «
هاي گوناگون از همـه       مردماني از مليت  . در ساحل دريا كه با تغيير صاحب، تغيير نام داده است          

علاوه بر مـسلمانان و انبـوهي از يهوديـان محلـي، تعـداد زيـادي از                 . اند   گرد آمده  طرف در آن  
  ) 1225 -1226صص، سفرنامه(» .كنند ها نيز در آنجا زندگي مي پرستان هندي و ساير فرقه بت

 آمادگي آن را يافته بـود كـه         ،دهد كه پنج سالِ بعد، اين شهر        شواهد تاريخي نشان مي   
هفـت سـال پـس از فـتح     ) Steensgaard, p.399. (تبـديل شـود  المللي  به يك بندر بين

اين بندر را يك شهر چند مليتـي دانـسته اسـت كـه تجـار                » سر توماس هربرت  «هرموز،  
نواحي مختلف جهان، از انگلستان، هلند، پرتغال، ارمنستان، گرجستان، روسيه، عثمـاني،            

يل رونـق آن را تجـارت        دل ي و ؛هاي عربي و هندي در آن به بازرگاني مشغولند          سرزمين
 جمعيت بنـدر را حـدود هـزار خـانوار     هربرت. المللي در اين بندر عنوان كرده است  بين

. اسـت  كـرده  سـازهاي شـهري آن ارائـه    و تخمين زده و توصيف جالبي از بازار و سـاخت        
)Thomas, pp.41- 49 (  اينكه، اين آباداني و رونق تا چه اندازه تحت هدايت و طراحـي

 صفوي قرار داشته است، كاملاً بر ما مشخص نيـست، امـا ايـن را نيـز بايـد                    مردان  دولت
يكـي از ادوار درخـشان معمـاري و شهرسـازي در             اول   يادآور شد كه عصر شاه عبـاس      

شده براي گسترش شـهريِ       اِعمال سياستي از پيش طراحي    . شود  تاريخ ايران محسوب مي   
 و طراحان عصر صفوي، دور از انتظـار          گرانبهاي معماران  ةبا توجه به تجرب   » بندرعباسي«

ز چنـان   استقرار بناها و ايجاد منـاظر زيبـا در ايـن شـهر بنـدري ا     ةنحو. رسد به نظر نمي  
د ايـن بنـدر، مـسافري       جده سال پس از تجديد حيـات مجـد        كيفيتي برخوردار بود كه ه    

  :نويسد اروپايي درباره آن مي
»     اكنون زيستند، هم   آن فقط هجده خانوار در آن مي       من با    ةليبندرعباسي، شهري كه در آشنايي او

اي كـه      بـه گونـه    ، مشابه بهترين شهر انگلستان شده اسـت       ،ترين شهر و در قياس تجاري       بزرگ
  )Boothby, pp.43- 44(» .توان يافت شهري مشابه آن در آسيا نمي

يِ ريـز   بـا نظـارت و برنامـه      » بندرعباسي«قي  دهد كه توسعه و ترّ      اين شواهد نشان مي   
 تأسيسات و بناهاي لازم براي تبـديل آن بـه           ني اندك، كلية  و در زما  گرفته  اي انجام     ويژه
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مسافران اروپايي از ساخت اسكله و لنگرگاه       . يك بندر ترانزيتيِ اصلي، ساخته شده است      
در ) Fryer, v.2, p.129. (دهنـد  جديـد بندرعباسـي بـه طـول يـك مايـل گـزارش مـي        

شـده   استفاده مـي  » بادگيرهاي بلند «معماري ايراني و از جمله      هاي    ها، از ويژگي    ساختمان
 موجـب پـايين آمـدن دمـا در سـطح            ،كاربرد اين نوع معماري در نواحي گرمسير      . است

 ,Le Bruyn. (كـرد  اي زيبا و دلپذير را نيز ايجـاد مـي   شد و منظره ساختمان مسكوني مي

v.2 ,p.73 (هاجران جوياي كار تـشكيل  جمعيت بندرعباسي را مة از آنجا كه بخش عمد
هـايي مـوقتي از بـرگ         دادند، براي حل مشكل مسكن ايـن دسـته از مهـاجران، خانـه               مي

 هفت سال پس از فـتح هرمـوز و جـايگزيني بندرعباسـي،              )26 (.درخت خرما ساخته شد   
و بـه ايـن ترتيـب، بافـت     ) Herbert, pp.44- 45(بازاري بزرگ براي شهر سـاخته شـد   

علاوه بر آن براي حفاظت هرچه بيـشتر        . وجود آمد   ات ساحل به  شهري جديدي در مواز   
 ,Tavernier(حصار اسـتحفاظيِ شـهر سـاخته شـد     . م1630./ق.هـ  1040بندر، در سال 

p.335 (         هـاي ورودي مـشخص گرديـد        و مسيرهاي دسترسي به بنـدر از طريـق دروازه .
ج روزانـه   ازدياد ناگهاني جمعيت شهري موجب شـد مـسئولان درصـدد تـأمين مايحتـا              

 پـس   .انبار كنند    نخست، اقدام به ساخت چند آب      ةويژه آب آشاميدني برآيند و در وهل        به
» ايسين«و از جمله    » عباسي«از مناطق مجاور    نيز  نقل آب آشاميدني      و  از آن، وسايل حمل   

بخش .  مشكل تأمين آب حل شد،و به اين ترتيب) Fryer, v,2, p.168(فراهم » نابند«و 
 قـشم تـأمين     ةمايحتاج روزانه و از جمله ميوه، سبزيجات و گوشت از جزير          اي از     عمده
  ) Le Bruyn, v.2, p.75; Thevont, v.2, p.137. (شد مي

اي بـراي آن در       حكومت صفويه براي اداره هرچه بهتر اين بندر، ساختار اداري ويـژه           
 محـسوب  بالاترين منصب سياسي شـهر   » سلطان«يا  » حاكم«نظر گرفت كه بر اساس آن،       

گرفت كه از    مي فردي قرار    ةامور مالي بندر نيز بر عهد     . شد  و از سوي پادشاه انتخاب مي     
توانـستند فـردي را بـه         مـي » شه بندر «و  » سلطان«. ياد شده است  » شه بندر «وي با عنوان    

سـوندوك بيـگ    «)27 (. تا در اداره امور بـه آنهـا كمـك كنـد             بنمايند انتخاب» نايب «عنوان
 ةعباسـي در دور   » بنـدر  شـه «، نخـستين    »نقدي بيـگ  «ين سلطان يا حاكم و      ، نخست »زنگنه

» كلانتر« فردي به نام ةنظارت بر امنيت شهري نيز بر عهد     ) 148صاصـفهاني،   (. ندبودصفويه  
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 ةامور قـضايي نيـز بـر عهـد    .  اصلي او حفظ امنيت بندر بوده استةگذاشته شد كه وظيف 
شـكل گرفـت و     » بندرعباسـي « شـهريِ    -ري  بود و به اين ترتيـب، سـاختار ادا        » قاضي«

  . وجود آمد هاي آن به برداري هرچه بهتر از توانمندي شرايط براي بهره
  

  :نتيجه
در مدتي كوتاه بـه     » گمرون«مردان صفوي، روستاي كوچك        دولت ةبا اقدامات مجدان  

 امكانات و تأسيسات لازم براي ايجاد شـرايط مناسـب و            ةشهري بزرگ تبديل شد و كلي     
تـرين    از آن پس در مقـام  مهـم        » بندرعباسي«وجود آمد و      سهيل امر بازرگاني در آن، به     ت

اي را در مبادلات اقتـصادي ايـران بـر عهـده      لنگرگاه و بارانداز تجاري ايران، سهم عمده     
» لشاه عباس او  «هاي     اجراي سياست  ةگيري و بنيان اين شهر نتيج        شكل ،در واقع . گرفت

 ،نظام اداري صـفوي   . قلي خان است    وردي خان و امام     ويژه االله    به مردان آن عصر،    و دولت 
تجديـد حاكميـت ايـران بـر     «شايستگي و اقتـدار خـود را در اجـراي صـحيح سياسـت        

 ـ  » بندرعباسـي «خوبي نشان داد و       به» فارس  خليج بهتـرين يادگـار اجـراي ايـن        ة  بـه منزل
ديل و نمـاد و رمـز حـضور         المللي تب   اي كوتاه، به يك شهر تجاري بين        سياست، در دوره  

، به صورت يكـي     »بندرعباسي«از آن پس،    . اي و جهاني گرديد     ايرانيان در تجارت منطقه   
اي را در حيـات اقتـصادي         هاي مهم تجارت دريايي ايران در آمد و نقش عمـده            از كانون 

  .كشور يافت
  
  :ها نوشت پي

اجـراي يـك   » هـا  شاه عباس بـا پرتغـالي  جنگ دريايي «و » فتح هرموز «، در تحقيقات و مطالعات موجود    -1
  : براي نمونه بنگريد به؛ي شده استسياست دفعي از طرف صفويان تلقّ

 ايران و اسپانيا را     ة به بعد؛ فلسفي، قطع روابط دوستان      118ص،  روابط خارجي ايران در عصر صفويه     فلسفي،  
هرموز دانسته استةمات تصرف جزيراز مقد  .  

  . فتح جزيره هرموز ذكر كرده استةم اقبال، فتح بندر جرون را مقد؛ به بعد80صهمچنين اقبال، 
 قــائم مقــامي اقــدامات خــشن فرمانــدهان پرتغــالي در ؛ -202صــص مــدخل، ،1ج  همچنــين قــائم مقــامي،

  :همچنين.  نظامي قشم را موجب مصمم شدن شاه عباس به فتح هرموز دانسته استةفارس و ساختن قلع خليج
Lorimer, v.l, pp.13- 15, Wilson, Chapter 9. 



  119/ )گيري و تأسيس بندرعباسي مروري بر كيفيت شكل(تولدّ يك شهر بندري در دورة صفويه 

 ؛امراي لارستان و حكام فارس قرار داشـت       ة  فارس تحت نظر و ادار      اي خليج   كرانه   نواحي پس  ،در آن ايام  ـ  2
كردند و در واقـع در بـسياري از امـور             حكومت مي » ذوالقدر« خاندان   ،و در فارس  » ميلادي«در لارستان خاندان    

امـراي  «براي آگاهي بيـشتر از وضـعيت سياسـي          . دندنمو  قل عمل مي  تمس  اقتصادي و اداري خود به صورت نيمه      
  :در اين دوره بنگريد به» لارستان

Aubin, No. 241, Calmard, V / 665- 679, Schon, Wein. 
  .217-445صصوثوقي، تاريخ مفصل لارستان، 

بـراي  .  كردنـد   م در فـارس حكومـت      1595/  قمـري  1003قويونلوها تا سال      آقة  خاندان ذوالقدر از دور   ـ  3
، 1جل، فلـسفي، زنـدگاني شـاه عبـاس او      : شاه عباس، بنگريـد بـه     ة  آگاهي بيشتر از موقعيت اين خانواده در دور       

؛ 79 -81صـص ،  مـنجم : ؛ همچنـين  418 -423صـص   منشي، اسكندر بيگ : ؛ همچنين بنگريد به   125 -130صص
، سياست شاه عبـاس بـراي تجديـد          در اين كتاب   .419 -426، صص 1جهمچنين وثوقي، تاريخ مفصل لارستان،      

فارس در موضوع فارس و فتح لارستان با تكيه بر منابع تاريخي به تفصيل بررسي شـده                   حاكميت ايران در خليج   
  .است

 .خان در نظر گرفته است وردي  را براي انتصاب االله.ق.هـ 1005 جلال، سال  ملاّـ4
 -212صـص ،  مـنجم ؛  616 -618صـص  بيك منـشي،     اسكندر:  براي آگاهي بيشتر از اين حادثه بنگريد به        ـ5
تـاريخ   «445 تـا    407شرح حوادث مربوط به اين دوره در صفحات         . 444-446، صص 1ج؛ حسيني فسايي،    214

نيـز در   » خـوزاني «. اي از ايـن رويـداد نقـل شـده اسـت              بررسـي و روايـات ناگفتـه       ،به تفصيل » مفصل لارستان 
خوزاني، همچنين سفرنامه سـيلوا     : بنگريد به . ز اين حادثه نقل كرده است     التواريخ روايت نسبتاً متفاوتي را ا       افضل

  .94-98صصفيگوئروا، 
 بـر ايـن     .ق.هــ   1010 تا   987لارستان از سال    » ميلاديان« امراي   ة، آخرين امير از سلسل    »ابراهيم شاه ثاني   «ـ6

. هـا  نقـل شـده اسـت           تذكره منش بود و ابياتي چند از او در برخي          او شاعرپيشه و درويش   . منطقه حكومت كرد  
؛ قاضـي  484ص؛ روملـو،  444-445 ، صـص 1جحـسيني فـسايي،     : براي آگاهي بيشتر از زندگاني او بنگريد بـه        

  .1173 -1174ص؛ سفرنامه پيترو دلاواله، 912ص ،2جحسين قمي، 
  : بنگريد به، لارستانة از برخي روايات مسافران اروپايي دربار،همچنين براي آگاهي بيشتر

de Orta Rebelo, pp.107- 115, Les Voyagesde Iean Struys En Moscovie, pp.42- 46, 
Herbert, pp.55- 60, The Voyages and Travels of J. Alberts de Mandelslo, pp.8- 12, 
Thevont, pp.127- 139. 

ستوفي يـزدي،   م ـ:  بنگريـد بـه    ، صـفويه  ة قلمـرو امـراي لارسـتان در دور        ةبراي آگاهي بيشتر از محـدود     ـ  7
هاي تـاريخي     در نقشه . 103 -106صص  ؛ خورموجي، 1501 -1524صص/ 2ج؛ حسيني فسايي،    349-246صص
 ة، نقش )1740 ((Ottens)اوتنز  :  از جمله بنگريد به    ؛ لارستان به خوبي مشخص شده است      ة صفويه، محدود  ةدور

 ـ   ةنقش) 1744 ((Tirion)تريون  : قلمرو ايران، آمستردام؛ همچنين    : ران و عثمـاني، آمـستردام؛ همچنـين        جديـد اي
 ة، نقـش  )1749 ((Vaugondy)واگونـدي   : ، نقشه جديد و دقيق ايران، لندن؛ همچنين       )1747 ((Boiwen)بوون  

، )1774 ((Dunn)دون  :  ايران، لنـدن؛ همچنين   ة، نقش )1770 ((Rollos)رولوس  : قلمرو ايران، پاريس؛ همچنين   
  . جديـد امپـراطوري ايـران، لندنة، نقش)1794 ((D' Anville) دانويل: همچنين.  ايـران، لنـدنةنقشـ

اي   دهـد كـه ايـن اسـم، واژه          استفاده شده است، چون منابع تاريخي نشان مي       » گمرون«در اينجا از املاي     ـ  8
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يك گـزارش جديـد از      «در كتاب خود تحت عنوان      » الكساندر هاميلتون «فارسي است و نه پرتغالي؛ نخستين بار        
صـيد  » خرچنگ و ميگو  «اين نام را پرتغالي دانسته و توضيح داده كه چون در ساحل اين بندر               ة  ريش» هند شرقي 

 Hamilton, v.1, p.60: ناميدند)Camorao(» كامورائو«ها آن را  شد، پرتغالي مي
اشاره  خود به آن     ةاز افسران مشهور كمپاني هند شرقي، اين استدلال را پذيرفته و در مقال            » استيف«پس از او    

 .Stiffe, pp.211 - 215:كرده است
شده اما  » مشهورات تاريخي  «واين توصيف در بسياري از تحقيقات بعدي نيز مورد استفاده قرار گرفته و جز             

هـا در سـال       پرتغالية  قلع. كند  ترديد مي ايجاد  شواهد تاريخي ديگري در دست است كه در درستي اين برداشت            
در حالي كه در مكاتبات     ) 192صاسناد روابط تاريخي ايران و پرتغال،       (ه است   شد  ساخته  .  م 1528/ .ق.هـ  935

كـه  ) 39  ص همـان، ( ياد شـده اسـت       (Comorin)» كومورين«از بندري به نام     .  م 1508پرتغاليِِِ مربوط به سال     
، گمرون و   ظي شبيه گامرون  فارس رايج بوده است و تلفّ       ها در خليج    دهد اين اسم قبل از حضور پرتغالي        نشان مي 

كه به )Newberie, v.8, pp.459- 60 (ضبط كرده است) گمرو(» Gomrow«اين بندر را » نيوبري«. گمرو دارد
در بسياري از اسناد فارسي، اين واژه بـه صـورت           . بسيار نزديك است  » جرون«و  » گروم«،  »گمرون«تلفظ فارسي   

اي در لار بـه تـاريخ     منقـور در امـامزاده  ةو در يك كتيب  ) 979اسكندربيك منشي، ص    (ضبط شده است    » گمبرو«
 پهلـوي   ة واژ ةاحتمالاً ايـن نـام، تغييـر شـكل يافت ـ         . آمده است » گمبرو« اين واژه به صورت      .م1571 /.ق. ه 979

خورد كه از جملـه       ها در مناطق جنوب، بسيار به چشم مي         از اين دست واژه   . است» جرون«و  » جروم«و  » گروم«
 و  (garmenjan)، گرمنجـان    (Garmusht)، گرمـشت  (Jorun) و   (Jorum)» جـروم «،  »Gorum«هاي گروم     نام

ها احتمـالاً تركيـب    همچنين، اين واژه )فرهنگ جغرافياي ايران، استان هفتم. (توان نام برد  را مي(Garme)گرمه 
هاي خارج از    است، زيرا در فرهنگ اداري ملوك هرموز، سرزمين       » برون«يا    »بيرون«و  » گروم«يا  » جرون«ة  دو واژ 

  ،»جغرافيـاي تـاريخي بيرونـات     «وثـوقي،   . (انـد   شـده   ناميـده مـي   » بيرونـات «و  » بيـرون «جزيره با عنوان عمومي     
ة شـود، چـه در نقـش        به عنوان نام قديم بندرعباسي استفاده مي      » گمرو« در اين تحقيق، از واژه       )295 -314صص

ر قسمت بالاي آن ثبـت شـده اسـت و بـه ايـن ترتيـب                  صفويه ترسيم شده، اين واژه عيناً د       ةكه در دور  » كمپفر«
  .توان آن را ضبط تاريخي دانست مي

. 78صاقبال،  : همچنين. وي تاريخ اين رويداد را مشخص نكرده است       . 980ص ،2ـ اسكندربيك منشي، ج   9
ود را  امـا منبـع خ ـ     ذكر كـرده  . م1602/ .ق.هـ  1010 يعني   ،عباس اقبال اين رويداد را همزمان با سال فتح بحرين         

 30 يكي از افـسران پرتغـالي سـاكن در هرمـوز بـه اسـقف اعظـم بـه تـاريخ                       ةبر اساس نام  . في نكرده است  معرّ
اند، امـا هنـوز بـه گمـرون            بندر شميل را محاصره كرده     ، نيروهاي ايراني در اين ايام     ،.م1602/.ق.هـ  1010دسامبر

اسـناد  : بنگريد به .  را براي اين رويداد ثبت كرد      . م 1602 /.ق.هـ  1010توان سال      به اين ترتيب مي    ؛نرسيده بودند 
 .274روابط تاريخي ايران و پرتغال، 

از هرمـوز بـه بنـدر    .  م1606. /ق1015اشـاره كـرد كـه در سـال         » ارتاربلو«توان به سفر       براي نمونه مي   ـ10
ناسب يك سفير سياسي گمرون وارد شده و در آنجا فرمانده ايراني قلعه و مردم ساكن آن ناحيه با او برخوردي م              

 ).Orta Rebelo, p.99(:براي آگاهي بيشتر بنگريد به. اند نشان داده
. شـود  واژه مغ و مخ به درخت نخل اطلاق مـي         . است» نخلستان«هاي جنوبي به معناي        مغستان در لهجه   ـ11



  121/ )گيري و تأسيس بندرعباسي مروري بر كيفيت شكل(تولدّ يك شهر بندري در دورة صفويه 

بـه مينـاب و از    كيلومتر است كه از شـمال      28 و به عرض     180مغستان نام عمومي منطقه وسيع ساحلي به طول         
، )385صاحتـسابيان،  . (شـود  فـارس محـدود مـي      هاي بلوچـستان و از جنـوب و غـرب بـه خلـيج               شرق به كوه  

، سـفير اسـپانيا در دربـار شـاه          »سـيلوا فيگـوئروا   «.  مشهور است  ،هاي اين منطقه در جنوب      ها و باغستان    نخلستان
 سـفرنامه  (دانـد     الت والنسيا در اسپانيا برابـر مـي       ل، كيفيت محصولات اين ناحيه را با بهترين مركبات اي         عباس او

 ةروي جزيـر    مغستان را منطبق بر تمامي ولايـات سـاحلي روبـه           ةناحي»  كبابي ةالسلطن  سديد«). 170صفيگوئروا،  
هـاي خـود،    در سـفرنامه » داكـروز «و  » تيكشيرا«،  )64صالسلطنه،    سديد. (داند  و از جمله شهر ميناب مي     » جرون«

 . كبـابي اسـت    ةالـسلطن   اند كه منطبق بر اطلاعات سديد       ا در قرن هفدهم ميلادي مشخص كرده      مغستان ر ة  محدود
)Teixiera, 156. 257(  

. م1608/.ق.هــ   1017 بيـست و هفـتم دسـامبر         خمور» دون فرانسيسكو داگاما  «به  » ديوگوكوتو «ةدر نام ـ  12
قشم نيـز بـه دسـت    ة يروز شده است و جزير   سلطان لار با قدرت بالايي به مغستان آمده و پ          « :ميلادي آمده است  

است كه  » قنبرعلي بيگ «حاكم لار در اين ايام،      ) 285 ص اسناد روابط تاريخي ايران و پرتغال،     (» .آنان افتاده است  
 مـورخ لاري،  : بـراي آگـاهي بيـشتر بنگريـد بـه         . (كـرده اسـت     بر اين نواحي حكومت مي    » خان  وردي  االله«توسط  
  ).341-371صص

 مندرج  ،ها و فتوحات بزرگترين شاه ايران       در كتاب گزارش جنگ   » آنتونيو دوگوا «متن گزارش    بر اساس    ـ13
  .293صدر كتاب اسناد روابط تاريخي ايران و پرتغال، 

 كـه   .م1616/ .ق.هــ   1025، قاضي هرموز در سال      »فرانسيسكو ريبيرو دگويا  «نامه     بر اساس متن شهادت    ـ14
 هرموز در اين باره آمده كه وي نقـش و تقـصيري در از              ة، فرمانده قلع  »اگامادون لوئيس د  «در آن توجيه و دلايل      

  .299-300صصاسناد روابط تاريخي ايران و پرتغال، : بنگريد به.  گمرون نداشته استةدست دادن قلع
قـامي،  قـائم م : ها در اين دوره بنگريد به  اسپانياييوها   از اقدامات ديپلماتيك پرتغالي   ، براي آگاهي بيشتر   ـ15
  : ؛ همچنين47 -118صص؛ فلسفي، روابط خارجي ايران در عصر صفويه، 171 -190صص

Fernandez, Luis Gil (2006), El Imperio Luso- Espanol Y La Persia Safavida, (TomoI, 
pp.1528- 1605), Madrid.  

  : ين رويداد بنگريد بهدر فتح هرموز و همچنين كيفيت ا» امام قلي خان« براي آگاهي بيشتر از نقش 16
مه؛ وثوقي، تاريخ مهاجرت     و مقد  202 -203صص ؛ همچنين وثوقي، خيرانديش،      800 -84صص شويلي،   -

  .437 -466فارس،  اقوام در خليج
  : از كيفيت فتح هرموز بنگريد به، براي آگاهي بيشترـ17

Boxer, Commentaries of Ruy Freyre Andrada; Boxer, Anglo- Portuguese Rivalry in The 
Persian Gulf, pp.46-129; Floor, pp.220-235; Steensgaard. 

  : فتح هرموز بنگريد بهةبراي آگاهي از مطالعات و تحقيقات منتشر شده به زبان فارسي، دربار
؛ فلـسفي، روابـط خـارجي ايـران در عـصر صـفويه،              197 -204صـص ؛ قائم مقامي،    87 -92صص اقبال،   -
  .146 -154صص

 ايـن همكـاري را در كتـاب تـاريخ مهـاجرت اقـوام در               ة نگارنده براي نخـستين بـار زوايـاي ناشـناخت          ـ18
: ؛ همچنـين  446 -466صـص فـارس،     تاريخ مهاجرت اقوام در خليج    : بنگريد به . فارس مشخص كرده است     خليج
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 ايـران بنگريـد بـه       هـا بـا     همچنين براي آگاهي از جزئيات همكاري انگليسي      . مهنامه، مقد   جنگنامه كشم و جرون   
  :با مشخصات زير» روي فررد اندرادا« فرمانده پرتغالي ةهاي چاپ شد گزارش

Boxer, Commentaries of Ruy Freyre Andrada, pp.67- 267. 
فتح كامل جزيره قـشم    ة  دهد كه نيروهاي انگليسي در لحظ       نامه نشان مي     جرون ةروند حوادث در منظوم   ـ  19

شود تا يك درگيري دريايي؛ از        نين فتح هرموز نيز بيشتر يك نبرد زميني محسوب مي         اند و همچ    وارد صحنه شده  
  .اند  هرموز ايفا نمودهة نقشي اساسي را در فتح جزير،نظام صفوي اين رو سربازان پياده

 ها  خان در قرارداد ميناب كه بين او و ادوارد مونوكس منعقد شد، امتيازهاي بسياري به انگليسي                  امام قلي  ـ20
 مصمم شد مفـاد قـرارداد را        ،ها در اين عمليات     داده است اما پس از فتح هرموز و آگاهي از سهم ناچيز انگليسي            

بـراي آگـاهي از مـتن قـرارداد         . را فراهم آورد  » مونوكس«هاي نارضايتي     همين امر، زمينه  . طور كامل اجرا نكند     به
  .192 - 195صصمسئله هرموز در روابط ايران و پرتغال، : بنگريد به

  : ياد شده است »عباسيه«نامه چهار بار از اين بندر با عنوان   جرونة در منظومـ21
ــصار   ــصن حــ ــه حــ ــادر بــ ــدر بنــ ــه انــ  كــ
ــسين   ــباح و پــــ ــيه در صــــ ــه عباســــ  بــــ
ــرون   ــهر جــــ ــوي شــــ ــيه ســــ  ز عباســــ

  

ــار      ــر ديـ ــست در هـ ــيه نيـ ــو عباسـ  )63ص(چـ
 )87ص (در آن قلـــــب دربنـــــد و آن ســـــرزمين 

ــكون   ــان سـ ــده زمـ ــر نمانـ ــه ديگـ  )134ص (كـ
  

  )86ص . (نيز ذكر شده است» آماده شدن كفار در بندرعباسيه«نامه عبارت   جرونةهمچنين در منظوم
  .12صافشار، :  براي آگاهي بيشتر از اين مكاتبات بنگريد بهـ22
 نـواحي كرمـان و    وهاي مندرج در كتب جغرافيايي قرون نخستين اسلامي، شهرو يا سورو جـز              در نقشه  ـ23

ةمسالك و ممالك اصطخري، نسخ:  براي آگاهي بيشتر بنگريد به    ؛شود  اه به طرف شيراز محسوب مي     لين ايستگ او 
 مجتبي مينوي، مركز اسناد     ة؛ همچنين اصطخري، مسالك و ممالك، نسخ      248خطي كاخ موزه گلستان، به شماره       
  .3156و كتابخانه دانشگاه تهران، به شماره 

  .679، 576، 559صصالسلطنه،  ؛ سديد1380ص ، 2ج   فسايي،حسيني: براي آگاهي بيشتر بنگريد بهـ24
  .278صفارس و ممالك همجوار،  وثوقي، تاريخ خليج:  براي آگاهي بيشتر بنگريد بهـ25
  .شود گفته مي (Kapar)»كپر «، محليِ بندرية به اين نوع سرپناه، در لهجـ26
  .675صبردسيري، :  بنگريد به، اين دوره براي آگاهي بيشتر از ساختار اداريِـ27
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